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  فصلنامة   
  »پژوهشهاي ادبي«

  
   پژوهشي  - علمي نشرية 

  ادبيات فارسي انجمن زبان و 
  دانشگاه تربيت مدرس  فارسي ادبيات زبان و با همكاري مركزتحقيقات

  انجمن زبان و ادبيات فارسي: صاحب امتياز
  دكتر مهين پناهي: سردبير    زاده           دكتر غلامحسين غلامحسين : مدير مسئول

  اعضاي هيأت تحريريه 
 ستاد دانشگاه تهرانا            دكتر محسن ابوالقاسمي 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر منوچهر اكبري 
 دانشيار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه الزهرا             دكتر مهين پناهي      

 استاد دانشگاه تهران            تر جليل تجليلدك
 و ادبيات فارسي دانشگاه امام حسين زبان گروه           استاديار  دكتر محمد دانشگر 

  و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم زبان گروهاستاد دكتر حكيمه دبيران                   
  ن و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرسدكتر حسن ذوالفقاري                استاديار زبا

  استاد پژوهشگاه علوم انساني تهران            دكتر ابوالقاسم رادفر 
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر غلامرضا ستوده 

  ت مدرس دانشگاه تربي ادبيات فارسي و زبان گروه استاديار      زاده دكترغلامحسين غلامحسين
  فردوسي مشهد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيارگروهدكتر سيد حسين فاطمي             

  و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور    زبان دانشيار گروه                       دكتر فاطمه كوپا
  اه تربيت مدرسفارسي دانشگ ادبيات و زبان گروه دانشيار                  دكتر ناصر نيكوبخت

  افسون قنبري: مدير اجرايي                          دكترمحمد دانشگر: ويراستار فارسي
   نسخه1000 : شمارگانقندهاري       شقايق : ويراستار خلاصه مقالات به انگليسي

  
  .مقالات نمودار آراي نويسندگان است و فصلنامه در اين زمينه مسؤوليتي ندارد 

  :ي اين شماره مشاوران علم
، آقـاي دكتـر     زاده  حـسن ، آقاي دكتر    پاينده دكتر   آقاينسب،  آقاي دكترايرانزاده، آقاي دكتر پارسا    

دكترطـاهري،    آقـاي خانم دكترسلطاني،   ،  روحاني، آقاي دكتر    راستگوفر، آقاي دكتر    مؤخر  ينيحس
  دكترياحقي آقاي فتوحي، آقاي دكترقبادي، آقاي دكتركزازي، آقاي دكترنجفدري،دكتر آقاي



  

   

    

  



  

  راهنماي تدوين مقاله 
 پژوهشي در يكي از موضوعات زبان و ادبيات فارسي كه در آن موازين  گونه مقاله هر

  .شود علمي رعايت شود براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته مي
  .هيأت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است

) اعم از پذيرفته شده و پذيرفته نشده (هاي ارسالي  به مقالههاي مربوط   هزينهتمام
  .به عهده نويسنده است 

  .دشو چاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسي و تأييد هيأت تحريريه تعيين مي
  .اي است  در انتخاب مقالات به ترتيب با مقالات پژوهشي ، تأليفي و ترجمهاولويت 

  . هر مقاله به عهده نويسنده استمسئوليت صحت مطالب مندرج در
  ضوابط مقالات ارسالي 

  .مقاله ارسالي قبلاً در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد
  .هاي مستخرج از پايان نامه بايد با نامة تأييد استاد راهنما همراه باشد مقاله

 تايپ، و همراه با ديسكت به دفتر مجله (Word)مقاله بايد در سه نسخه در محيط 
  . ل شودارسا

  .عنوان مقاله، نام نويسنده و سازمان وابسته روي جلد مقاله نوشته شود
گليسي همراه با كليد واژه چكيده مقاله حداكثر در صد كلمه به دو زبان فارسي و ان

  .دضميمه شو
  .تجاوز كند)  سطر24حداكثر هر صفحه  (A4مقاله نبايد از بيست صفحه 

ات جداگانه ارائه، و عناوين آنها به صورت جدولها ، نمودارها و تصاوير درصفح
  .روشن و گويا در بالاي آنها ذكر شود

  . در مقاله به پيشينه پژوهش حتماً اشاره شود
  :ارجاعات منابع و مĤخذ داخل متن به صورت زير تنظيم گردد

  ) 46ص :1371كوب،  زرين( :، براي مثال )ص ؟: خانوادگي مؤلف، سال نشر؟  نام(
  :پايان مقاله و به صورت زير براساس ترتيب حروف الفبا ارائه شود كتابنامه در 



  

   

    

شامل (خانوادگي فرد يا افراد دخيل  خانوادگي، نام؛ نام كتاب؛ نام و نام نام: كتاب
  .ناشر، سال نشر: شماره چاپ، محل نشر. .. ) مترجم، مصحح،گردآوري كننده و 

؛ نام و »عنوان مقاله«؛ ) يا مؤلفانمؤلف(خانوادگي، نام  نام: مجله يا مجموعه مقالات
  .، شماره، تاريخ نشر؛ شماره صفحات )دوره(خانوادگي مترجم؛ نام مجله، سال  نام

  .نوشت بيايد معادل مفاهيم و نامهاي خارجي در پايان مقاله با عنوان پي
 143377008بابت هزينه داوري به شماره حساب) هزارتومان سي(ريال000/300مبلغ

شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن زبان و ادبيات فارسي، واريز و بانك تجارت 
  .تصوير فيش واريزي به همراه مقاله ارسال شود 

نشاني دقيق، همراه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشاني پست 
  .الكترونيكي نويسنده روي جلد مقاله نوشته شود

  .شود مقالات دريافتي بازگردانده نمي
  .فصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آزاد است

محفوظ است و نويسندگان نبايد » پژوهشهاي ادبي«حق چاپ پس از پذيرش براي 
  .مقالات خود را در جاي ديگر چاپ كنند

  



  

  
   

  فهرست مطالب
  

  9.................................................................» نسيلان ذه«نگاهي تحليلي به تكنيك روايي 

  )دكتر جواد اصغري ( 
  23........................................................ ي در مطالعات ادب فارسيا  رشتهاني ميپژوهشها

  ) ي فرهنگلايسه -دكتر غلامرضا رحمدل(
  45..................................................................افراسياب مظهر خشم و شهوت در شاهنامه 

  )دكتر ابراهيم رنجبر (

  69.................................................................توصيف شيوة ميبدي در تفسير عرفاني قرآن 

  ) محمود شيخ -مجيد سرمدي( 
  89..................................... »تيزمان در روا «ةيبراساس نظر يهقي بخي زمان در تاريبررس

   )دكتر فروغ صهبا( 
  113........با استناد به شعر منوچهري مدايح سبك خراساني و گرايش به قطب مجازي زبان

  ) ي سرورينينجمه حس - اني طالبييحيدكتر (
  133......................................................................................ي در مثنوييگو  تكيها گونه

   )ينيالد نيدكتر فاطمه مع( 
  

  158. ......................................................................................................... انگليسي چكيده
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  ∗ »سيلان ذهن«نگاهي تحليلي به تكنيك روايي 
  

  دكتر جواد اصغري                                                                               
  دانشگاه تهرانو ادبيات فارسي زبان استاديار

  
  چكيده 

هاي نو روايت داستان است كه بطور ويژه در سدة اخير  روشيكي از » سيلان ذهن«
كي از ي ، در حال حاضر روشاين . نويسان واقع شده است مورد توجه و اقبال داستان

كه مهمترين روشهاي روايت داستانها و رمانهاي روانشناختي است اما برخلاف تصوري 
» نجواي درون« با روشهاي روشممكن است در برخي خوانندگان مقاله ايجاد شود اين 

در واقع نخستين شكل داستانهاي روانشناختي يا . متفاوت است» تحليل رواني«و 
بوده كه اين البته بتدريج » نجواي درون«سرآغاز ظهور چنين داستانهايي در قالب 

. ن به صورت روش مورد بحث ما درآمده استگسترش يافته و در داستان و رمان مدر
 تا ضمن تعريف دقيق اين تكنيك، روشها و ويژگيهاي شود  در اين مقاله تلاش مي

  .شودمندان تقديم  هها و اصول روانشناختي آن به علاق مختلف آن و نيز پايه
  

  .، داستانسرايي مدرني، سيلان ذهن، خودآگاه و ناخودآگاهيتكنيك روا: ها كليدواژه

  

  

                                                 
 7/11/87:                       تاريخ پذيرش15/4/1387:    تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
شايسته است در آغاز از مكتبي ادبي سخن بگوييم كه » سيلان ذهن«براي ورود به بحث 

سوررئاليسم يا . اين مكتب ادبي، سوررئاليسم است.  بودروشيساز ظهور چنين  زمينه
وجود ه  در فرانسه در زمينة ادبيات و هنر ب1920سوپررئاليسم، مكتبي است كه در دهة 

 مرامنامة اين 1924در سال . شاعر فرانسوي بنيانگذار اين مكتب است ،آندره برتون. آمد
 اثر هنري بايد آفريدندر اين مرامنامه اعلام شده بود كه ذهن هنگام . مكتب منتشر شد

از قيد منطق و استدلال و اراده آزاد باشد تا اين نيروها مانع فعاليت ذهن و نيروي 
بدين سبب، سنتها و . پذيرفتند وديتي را نميها هيچ نوع محد سوررئاليست. دشوتحليل ن

آنها به دنيايي كه در آن سوي واقعيت . شمردند قراردادهاي اجتماعي را نيز مردود مي
 ضمير ناخودآگاه را ،براي رسيدن به دنياي فراواقعي.  معتقد بودند،ملموس وجود دارد

تيزمي و در حالتهاي انگيختند و تحت تأثير خواب هيپنو طور طبيعي يا مصنوعي برمي هب
از نظر اين افراد، هنرمند . آوردند وجود مي هميان خواب و بيداري آثار خود را ب

از اين جهت، اغلب آثار آنها . تواند و نبايد با دنياي اطراف خود ارتباطي برقرار كند نمي
به زندگي نسبت انگاري آنها  اعتنايي و سهل رنگي از طنز و هزل داشت كه حاصل بي

اما مباني اين . )172ص:1377ميرصادقي،( اي براي جنگيدن با واقعيت بود ي و حربهواقع
ها چه بود؟ مكتب سوررئاليسم كاملاً تحت تأثير عقايد زيگموند  عقايد سوررئاليست

روانشناس اتريشي است كه به ضمير ناخودآگاه و تجزيه و .) م1939-1856( فرويد
توان تكاملي از دو مكتب ادبي  سوررئاليسم را مياما از سوي ديگر . تحليل آن معتقد بود

 . يعني رومانتيسم و سمبوليسم؛داشت كه سرستيز با واقعگراييارزيابي كرد ديگر 
ها به بيگانگي انسان از جهان خارج معتقد بودند و دنياي درون انسان را  رمانتيست

انديشه و احساس پيروان سمبوليسم نيز به آزادي مطلق . دانستند واقعيترين حقيقت مي
 سيلان ذهن استفاده شده بود و البته در روشاولين رماني كه در آن از . اعتقاد داشتند

 اثر ادوار ،»اند درختان غار را بريده« رمان ،روزگار خود جلب توجه چنداني نكرد
سيد حسيني، ( رفت بود كه خود از پيروان مكتب سمبوليسم به شمار مي) 1949(دوژاردن 

نكه بتدريج مكتب سوررئاليسم شكل گرفت و بيش از پيش اي پس از .)1068ص: 1384
كه  آفريدنداي خود را بر اساس اصولي ه نويسندگان پيرو اين مكتب، رمان،مطرح شد
بنابراين بايد گفت نويسندگاني كه شيوة سيلان ذهن را در آثار خود به كار . برشمرديم

  .اند اند، كم و بيش زير نفوذ اين مكتب بوده برده
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  تعريف
 و   تعريف نسبتاً كاملي از اين اصطلاح ارائه كرده،رامزياب. اچ. منتقد مشهور دانشگاه كرنل ام

 براي اصول روانشناسيآن را اصطلاحي دانسته كه نخستين بار ويليام جيمز در كتاب خود 
 ها و احساسات ذهن خودآگاه به كار برده و از تشريح جريان تصورات، خاطرات، انديشه

نويسي مدرن مورد استفاده   اصطلاح براي تشريح يك روش روايي در داستانينآن هنگام ا
 را نيز كه در آن راوي، جزئيات نجواي درونبه باور وي، شيوة متفاوت . قرار گرفته است

نويساني چون  توان در آثار داستان كند، مي ذهن خودآگاه شخصيت داستاني را ثبت مي
اما شيوة . يام جيمز و برادرش هانري جيمز و ديگران مشاهده كردساموئل ريچاردسون، ويل

طور خاص، روشي از روايت است كه در آن جرياني مستمر و گسترده از  هسيلان ذهن ب
فرايند ذهني، ادراكات حسي با   در اين. شود فرايند ذهني شخصيت داستاني ارائه مي

هاي موجود در  دها، خاطرات و انديشهها و امي  خواسته تداعيات ذهنيِ اتفاقي، احساسات،
  ).Abrams, 2005, p.p. 307-308( آميزد آگاه و آگاه ذهن درمي بخش نيمه

اي كه خودآگاه و محمود فلكي، سيلان ذهن را پرواز ذهن دانسته است به گونه
شود و ها و احساسات در هم ميناخودآگاه، زمان حال و گذشته و آينده، حوادث، خاطره

البته كسي كه ذهنش چنين بازيهايي دارد، . ها در آن دشوار استدليل يافتن رابطهبه همين 
كه همه چيز در هم و بر هم  كند كه زمانها و زبان سر جايشان هستند در حالي تصور مي

  .)46ص: 1382فلكي، ( است
بر مبناي تعريف وي از اين اصطلاح، .  رابرت همفري استاز آنِكاملترين تعريف 

 روش روايي مدرني است كه در آن، تنها دخالت نويسنده يا راوي داستان در  ن،سيلان ذه
اما در همين حالات نيز نويسنده بسيار مايل . اين فرايند، ارائة توضيحات و توصيف است

گونه به مخاطب القا كند كه همة اين محتويات ذهني به طور مستقيم و سريع از  است اين
براي بيان اين محتويات ذهني همواره از . رفته استذهن شخصيت داستاني سرچشمه گ

همين ارائة . شود الفاظ و واژگان صريح و مستقيم يا از الفاظ صوري و سمبليك استفاده مي
مستقيم و سريع ذهنيات و ارائة سطوح مختلف آگاهي عامل متصف شدن داستانهاي سيلان 

  .)16 ص:1975همفري، ( ذهن به عدم سازماندهي منطقي و قواعد دستوري شده است
و » نجواي درون«اين تعريف موجب جداسازي اصطلاح يادشده از دو شيوة سنتي 

شايان ذكر است كه . شود كه در همين مقاله به آنها اشاره خواهيم كرد مي» تحليل رواني«
.) م1941-1882(اند، جيمز جويس  نويساني كه از اين روش بهره گرفته ترين داستان برجسته
خانم « صاحب رمان.) م1941- 1882(و ويرجينيا وولف » اوليس«مشهور خود با اثر 
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در ادبيات . هستند» خشم و هياهو«نويسنده .) م1962-1897(و ويليام فاكنر » دالووي
) ش.هـ1330-1281(معاصر فارسي، مشهورترين نويسندگان در اين عرصه صادق هدايت 

 -1295(، صادق چوبك »بوف كور«و »  به گور زنده«، »خون سه قطره «با سه اثر 
، عباس »بعدازظهر آخر پاييز«و داستان كوتاه » سنگ صبور«با رمان ) ش.هـ1377

با ) ش.هـ1379-1316(، هوشنگ گلشيري»سمفوني مردگان«با رمان) ش.هـ1336(معروفي
در كتاب سوم از اثر برجستة ) ش.هـ1319(آبادي  و محمود دولت» شازده احتجاب«رمان 
  .هستند» شدة مردم سالخورده ر سپريروزگا«خود 

  اصول روانشناختي 
چنانكه گذشت اين روش با مكتب سوررئاليسم ارتباط تنگاتنگي دارد كه بر آراي 

بنابراين براي درك . روانشناختي فرويد مبتني، و اصولاً به امور فراواقعي چشم دوخته است
نشناختي آن ـ كه در سطور چنين روش ادبي بايد اصول روانشناختي و يا اصطلاحات روا

  .گيرد ـ بررسي و تشريح شود پيشين ذكر شد و بسيار مورد استفاده قرار مي
نويسي مدرن به كار گرفته شد،  شيوة سيلان ذهن، كه از اوايل قرن بيستم در داستان

وي در كتاب . اصطلاحي در روانشناسي ويليام جيمز، روانشناس و فيلسوف امريكايي بود
سيلان «براساس تعريف جيمز، .  اين مفهوم را ارائه كرد1890در سال » ناسياصول روانش«

وقفه، آشفته و چندسطحي از فعاليت ذهن بود كه وي آن را جريان فكر،  جرياني بي» ذهن
البته تا زمان انتشار آن كتاب، بسياري از روانشناسان، . ناميد آگاهي يا زندگي ذهني مي

بنابراين اگرچه جيمز، . شناختند مي» آگاهي«ا تنها با ويژگي روانپزشكان و فيلسوفان، ذهن ر
آورد در واقع از همان سالها حوزة ديگري در  مي» زندگي ذهني«سيلان ذهن را در كنار 

  .خواندند و جيمز آن را باور داشت مي» فروآگاه«يا » زيرآگاه«ذهن كشف شده بود كه آن را 
ور، فيلسوف بزرگ آلمان به وجود ناخودآگاه شود پيش از ويليام جيمز، شوپنها گفته مي

ولي علم . ها دربارة اين بخش از ذهن كتابها نوشته بودند  برده بود و رمانتيست پي
شناسان  روانشناسيِ آكادميك آن را نپذيرفته بود تا اينكه در دو دهة پاياني قرن نوزده، عصب

. ه مطالعه در اين زمينه پرداختندب» هيپنوتيزم«بزرگي چون زيگموند فرويد با روي آوردن به 
صنعتي، ( ارائه كرد اي آگاه و ناخودآگاه را در نظام فكري مفصل و پيچيده  مفهوم پيش،فرويد
كه است آگاه بخشي از ذهن است كه اطلاعاتي در آن بايگاني شده  پيش. )57ص:1381

. آن را به ياد آوردتواند  بلافاصله در دسترس خودآگاه قرار ندارد ولي فرد با فكر كردن مي
و تشبيه  ها، مجازها، اشاره  كنايه ها، همان استعاره. آگاه تمام ويژگيهاي زبان را داراست پيش
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شناسي و سرانجام شايد برخي نمادها را بتوان در آن  همان ساختار نحوي و نشانه... و
است؛ يعني آگاه هست براي خود فرد شناخته شده  ولي تقريباً هر چه در پيش. مشاهده كرد

  ).58همان، ص( فرد به معني و مفهوم آن آگاهي دارد
آگاه  آگاه به شكل نمادين و از طريق جايگزيني ممكن است به پيش گاه محتواي ناخود

 ديگري به آن، آن را محتوايي ةوارد شده باشد ولي فرد اغلب با منتسب كردن معني آگاهان
  همان،( كند ير نمادين يا ناخودآگاهي را رد ميپندارد و براي آن هر تأويل و تفس خودآگاه مي

  ).59ص
كند؛ زيرا به   بيان مي در شيوة سيلان ذهن، هنرمند آنچه را در خودآگاهش آمده است،

آورد، و آنچه را به  آگاه را به ياد مي او حداكثر بخشهايي از پيش. ناخودآگاه دسترسي ندارد
 است؛ فني كه فرويد براي 1»داعي آزادت«اين از جهتي شبيه . نويسد آورد مي ياد مي

انتظار ) در اينجا اديب يا هنرمند(شونده  در تداعي آزاد از روانكاوي. روانكاوي پيشنهاد كرد
 آنچه جزئي و  گذرد به زبان آورد؛ حتي رود كه هر آنچه را در ذهن آگاهش مي مي
گويي ممكن  ر اين تكد. آور است آلود، دردناك يا شرم رسد يا گناه اهميت به نظر مي بي

 ها و رؤياهاي روز او نيز وارد شود هاي بيروني، خواب است احساسهاي دروني يا رابطه
او در كار خود . هاي فرويد براي تفسير رؤيا بسيار كاربرد يافت اين شيوه. )60همان، ص(

نقد كرد كه در   تأكيد مي»ادغام«و » جايي جابه«بيشتر بر نمادپردازي و دو پديدة مرتبط 
اين مفاهيم بر آثار مدرنيستي اوايل قرن بيستم تأثير . گيرد ادبي بسيار مورد استفاده قرار مي

هايي در قرائت كمك كرد كه فراتر از ظاهر يا سطح  خاصي داشت و بعدها به رواج شيوه
در پي معاني بود؛ به تعبيري، فرويد با اعتبار بخشيدن به تفسيرهايي كه در گذشته وجود 

  ).142 ص:1382وبستر، ( بيش از پيش به منتقدان امكان آزادي عمل و خلاقيت دادنداشت 

  »سيلان ذهن«روشهاي مختلف 
گيرد كه عبارت است  در روش روايي سيلان ذهن، روشهاي مختلفي مورد استفاده قرار مي

  . »امپرسيونيسم حسي«و » گويي دروني تك « :از

  گويي دروني  تك اول ـ
گويي يا مونولوگ دروني را  پيش از اين نيز از وي نام برده شد، تكادوار دوژاردن، كه 

گويي دروني، كه ماهيتاً همتاي شعر است، كلامي غير ملفوظ  تك«: كند گونه تعريف مي اين
 هاي دروني انديشه از طريق آن) كه در واقع همان راوي است(است كه شخصيت داستاني 
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ها فاقد سازماندهي  اين انديشه. كند ـ بيان ميخود را ـ كه به ناخودآگاه نزديكتر است 
 است؛ زيرا متعلق به ناخودآگاه است؛ و با عباراتي كه كمتر حاوي قواعد زبان است،  منطقي
ها در آستانة ورود به ذهن، بيان  گونه به خواننده القا شود كه اين انديشه شود تا اين بيان مي

  ).92 ص:2004 دوژاردن، به نقل از احلام حادي،( »شده است
رابرت همفري با نگاهي اصلاحي كه به اين تعريف داشته، تعريفي بهتر ارائه كرده 

گويي دروني به همة  وي با تأييد تعريف يادشده اين نكته را اصلاح نموده كه تك. است
  .)117 ص:1975همفري، ( آگاه و ناخودآگاه متعلق است آگاه، پيش سطوح آگاهي يعني خود

  .مستقيم و غيرمستقيم:  دو گونه استگويي دروني تك
د يد ةيگويي دروني، استفاده از زاو گونه از تك مميزة اين: گويي دروني مستقيم ـ تك1

تنها موارد دخالت راوي در . اول شخص، و در آن فرض بر غياب راوي يا نويسنده است
و ديگر » ...گونه گفت، با خود انديشيد و  اين«: داستان ارائة توضيحات مختصري چون

توضيحات ضروري براي به تصوير كشيدن اعماق سطوح آگاهي يا شخصيتهاي رواني 
تداعي «گويي دروني مستقيم، از ويژگيهاي تك يكي. )44 ص :1975همفري، ( پيچيده است

جاي كتاب سوم از رمان روزگار تداعي آزاد را در جاي. است كه به آن اشاره شد» آزاد
اي از اين  به نمونه. توان مشاهده كردآبادي مي اثر محمود دولتشدة مردم سالخورده  سپري

  : تداعي آزاد دقت كنيد
فرجام  .دادگاه رفت و محكوم شد سليم آمد و يكراست برده شد زندان ارتش،«

شايد چند ماه . برد خواست و حالا به انتظار دادگاه تجديد نظر در زندان به سر مي
گيرم يكسال حبس بهش . رفت دادگاه دوم ي ميگذشت كه در زندان بود و بزود مي

... مانيم تا بيايد بيرون بيشتر هم بشود مي. آيد بيرون بخورد، چهار پنج ماه ديگر مي
 .شود شود؛ بله دير مي دير مي. نداشتن... نداشتن؛ بله! حالا كه آه در بساط نداريم

روي دارند  ن پيادهپاها هنوز توا. بايد رسيد به آخرين اتوبوس، بازگشت غمي ندارد
اند و تو خستگي  بخصوص در شكفتن عشق نيروهاي خفته و گمشده بازيافت شده

ها مردمان خوب و خوشرويي هستند، پس مانعي وجود ندارد  دهگاني... شناسي نمي
  ).212ص: 1379دولت آبادي،( »براي آمد و شد آذين به خانه

رخ داده آشكارا قابل مشاهده در اين نمونه، تداعي آزادي كه در دنياي ذهن راوي 
گذرد ابتدا زندان رفتن سليم است اما پس از آن راوي يادش  آنچه در ذهن راوي مي. است
بدين سبب مسئلة فقر در . آيد كه اگر سليم از زندان بيايد، امكاناتي برايش فراهم نيست مي

  دير شدن، « تصادفي از ه طور كاملاًـسپس ب. دـياب شود و گسترش مي ي ميـذهنش تداع
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  .گويد مي» ها و آمد و شد آذين خوشرو بودن دهگاني«و » بازگشتن و شكفتن عشق
گويي دروني مستقيم و تداعي آزاد از رمان سنگ صبور آمده  اي از تك در دنباله، نمونه

  :  است
حالا بايد بنشيند و استراحت . ديگر كارت تمام است خدا ديگر كارش تمام شد«

حالا كه به اين خوبي . عاريتي است كه دوست به تو سپرده بوداين همان جان . كند
خواهي لقب عزرائيل را به من بدهي؟ حالا بايد تئاتر را آيم تو نمياز عهده بر مي

براي حرف زدن تقلا نكن . لرز شروع شد. از اول تا آخر تماشا كنم و لذت ببرم
جنگيدن با مرگ دهي؟ نفست را براي  چرا بيخودي به خودت زحمت مي. عزيزم

تنفر . آيا راستي از من تنفر داريد؟ تنفر چيز خيلي بدي است... لازم داري
دانم كه فكر تو هنوز مي. ها نيستيدشماها ديگر جزء زنده. هاست مخصوص زنده

: 1355 صادق چوبك،( »...كني اگر سوزن به تنت فرو كنم حس نمي. كند كار مي
  ).278ص

شود كه در  گويي گفته مي  اين اصطلاح به آن شيوه از تك:گويي دروني غيرمستقيم ـ تك2
از ديگر ويژگيهاي اين شيوه، حضور . شود آن از ضميرهاي مخاطب و غايب نيز استفاده مي

نويسنده يا راوي در طول داستان است كه اين خود باعث به كارگيري گستردة روشهاي 
در اين شيوه، راوي با حضور خود، در واقع . شود گويي مي  تكةتوصيفي و تحليلي در ارائ

. كند ـ بيان مي گذرد ـ كه مخاطب يا غايب است آنچه را در ذهن شخصيت داستاني مي
چنين در اين شيوه، وحدت شكلي و ظاهري بيشتري در انتخاب موضوعات موجود در  هم
  .)49ص: 1975 همفري، (گويي و تصويرسازي حالات و احساسات وجود دارد تك

  :دقت كنيد» سالخوده شدة مردم روزگار سپري«در رمان» سام«ويي شخصيت گ به اين تك
از آسمان بيا پايين، بيا روي زمين، بيا بنشين روي صندلي كنار يك ميز ... سماوات«

اي در پاساژ خيابان اسلامبول و بگذار خودمان باشيم؛  سه نفره در طبقه دوم، كافه
ايت را در ستايش باده بلند بلند دست از خورشيد و حقيقت بردار و تمام غزله

عشق در رگهاي شعر؛ عشق و فراموشي، فراموشي فقط براي يك ... برايمان بخوان
براي نيمي از يك شب، براي ساعاتي از نيمه شب، براي يك ساعت، براي  شب،

مرا به خود واگذار، ما را ... رهايم كن، جهان را به خود واگذار... يك لحظه، يك آن
لبهايم را بگذار بشكفند، به خنده، ! زمان و مكان را به خود واگذار... ذاربه خود واگ

تواند  خواهم به ياد زيبايي باشم، به ياد هر آنچه زيبا مي به قاه قاه خنديدن، مي
به ياد  ام، هايي كه گذرانيده هاي اندك و گريزان زندگي باشد، به ياد آن لحظه

... جام... اندوه از كجا آمد؟ جام...  امواجاي كوچك در سلطه جزيره... هايم بيخبري
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 ةرقصي چنين ميان... رقصي... رقصي ...دستي به جام باده و دستي به زلف يار،
   .)191ص: 1379آبادي، دولت( »...ميدانم آرزوست

دهـد و     شود، سام دوست خود سماوات را مورد خطاب قرار مي           گونه كه مشاهده مي     آن
گيري خود از  سپس به موضوع كناره. كشد ماق ذهنش بيرون ميخاطرات خود را با او، از اع 

طلبي دوران پيري او را به ياد اين شـعر مولانـا              شود و همين عافيت     عرصة سياست وارد مي   
گويي اين شعر در ذهن ناخودآگاه سام به رمزي براي رسيدن به رهـايي و آزادي                . اندازد  مي

  .شود تبديل مي
گـويي درونـي    اي كل گاهي به صورت ناگهاني به تـك        در سمفوني مردگان، روايت دان    

  :شود غيرمستقيم تبديل مي
رنگش پريد و با لرزشي در دستها چفت در         . رخوتي سرد تمام بدنش را گرفت     

خدايا جواب مسيو سـورن و آقـاي ميرزايـان را چـه             «: با خود گفت  . را باز كرد  
ي بسيار نازك و    با آن دو چشم درخشان و ابروها      . سورمه به درون آمد   » بدهم؟
بلوز سبز تندي تنش بود و چقدر       .  كارگاه ايستاد  ةهاي برآمده وسط محوط   گونه

زد؟  آيا هميشه قلبش تند مي    . زد آمد و قلبش چه تند مي      گردنش بلند به نظر مي    
زد؟ آيـا اگـر نگـاهش        دويد؟ پس چرا قلبش تند مـي       آيا دويده بود؟ هميشه مي    

  ).204ص: 1380 معروفي،(  بودآمد؟ و چقدر قشنگ كردند بدش مي مي
  پريدگي، لرزش دستها و  گـه، ابتدا راوي داناي كل از رخوت بدن، رنـدر اين نمون 

كند و  اما سپس به يكباره شيوة روايت تغيير مي. گويدحالات ظاهري مسيو سورن مي
پرسد كه در ذهن، خودش جريان دارد و در واقع از اين طريق جهان راوي سؤالاتي را مي

  .  دهد گويي غيرمستقيم شرح ميذهن مسيو سورن را از طريق تك
ملوين فردمن، ظهور اين جريان را در رمان با رواج : دوم ـ امپرسيونيسم حسي

مرتبط .) م1972-1885(در شعر به رهبري ازرا پاوند ) تصويرگرايي(سمبوليسم و ايماژيسم 
با شكوفايي جنبش امپرسيونيسم در برخي ديگر از منتقدان، ظهور اين جريان را . داند مي

در جهان داستان ابتدا جيمز جويس در . كه در پاريس رخ داداند  در ارتباط دانستهنقاشي 
اين روش را » امواج«و ويرجينيا وولف در » سفر زندگي«و دورتي ريچاردسون در » اوليس«

  .به كار گرفتند و سپس اين روش در ميان ديگر نويسندگان گسترش يافت
بارة اين روش روايي نيز تعريفهاي متعددي ارائه شده كه كاملترين آنها، حالتي از در

 كلام تا حساسيت و تأثيرپذيري ذهن است كه به سطوح مختلف ذهن ـ از سطح پيش
خارجي رخ  اين حالت در رويارويي با عوامل تأثيرگذار حس. شود ناخودآگاه ـ وارد مي



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

5
مار

، ش
21

يز 
 پاي

،
13

87

  »لان ذهنسي«روايي تكنيك به تحليلي                                                            نگاهي

  

17

 به شكل   اين عوامل خارجي را ـ،سيونيستي محضدهد كه طي آن ذهن در وضعيت امپر مي
گيرد و تصاوير حسي را به عنوان قالبي براي آنها  احساسات دروني محض ـ برمي

احلام حادي، ( شود گزيند كه همين باعث اضافه شدن صبغة شعري به اين عوامل مي برمي
  ).50 ص :2004

شود؛ بويژه اينكه  ط ميبنابراين، امپرسيونيسم حسي نيز به تمام منطقة ذهن مرتب
خودآگاه، (پژوهشهاي روانشناختي جديد نيز بيانگر توانايي بخشهاي مختلف ذهن 

ايي كه در آنها از روش سيلان ذهن بهره هرمان. در تصويرسازي است) آگاه، ناخودآگاه پيش
 نوشته ويرجينيا» امواج« است؛ از جمله اين رمانها،  گرفته شده نيز تأييدي بر همين مطلب

در اين رمان شخصيت اصلي كه از لحاظ آگاهي در حالات ذهني متفاوتي . وولف است
  . گيرد است، تأثيرپذيري حسي خود را از جهان خارج برمي

در نمونه . خورد هاي امپرسيونيستي كاملاً به چشم مي در رمان بوف كور نيز اين جلوه
آور   حال و هواي رعب، شخصيت اصلي اين رمان تحت تأثير كالسكة حمل جنازه وذيل

گورستان، تصاوير و صداهايي را كه در اعماق ذهن ناخودآگاهش وجود داشته است، 
  :گونه توصيف مي كند اين

   مثل نفسشانزنان به راه افتادند، از بيني آنها بخار شلاق در هوا صدا كرد، اسبها نفس
داشتند،   ميشد و خيزهاي بلند و ملايمي بر لولة دود در هواي باراني ديده مي

دستهاي بلند لاغر آنها مثل دزدي كه طبِق قانون انگشتهايش را بريده و در روغن 
صداي . شد صدا روي زمين گذاشته مي داغ فروكرده باشند، آهسته، بلند و بي

هاي گردن آنها در هواي مرطوب به آهنگ مخصوصي مترنم بود؛ يك نوع  زنگوله
  .)33ص: 1383 هدايت،( مرا گرفته بوددليل و ناگفتني سر تا پاي  راحتي بي

  :   كنيد اي از امپرسيونيسم حسي را در رمان شازده احتجاب ملاحظه ميدر زير نمونه
كردند و شـازده    گشتند و نگاه مي    مردم برمي . گذشت ابانها مي يكالسكه از خ  ... « 

شـود و    د كه چطور بخار گرم دهان اسـبها و مرادخـان مخلـوط مـي              يدياحتجاب م 
نعل . زدها را شلاق ميگرفته بود و اسب را راست اشدهير مرادخان پشت خمچطو

  ).20 ص:1379 گلشيري،( »...كردابان صدا ميياسبها روي آسفالت خ
در نمونه زير، بهـرام صـادقي در رمـان ملكـوت چنـان احـساسات خـود را بـا روش                      

  : بيند شريك ميامپرسيونيستي بيان كرده است كه خواننده خود را در احساسات راوي
ز وار ا  يم و من خـاموش    پدرم را به خاك سپرده بود     كه  آورم  اد مي يآن روز را به     ... 

چ رقتي و احساسي بودم و بوي خاك مرده در دهانم           يه گشتم و بي  گورستان باز مي  
شد اد ميينكه هوا بود كه فشارش كم و ز يكردم، مثل ا  زي مبهم احساس مي   يچ...بود
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 تفـنگم را برداشـتم و تمـام         .ها كناره گرفتم و پنهان به خانه رفتم       و من ناگهان از آن    
ر پا گذاشتم تـا آنكـه هنگـام غـروب بـه             يگران را با اسب ز    يهاي خودم و د   مزرعه

ن و خسته بر من و اسبم و بر تفنگ و گندمها افتـاده              ينوري سنگ . دميگندمزاري رس 
 رقت كشنده را احساس ع بود كه باز در خود آن حالين چنان فراخ و وسيبود و زم

  ). 54ص: 1379 صادقي،( ...ستميكردم و گر

  با نجواي درون و تحليل رواني» سيلان ذهن«تفاوت 
هاي مختلف آن، لازم است به دو  پس از توضيح دربارة روش مدرن سيلان ذهن و شيوه

مندان به عرصة رمان به تفاوت ميان اين  نويسي اشاره شود تا علاقه روش سنتي داستان
اين دو روش، . روشهاي سنتي و مدرن توجه كنند و آنها را با يكديگر يكسان نپندارند

  .و تحليل رواني است) حديث نفس (2نجواي درون
هاي   اصولاً يكي از روشهاي قديمي تئاتر است كه در تئاتر و نمايشنامهنجواي درون

ولوگ كه مردم يوناني نشأت يافت و در آن شخصيت اصلي، روي صحنة تئاتر در يك مون
نويسي معاصر به منظور به تصوير  در داستان. گفت توانند آن را بشنوند با خود سخن مي مي

كشيدن حالات دروني يك شخصيت و روايت كردن داستان بدون حضور راوي از اين 
  :كند گونه تعريف مي رابرت همفري نجواي درون را اين. روش استفاده شده است

م فرايند ذهني شخصيت داستاني بدون حضور راوي تكنيكي جهت ارائة مستقي
اول آنكه فرايند ذهني، تام و : البته در اين عرصه دو شرط بايد لحاظ شود. است

شود و گاه حتي به بالاترين مراحل انديشة  كامل است و با كلام از آن تعبير مي
رسد و دوم آنكه ارتباط و سازمان منطقي در آن وجود دارد و  فلسفي مي

  .)56 ص:1975،مفريه( »شود تگيهاي سيلان ذهن در آن ديده نميآشف
به لحاظ اينكه از زاوية اول ) ش.هـ1381- 1310(اثر احمد محمود » ها همسايه«رمان 

قهرمان اين رمان است؛ براي » خالد«شخص روايت شده سراسر مملو از نجواي دروني 
  :گويد ت اين گونه با خود ميمثال هنگامي كه خالد در زندان زير شكنجه قرار گرفته اس

كنم كه رنگم تيره  احساس مي. گيرم كه حرف از دهانم بيرون نپرد زبانم را گاز مي
كنم كه  تقلا مي. تركد هايم دارد مي شقيقه. هاي گوشم داغ شده است لاله. شده است

چشم زبونم،  اگر دستگيرش شود كه چقدر در برابر سيه. بر خودم مسلط شوم
 .خواهد زار زار گريه كنم دلم مي. پا شده استه تو دلم غوغا ب.  كندام مي بيچاره
 »تر هستم اگر زير شلاق بكوبدم راحت .دهد بدجوري عذابم مي نامرد

  ).333ص: 1357محمود،(
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 حساسيتها و تأثيرپذيريهاي تلخيص از ديدگاه ملوين فردمن، تحليل روانياما 
همواره » تحليل رواني«اين ترتيب در به . شخصيت داستاني از طريق كلمات راوي است

  خورد و اين روش از ديدگاه روانشناسي فرويدي به منطقة انديشه و عقلانيت به چشم مي
بنابراين تحليل رواني دو سطح از ذهن يا آگاهي را در خود جاي . آگاه نزديك است پيش
  . ودتواند به سرعت به خودآگاه تبديل ش آگاه كه مي خودآگاه و پيش: دهد مي

. توان ديد مي» كليدر«اين تحليل رواني را در بزرگترين رمان فارسي يعني رمان زيباي 
 كه با وجود داشتن نامزد - را » مارال«هايي از اين رمان، حالات رواني  آبادي در گوشه دولت
اي از آن را   نمونهذيلكند كه در   بخوبي تحليل مي-محمد متمايل شده است به گل

  :خوانيد مي
اي از  شايد پاره. است» خود«پس آنچه هست، چيزي بجز . د كه بندي دلاور بودخو
شايد از آغاز چنين بوده . شايد هم اين ديگريست از درون تو برخاسته؟ شايد. خود

اش رخي ديگر به يا اينكه زني. يابد اي ديگر مياست كه زن در برابر هر مرد زني
ل تو هواي روي گل محمد دارد و در اگر اين نيست، پس چيست؟ د. گيردخود مي

داري، اما  او را عزيز مي. ايهمين دم دلاور را در كنج ديگري از قلبت نهان كرده
اي چهره. آوري تواني ببري و دم به دم او را به ياد مي ات هم نميزادهدل از عمه

: 1382دولت آبادي،(بريان از آفتاب با چشمان سياه و درخشان و اخم ميان پيشاني
  ). 200ص

   سيلان ذهنروشرمز و اسطوره در 
پس از اينكه در پژوهشهاي تحليلي علم روانشناسي ـ بويژه از طريق رؤياها ـ كشف شد 
كه تصويرسازي و رمز دو ابزار مهم فرايند خودآگاه و ناخودآگاه ذهن است، اين مقوله در 

بند به اين روش به نويسندگان پاي. روش سيلان ذهن، اهميت روانشناختي بسياري يافت
صورتي واقعگرايانه و روشمند از تصوير و رمز بهره گرفته و ذهن را به عنوان آفرينندة 

  . اند تصوير و رمز معرفي كرده
گيرد،  چنانكه رمز يا سمبل براي بيان ناخودآگاه فردي مورد استفاده قرار مي هم

هاي  مانده ه حاوي پسشود ك براي بيان ناخودآگاه جمعي به كار گرفته مي» اسطوره«
به عقيدة روانشناسان، حافظة بشر . هاي رواني انسان قديم است  هاي بدوي و تجربه انديشه

ها  ها را در خود حفظ كرده و به واسطة همين تجارب و انديشه ها و انديشه هنوز اين تجربه
ه و كه از ازل انسان را به خود مشغول ساختشود   پرداخته ميبه مسائل مشترك بشري

 .حيرت و سرگرداني او در برابر نيروهاي غيبي حاكم بر سرنوشت او شده است باعث
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ها، بيانگر هراس انسان و ابراز ناتواني او در برابر چرخة مرگ و تولد و  چنين اين تجربه هم
با ورود  .)9ص: 1384فراي،( دهد رستاخيز مبهمي است كه در سالها و فصلهاي پياپي رخ مي

شود؛ زيرا چنانكه ميشل  ن رمان اين نوع ادبي حامل بار شعري عظيمي مياسطوره به جها
  .اي زبان شعر است گويد، اسطوره گونه فوكو نيز مي
 آگاهانه از اسطوره ، از همان آغاز اند نويساني كه از روش سيلان ذهن بهره گرفته داستان

به ني ناخودآگاه را استفاده كردند تا ناخودآگاه جمعي و آن دسته از رؤياها و مواد ذه
همين . گردد هاي رواني آن باز مي كه به همان عقلانيت بدوي و تجربهتصوير بكشند 

» اوديسه«ساختاري مشابه ساختار » اوليس«آرمانها باعث شد جيمز جويس براي رمان خود 
هاي بدوي  ترين فصل رمان خود را به تصويرسازي براي اين نمونه هومر برگزيند و طولاني

گساري آنها حاصل  اص دهد؛ براي مثال در هذيانهاي استفان و بلوم كه بر اثر بادهاختص
شود، فاصلة ميان انسان و ديگر كائنات ـ جمادات، نباتات و حيوانات ـ و حتي معاني  مي

گيرد و با آنها به گفتگو  رود و انسان با همة اين موجودات طبيعي انس مي انتزاعي از بين مي
جان، سي و هشت شخصيت آفريده است كه هر كدام  از همين اشياي بيجويس . نشيند مي

  .كنند نقشي همسان با انسانها در رمان ايفا مي
در ادبيات فارسي از ميان آثاري كه به روش سيلان ذهن پديد آمده است، بـوف كـور                  

شوندة  پـشت      در آن نقش تكرار   » بوف كور «.  اي دارد از جهت نماد و اسطوره اهميت ويژه      
زردوزي و رؤياها و تخيلاتش، همه جا پيرمرد قوزكرده شـالمه هنـدي               لد قلمدان و پرده     ج

كنـد كـه در يـك         را توصيف مي  » درخت سرو كهني  «يا  » درخت سرو «اي، نشسته زير      بسته
  .تاري نيز در دست داردتصوير سه
رد جلـب   به فرهنگها مراجعه شـود ايـن مـو        براي روشن شدن معاني خاص سرو       اگر  

 هرجا كه سـرو هـست البتـه         دوينگه  د؛ چ ه الحيه خوانن  كند كه عربها سرو را شجر       يتوجه م 
تـشت بـه نقـل از كتـاب        زردر اسـطورة زنـدگي      . )ادهخ ـد معـين و     گفرهن ـ( مار هم هـست   

وجركرديني آمده است كه سقف خانة گشتاسب شكافت و زرتشت پيـامبر بـا ورج و فـره                  
كراسـه  : رين نشست و سه چيز با خود داشت       مينوي از آن اورنگ به زير آمد و به پيشگاه ز          

 و  ،آموزگـار ( اوستا، آتش برزين مهر و درخـت سـرو، و گـشتاسب را بـه ديـن فـرا خوانـد                    
چنانكـه در بـسياري    چنين نمادي از ايران باستان است؛ هـم   سرو هم ). 160 ص :1372تفـضلي، 

در ). هخـدا د( شـود   هاي برگشته ديـده مـي       نقشهاي فرش ايراني نيز درختهاي سرو با شاخه       
اي آن اسـت كـه شـاهي        نخـستين معنـي اسـطوره     : افسانة سرو كاشمر، معاني زيادي هست     

 پيچـد و بـه    اي از فرمان خـدا سـر مـي        نهد و خليفه  به فرمان خداوند گردن مي    ) گشتاسب(
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دومين معني، درختي است كه هر شـاهي        . شودفرمان پسرش و به دست غلامانش كشته مي       
شود و سومين درختي كه با مرگ خود همـه نابودكننـدگان              و مي به آن بنگرد نكبت نصيب ا     

ميراند و نيز درختي كه در ضمن، هميشه سبز است و در كهنـسالي خـود پيـري                  خود را مي  
  .شناسد؛ بنابراين نشان تازگي و جواني و سرزندگي و در اسطوره نشان ناميرايي استنمي
  اي كه زير سرو نشسته است و ده پيرمرد قوزكر از اين رهگذر در رمان بوف كور،   
توانـد نمـادي از مردانگـي و        دانـد، مـي     خود مي » پدر يا عموي  «كور او را تصويري از       بوف

  ):91ص: 1384صنعتي،( كهنسالي و ايران باستان باشد
در صحراي پشت اتاقم پيرمردي قوز كرده، زير درخت سروي نشسته بـود و يـك                

بود و با دست راست، گل نيلوفر كبـودي را          دختر جوان، جلو او ايستاده، خم شده        
كـه پيرمـرد نـاخن انگـشت سـبابه دسـت چـپش را                كرد در حـالي   به او تعارف مي   

  ).15ص: 1383هدايت،( جويد مي
  :در نمونه زير، بوف كور به دنبال درخت سرو يا همان اصالت و كهنسالي خود است

ه باشم؟ هر روز تنگ توانستم آسايش داشتچطور مي. آسايش به من حرام شده بود   «
خواسـتم و اصـرار     دانـم چـرا مـي     نمي. غروب عادت كرده بودم كه به گردش بروم       

  ). 21ص: همان( »داشتم كه جوي آب، درخت سرو و بته گل نيلوفر را پيدا كنم
 سـخن بـه ميـان آورده اسـت        »  سـرو «هدايت خود در كتاب نيرنگستان نيز از اسطوره         

  ).155ص: 1342هدايت،(

  نتيجه 
ش سيلان ذهن، پيوندي ناگسستني و عميق با مكتب سوررئاليسم و به تبع آن نظريات رو

آگاه و  روانشناختي فرويد دارد؛ چنانكه بدون شناخت آراي فرويد دربارة خودآگاه، پيش
اين روش خود به روشهاي مختلف . توان اين روش روايي را شناخت ناخودآگاه، نمي

گيري شخصيت داستاني يا راوي از  ه دليل تفاوت بهره ب درآمده كه اين اختلاف و تفاوت
دخالت يا عدم دخالت راوي يا نويسنده در داستان و نيز بودن يا نبودن . سطوح ذهن است

گويي، باعث تمايز اين روش مدرن از روشهاي روانشناختي سنتي عقلانيت و منطق در تك
ه جايگاهي ثابت در رمز و اسطور. شود مي» تحليل رواني«و » نجواي درون«چون 

كنندة ناخودآگاه فردي و  رمز بيان. داستانهايي دارد كه از اين روش بهره گرفته است
  .اسطوره، نشاندهندة ناخودآگاه جمعي است
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  ∗ اي در مطالعات ادب فارسي پژوهشهاي ميان رشته

  دل غلامرضا رحمدكتر
  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان
  ∗سهيلا فرهنگي 

  
 چكيده

هاي اخير در بسياري از  كه دردهه) Interdisciplinary study(اي  رشته مطالعة ميان
مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي جهان مورد توجه جدي قرار گرفته، رويكردي است كه در 

اي گوناگوني و پل زدن ميان دو يا چند ه  پژوهشگران با ايجاد تعامل بين رشته،آن
  . دست يابندبه الگوي مناسبي كوشند تا براي دستيابي به حل مسائل  رشتة مختلف، مي

هاي  اي و معرفي بعضي از گونه رشته هدف اين مقاله آشنايي با رويكرد ميان
ن در اين نوشتار، ضم. اي است كه با پژوهشهاي ادبي مرتبط است رشته پژوهشهاي ميان

ها و  اي و بيان انواع آن در مطالعات ادبي، زمينه رشته ارائة تعريف دقيقي از پژوهش ميان
گيرد و  اي و مباني اين رويكرد مورد بررسي قرار مي رشته علل گرايش به پژوهش ميان

شود كه با چنين رويكردي به تحليل متون ادب  هايي از آثاري معرفي و بررسي مي نمونه
دهد كه در دهة اخير، تحليل متون ادب فارسي با  بررسيها نشان مي. ندا فارسي پرداخته

استفاده از اين رويكردها گسترش چشمگيري يافته و موجب توجه و بازخواني آثار 
  . ادب فارسي با نگاهي تازه شده است

  
جديد، تحليل متون  اي، مطالعات ادبي رشته ادبيات فارسي، پژوهش ميان زبان: ها كليدواژه

   رسيادب فا

                                                 
 10/9/1387:                       تاريخ پذيرش مقاله6/7/1387:    تاريخ دريافت مقاله

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان ∗
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  مقدمه 
اي، تلفيق دو يا چند رشتة دانشگاهي براي حل يك مسئلة علمي  رشته پژوهش ميان

هاي  گرايي و در عصري كه بين متخصصان رشته است كه در دوران رواج تخصص
گرايانه به دانش بشري دارد و درصدد ايجاد  مختلف فاصله افتاده است، نگاهي وحدت

هاي تخصصي به  يي به سؤالهايي است كه رشتهارتباط منطقي بين علوم و پاسخگو
شناسي  اين رويكرد پس از آسيب. تواند جوابي كامل براي آنها بيابد تنهايي نمي

هاي اخير، اهميت  گرايي محض و آشكار شدن پيامدهاي منفي آن در دهه تخصص
  . خاصي يافته و در مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي جهان مورد توجه قرار گرفته است

اي از روشها و رويكردهاي مختلف نظري و عملي  وهشهاي ادبي نيز هميشه آميزهپژ
بعدي در مطالعات ادبي، كه ناشي از حصرگرايي و بسنده  بررسيهاي تك. بوده است

ها منجر شده و سبب  كردن به روش و ابزار و چارچوب نظري هر علم است به بدفهمي
در . ر بررسي يك مسئلة ادبي گرديده استاي از آرا و عقايد متضاد د پديد آمدن ملغمه

اي و بيان مباني  رشته ها و عوامل گرايش به مطالعات ميان اين مقاله ضمن بررسي زمينه
اي با  شود كه به گونه اي معرفي مي رشته هايي از پژوهشهاي بين اين رويكرد، گونه

  . مطالعات ادبي گره خورده است
اي در مطالعات ادبي و  رشته به رويكرد ميانهدف اين تحقيق، تأكيد بر لزوم توجه 

اي در  رشته هايي از مطالعات بين آشنايي با معناي عام و خاص آن و بررسي نمونه
  . تحقيقات ادب فارسي است

  اي چيست؟ رشته رويكرد ميان
اي   رشته قرار گرفتن دو يا چند رشته به هر شكلي در كنار هم از نظر عموم، رويكرد ميان

است؛ مثلاً از  اي هميشه بوده رشته براساس اين تلقي، رويكرد ميان. ودش مي تلقي
رفته و يا در  هاي دور، موسيقي و ادبيات و يا نقاشي و ادبيات با هم به كار مي ذشتهگ

اما آنچه .  نگاه تاريخي در كنار تحليلهاي ادبي حضور داشته است مطالعات ادبي معمولاً
شود، تنها همنشيني و همكاري  اي ناميده مي رشته انامروزه در ميان خواص، پژوهش مي

اي، رويكرد پيوندي و تعاملي  رشته مكانيكي دو يا چند رشته نيست بلكه رويكرد بين
اي كه  هاي گوناگون علوم با يكديگر و همكاري تنگاتنگ آنها با هم است به گونه رشته

در واقع، اين . رفته باشدارتباط آنها با هم در يك بستر ديالوگي و ديالكتيكي شكل گ
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شناختي در تحليل يك مسئله يا شناخت يك پديده  گرايي روش رويكرد بر نوعي كثرت
ورزد به طوري كه  هاي مختلف علمي تأكيد مي مبتني است كه بر تعامل اثربخش گستره

بنابراين بهتر است ميان دو . شود اي از دانش منجر مي گيري نظام تازه اين تعامل به شكل
تامسون «گونه كه  تفاوت قائل شويم؛ همان» اي چندرشته«و » اي   رشته ميان«طلاح اص

  : يادآوري كرده است» كلين
اي بودن، متضمن در كنار هم قـرار گـرفتن دو يـا چنـد رشـتة علمـي اسـت                       چندرشته

هاي مختلف در يك زمينة موضوعي در حـالي           همچون تدريس گروهي مدرسان حوزه    
 علمـي پيـشين و        مستلزم يكپارچگي و تغيير شكل نظام و حـوزة         اي بودن،   رشته  كه بين 

  .)196 ص:1382رهادوست، ( اي از دانش است ايجاد شكلهاي تازه
گيري نظام جديد مطالعاتي پايان  اي بودن از نظر گروهي، تنها به شكل رشته ميان

  پذيرد بلكه ممكن است به ظهور موضوع جديد و زبان تازه نيز منجر شود؛ آن نمي
اي هنگامي به طرزي مؤثر آغاز  رشته فعاليت ميان«: نويسد مي» رولان بارت«چنانكه 

هاي كهن به سود ظهور موضوع و زباني جديد  شود كه همبستگي ميان علوم و رشته مي
» هاي قبلي علوم تعلق ندارد درهم شكند، موضوع و زباني كه به عرصه يا ميدان شاخه

توان نتيجة تعامل پويا ميان  اي را مي رشته ويكرد ميانربنابراين ). 57ص:1373بارت، (
اي را حاصل  هاي مختلف براي حل مسائل علمي دانست و رويكرد چندرشته رشته

گرايي  هاي گوناگون به شمار آورد؛ به تعبير ديگر، كثرت تعامل مكانيكي رشته
 از گاهي پژوهشگر سعي دارد: شناختي به دو صورت قابل ملاحظه و اجراست روش

اند؛ اما براي رسيدن به   مسئلة او سخن گفته رهاورد تمام دانشهايي بهره ببرد كه دربارة
آوري  اي ندارد و بدون برنامة دقيق پژوهشي به جمع شده اين مقصد روش تعريف

. انجامد ها و خلط مباني مي گرايي به التقاط انديشه اين گونه كثرت. پردازد اطلاعات مي
گرايي  رود؛ اما كثرت اي به شمار نمي رشته  معناي واقعي پژوهش مياناي به چنين مطالعه

آرا نيست بلكه آراي مختلف را به طريقي پويا  مبتني بر برنامة ديناميكي در مقام جمع 
بنابراين مطالعة . گيرد تا در اين ميان به ديدگاهي ژرفتر برسد در تصرف و تركيب مي

شود  انجامد بلكه به يافتن رويكردي عميقتر، ختم مي ها نمي اي به جمع ديدگاه رشته ميان
  ).392-389 ص:1385قراملكي، . ك.ر(كه حاصل آن به دست آوردن ديدگاه خاصي است 

شناسي، تحليل  توان به صورت قطعي گرايشهاي مطالعاتي نشانه بر اين اساس، مي
رند به معناي اي با مطالعات ادبي پيوند دا گفتمان و مطالعات فرهنگي را كه به گونه
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 اي دانست؛ اما پژوهشهايي را كه مثلاً براساس روش و مباني رشته واقعي ميان
اي  شود و بيشتر وجهة فرارشته شناسي ادبيات و يا روانشناسي ادبيات اجرا مي جامعه

  . اي به شمار آورد رشته دارد با تسامح، ميان

  اي رشته هاي پيدايش رويكرد ميان علل و زمينه
ويليام هيول رشد علم .  از قرن هفدهم به بعد، رشد تصاعدي داشته استدانش بشري

كند؛ اما منتقدان نظر او  را با به هم پيوستن جويبارها براي تشكيل رودسار مقايسه مي
از نظر آنان . كند معتقدند چنين تصويري پيوستگي نادرستي را بر تاريخ علم تحميل مي

شود به  ها در يكديگر جاري نمي  و نظريهكند علم به طور يكنواخت پبيشرفت نمي
جايي  گيري و پيشرفت دانش رقابت و مبارزه است وجابه عكس، قاعدة اساسي در شكل

: 1377لازي، (گيرد  يك نظريه با نظرية ديگر اغلب از طريق براندازي انقلابي صورت مي
ود تا قرن هجدهم نيز دوران اجراي طرحها و حركتهاي علمي بنياني ب. )257-256ص

هاي تخصصي با آهنگهاي  هاي بزرگ رشته اينكه در قرن نوزدهم، نخستين حوزه
گيرد و روشهاي خود را  هاي اصلي دانش شكل مي شود؛ شاخه ريزي مي متفاوت پي
شود  قرن بيستم، مرزهاي اصلي ترسيم، و تلاش مي كند و سرانجام در آستانة  تعريف مي

در اين ميان علوم انساني نيز رشد . ندي شودهاي علوم به صورت دقيق مرزب تا رشته
انجامد و انبوهي از  هاي آن مي يابد كه به تخصصي شدن افراطي شاخه ي زيادي ميكم

  ).22-21 ص:1382دورتيه، (شود  الگوها و روشها پيدا مي
. نگري آن همراه بود گرايي و جزئي شدن، تخصص بنابراين رشد علم با شاخه شاخه

اي زيادي را براي بشر به دنبال داشته است، اما حصرگرايي و بسنده اين امر دستاورده
اي محدود در بسياري از موارد موجب نفي و انكار ساير رويكردها و   كردن به گستره

گرايي، علم را دقيقتر و ژرفتر كرد، پيوند و  روشها شد؛ به تعبير ديگر، هرچند تخصص
گار مورن با چنين تخصصي شدني بايد به نظر اد. تعامل ميان علوم را از هم گسست

يابد و باراني از روشنيهاي جزئي   علم به هياهو تغيير مي بپذيريم كه اطلاعات در عرصة
تخصصي كردن بيش از اندازه . )21 ص:1374مورن، . ك.ر(شود  به تاريكي مطلق تبديل مي

. شود تكه شدن بافت پيچيدة واقعيت، و واقعيتها متلاشي و تجزيه مي موجب تكه
اي كه  كند به گونه بنابراين پژوهشگر تمام تلاش خود را صرف حل جزئي از معما مي

  . شود اهميت مي گاه فهم پاسخ اجزاي ديگر و كل معما برايش بي
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در اوايل قرن بيستم، گروهي از انديشمندان از جمله ادموند هوسرل براي جبران آثار 
روشهاي جديدي را براي فهم بهتر جويي پرداختند و  گرايي به چاره منفي تخصص

توان از  را مي» پديدارشناسي«. ها و كشف قوانين حاكم بر آنها پيشنهاد كردند پديده
پديدارشناسي . نخستين گامهايي دانست كه عليه حصرگرايي در علوم برداشته شد
ان البته بايد مي. رهيافتي است كه نقش آن نشان دادن ابعاد پديدارهاي كثيرالاضلاع است

جستن از  پديدارشناسان معاصر با بهره. پديدارشناسان متقدم و متأخر تفاوت قائل شد
 ص:1385قراملكي، (اند   اي در واقع پديدارشناسي را تعالي و توسعه داده رشته رويكرد ميان

328.(  
گرايي جستجو كردند؛  گرايي را در كثرت  رهايي از آثار منفي تخصص بعضي نيز راه
اي واحد به روشها و ابزارهاي گوناگون روي آوردند و بدين وسيله  ئلهيعني براي مس

بخشي به  اي اهميت پيدا كرد تا با وحدت رشته اي و ميان  بود كه رويكردهاي چندرشته
گرايي ميان  شود كه در عصر تخصص دانشهاي نزديك به هم، شكاف ارتباطي پر

  . هاي مختلف علوم پديد آمده بود شاخه

  اي رد ميان رشتهمباني رويك
گرايي روشمند مبتني است، نگاه پژوهشگر، عام،  اي، كه بر كثرت  رشته در رويكرد ميان
اي به جاي پارادايم گسستن، فرو  رشته محقق در رويكرد ميان. مند است فراگير و نظام
دهد؛ پارادايمي  سازي، پاراديم تمايزدهي و پيونددهي را اصل قرار مي بعدي كاستن و تك

هماني كردن يا فرو كاستن را  متمايز كردن بدون گسستن و پيوند دادن بدون اينكه 
را در خود » وحدت در كثرت«يا »  بسيارگانه يگانة«اين پارادايم، اصل . كند ممكن مي

فرو كاستن (و از پايين ) گرايي كليت(دارد كه از وحدت و يگانگي انتزاع شده از بالا 
  ).21 ص:1379مورن، (گريزد  مي) گرايي

اي  رشته دهد كه هر بينش تك آگاهي پژوهشگر از چندبعدي بودن واقعيتها نشان مي
اي ناقص و ابتر است؛ پس بايد آن رشته را با بعدهاي ديگر و  قطعه شده و قطعه
هاي دانش از هم متمايز شده و با يكديگر در  هر چند، رشته. هاي ديگر پيوند داد رشته

اي مكمل يكديگر خواهد بود تا  رشته گرايانة ميان ترقابت است، در رويكرد وحد
  . محقق به فهمي كاملتر و شناختي جامعتر از پديدة مورد مطالعه دست يابد

  نيچنپژوهشگر در . دارد  اي اهميت زيادي رشته كرد ميانـوجه به بافت در رويـت
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را به دهد تا در مسيري گام بردارد كه او  رويكردي بصيرت كلي خود را پرورش مي
قدر كه  از متن ريشه  داند كه معنا همان محقق مي. جانبه نزديك كند شناخت همه

  . پذيرد گيرد از بافت يا زمينة اجتماعي و فرهنگي نيز تأثير مي مي
ها از لوازم  پذيري و داشتن سعة صدر براي ايجاد تعامل با ساير رشته انعطاف

هاي  اختي و عاطفي از زمينهبرعكس، خودمحوري شن. اي است رشته رويكرد ميان
اي تحقق  رشته روانشناختي گرايش به حصرگرايي است كه بدون رفع آنها مطالعة ميان

 صدر كند و سعة اند، باز پژوهشگر بايد ذهن خود را براي حرفهايي كه ديگران زده. يابد نمي
شترك ها نبودن زبان م يكي از مهمترين عوامل انكار رهيافت ساير رشته. داشته باشد

اي تا حدودي نيازمند فعاليت در سطح ارتباط كلامي و  رشته بنابراين مطالعة ميان. است
اي بايد به ايجاد مدل  رشته منطقي است و سرانجام اينكه براي دستيابي به رويكرد ميان

  .)255 -254 ص:1383قراملكي، (ها توجه كرد  منطقي براي ارتباط زايا و مؤثر بين رشته

  اي رشته لعات ميانادبيات و مطا
گيرد و با دانشهاي متعددي در  ادبيات از جهت موضوعي، قلمرو وسيعي را در برمي

توان به كار  از اين رو روشهاي مختلفي را براي مطالعه و بررسي آن مي. ارتباط است
است و به دليل » چندوجهي«گرفت؛ به عبارت ديگر بسياري از مسائل ادبي 

بنابراين براي حل . دن در علوم مختلف ريشه دوانده استكثيرالاضلاع و ذوبطون بو
: كند چيز بحث مي ادبيات دربارة همه اصولاً . مسائل آن بايد علوم مختلف را كاويد

 مرگ، عشق، خانواده، اجتماع و به طور خلاصه زندگي با تمام  زندگي، جواني، پيري،
 ,Moran( محدود كرد توان آن را در يك حوزه اش؛ پس مشكل مي تنوع و گوناگوني

2002:p 21(اي  ، به همين سبب است كه مطالعات ادبي هرگز در طول تاريخ، رشته
ها در ارتباط بوده است  ناب و خالص نبوده و هميشه با مباحث و گفتمانهاي ديگر رشته

  ).197 ص:1382رهادوست، (
هاي  در رشتهتوان در پژوهشهاي گوناگون آشكارا ديد كه  اي را مي رشته رويكرد ميان

شناسي، تحليل گفتمان و  مرتبط با مطالعات ادبي شكل گرفته است؛ از جمله نشانه
. اي دارد مطالعات فرهنگي، كه امروزه در حوزة مطالعات ادبي جهان جايگاه ويژه

شناسي ادبيات كه در واقع  هاي روانشناسي ادبيات و جامعه  مطالعات در حوزهچنين هم
هايي  در اينجا ضمن توضيحي دربارة موارد پنجگانه، نمونه. ستاي ا گرايشهاي فرارشته
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شود كه با اين رويكردها به تحليل متون ادب فارسي  از آثاري معرفي و بررسي مي
  . پرداخته است

  شناسي نشانه) الف
اصطلاحي است كه فردينان دو سوسور آن را براي ناميدن علمي پيشنهاد  1شناسي نشانه

شناسي با همين  هرچند نشانه. كند ها را در دل جامعه بررسي مي كرد كه زندگي نشانه
مفهوم در قرن هفدهم نيز به وسيلة فيلسوف انگليسي، جان لاك مورد استفاده قرار 

هايي كه در  پديدهاي براي بررسي  رشته گرفته بود، مفهوم اين واژه به مثابة وجهي بين
ن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بود كه هاي مختلف وجود دارد، صرفاً در اواخر قر زمينه

مستقل و بدون ارتباط با كار سوسور به وسيلة چارلز سندرز پيرس، فيلسوف امريكايي 
  .)163-162 ص:1380جواندل، (تكوين يافت 

شناسي   استروس ساختگرايي را با استفاده از نشانه- كلود لوي.م1950در اوايل دهة 
اي را پديد آورد كه  شناسي عملاً رشته يي و نشانهساختگرا. در انسانشناسي بنيان نهاد

دانست؛ زيرا معنا و وضعيتهاي معنا را به موضوع مطالعه » نظريه«توان آن را  كاملاً مي
مبدل ساخت و به اين ترتيب بدون اينكه خود را به علوم اجتماعي و انساني مثل 

مة آنها را به يكديگر ادبيات، فلسفه، تاريخ، زبانشناسي و روانشناسي محدود كند، ه
بر نظرية ادبي تأثيري مستقيم گذاشته بود . م1960متصل كرد؛ علومي كه از اواخر دهة 

  . )10 ص:1373 و ديگران، ،كان(
هاي قراردادي واقع است كه  شناختي، نظامهاي نشانه در مركز حوزة مطالعات نشانه

از رمزگانهاي صريح، نظامهايي تر  رود؛ اما پيچيده براي ايجاد ارتباط مستقيم به كار مي
سازد؛ اما رمزگان آنها بسادگي قابل  است كه بدون ترديد ايجاد ارتباط را ممكن مي

براي خواندن و درك ادبيات . تثبيت نيست و بسيار مبهم است؛ ادبيات يكي از آنهاست
وجود همين غنا و پيچيدگي نظامهاي . به چيزي بيش از دانش زباني نياز است

ادبيات . كند العاده جذاب مي شناختي آنها را فوق اي چون ادبيات، مطالعة نشانه ارتباطي
وقفه هرچه را در حال مبدل شدن به رمزگاني دقيق يا قواعد صريح تعبير است،  بي

  . )124 -117ص: 1379كالر، . ك.ر(برد  كشاند و از ميان مي كند و به نقيضه مي تضعيف مي
وري لوتمان از اتحاد جماهير شوروي، كه در آثاري شناس جديد، ي معروفترين نشانه

انواع ساختگرايي و چكسلواكيايي را گسترش داد، ) 1972(از قبيل تحليل متن ادبي 
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بار «معتقد است كه آثار ادبي ارزش بيشتري دارد؛ زيرا نسبت به متون غير ادبي 
» خواندن دقيق«رهيافت او دقت زبانشناسان ساختگرا و فنون . بيشتري دارد» اطلاعاتي

  .)137ص: 1377 سلدن و ويدسون،(دهد  اصحاب نقد جديد را در كنار يكديگر قرار مي
ها و به طور كلي هنر و ادبيات عاميانه و فولكلوريك از آنجا كه  ها، افسانه اسطوره

شناسي را  كند، توجه بسيار نشانه موقعيتهاي كهن، ساده و همگاني را توصيف مي
در . شناسي ادبيات، امروزه در كنار نقد نو رشد بسياري يافته است نشانه. انگيزد برمي

نخست براي بررسي شكل و يا : شود حال حاضر، نقد نو در دو راستا به كار گرفته مي
  )100-99 ص:1380گيرو، (الگوهاي نمادين  شناسي روايت و دوم براي مطالعة كهن ريخت

ن بلاغي نظير استعاره، مجاز و كنايه شناسان معاصر بررسي و مطالعة فنو بيشتر نشانه
ويژگي اصلي اين گرايش اين است كه نشان دهد . دانند شناسي مي را نيز در قلمرو نشانه

به نظر . دارد» واقعيتها«ناپذيري در شكل دادن به  صورتهاي بلاغي، نقش ژرف و انكار
دهنده به  كلهاي سبكي نيست، بلكه از ساز وكارهاي ش آنان فنون بلاغي صرفاً آرايه

  .)116ص: 1382سجودي، . ك.ر(گفتمان است 

  شناختي در ادب فارسي هاي مطالعات نشانه نمونه
كتاب . شناسي ادبي در ايران هر چند گسترده نيست، روبه رشد است آثار نشانه

نوشتة مريم مشرف يكي از آثاري است كه در اين زمينه » شناسي تفسير عرفاني نشانه«
نوشتة احمد اخوت و » شناسي مطايبه نشانه«توان از  چنين مي هم. منتشر شده است

نوشتة محمدرضا راشد » شناسي ادبي، كاربرد قرآن و حديث در ادب فارسي نشانه«
توان از  شناسي ادبي پرداخته است، مي هايي كه به نشانه از نمونه مقاله. محصل ياد كرد

نيا نام برد و نيز از   جواد اسحاقاز» شناختي داستان يك شهر احمد محمود بررسي نشانه«
شناسي القايي  نشانه«گودرزي و  دخت  نوشتة سيمين» كور شناسي بوف نشانه«ها  نامه پايان

  . اند نوشتة خديجه حميدپور به اين رويكرد پرداخته» در اثر ادبي
نوشتة عليرضا » شناختي ساختارگراي شعر زمستان اخوان ثالث تأويل نشانه«مقالة 
مؤلف . شناسي ادبي پرداخته است هايي است كه به رويكرد نشانه اني از مقالهانوشيرو

شناختي، تعريف  شناختي، فردينان دو سوسور و نشانه پس از مباحثي نظير تعريف نشانه
به كاربرد اصول  2شناسي و ساختارگرايي و طرحوارة ارتباطي ياكوبسن نشانه، نشانه

هاي اين شعر را به چند دسته   او نشانه. رده استتوجه ك» زمستان«شناسي در شعر  نشانه
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به هم  3كه در اين نوع نشانه دال و مدلول با دلالت ضمني» نشانة سرما«: كند تقسيم مي
تواند معاني  سرماي زمستان مي   به نظر نويسنده در رمزگان هنري،. خورد پيوند مي

روح و سرد  ماني، روابط بيمهري، بدگ محبتي و بي بي. بسياري را به خواننده القا كند
تواند بيانگر  بين مردم، جدايي، سكوت، دلتنگي و نااميدي و سرانجام مرگ، همگي مي
انگيز خود  احساسات تلخ انساني باشد كه در فراز و نشيب زندگاني به پايان محتوم غم

نشانة . رسيده است و كسي را ياراي مقاومت در برابر سرماي سوزان زمستان نيست
ست كه براساس توافق ميان كاربران اين نشانه در رمزگان ادبي، اين واژه »ترسا«ديگر 

در » ترسا«و » مسيحي«واژگان . كش به كار رفته است فروش و پيمانه در مفهوم مي
كاركرد ارجاعي خود هر دو به يك معناست؛ اما رمزگان متفاوتي دارد كه در اين شعر 

بخشد و  جان دوباره مي» مسيحا«. شده استاده به طور همزمان از هر دو رمزگان استف
در اين » هاي احساسي نشانه«. سپارد با پيمانة مي، غم و غصه را به فراموشي مي» ترسا«

وش  لولي«و صفات به كار گرفته شده همچون » منم«شعر از نظر نويسنده، تكرار واژة 
احساس تنهايي، است كه » دشنام پست آفرينش«و » سنگ تيپاخوردة رنجور«، »مغموم

سرانجام، شاعر به . كند ارزشي و رنج و نااميدي را به خواننده القا مي پوچي، غم، بي
پردازد و به مدلولهاي متفاوت و  در اين شعر مي» هاي سرخي، تاريكي و چراغ نشانه«

  . كند متعدد آنها اشاره مي
شناسي را  شانهبه نظر نويسنده، شعر زمستان اخوان ثالث، ساختار واحدي از نظام ن

ها و تصاوير به سوي وحدت شعري حركت  كند؛ به عبارت ديگر تمامي انگاره ارائه مي
نكتة مهم ديگري كه نويسنده به آن پرداخته اين است كه در رمزگانهاي هنري، . كند مي

شناختي هر شعر نيز  بنابراين بررسي نشانه. تواند چندين مدلول داشته باشد يك دال مي
شناسي بر تكثر  هاي معنايي متعددي را آشكار سازد؛ به عبارت ديگر نشانه يهتواند لا مي

  .)20-5 ص:1384انوشيرواني، : ك.ر(در تفسير استوار است 

  تحليل گفتمان ) ب
شود،  كاوي، تحليل كلام و تحليل گفتار نيز تعبير مي كه از آن به سخن 4تحليل گفتمان

در . م1970 تا اواسط دهة 1960اواسط دهة اي است كه از  رشته گرايش مطالعاتي بين
نگاري،  هايي چون انسانشناسي، قوم معرفتي در رشته ـ  تغييرات گستردة علمي پي

شناسي خرد، روانشناسي ادراكي و اجتماعي، شعر، معاني و بيان، زبانشناسي و  جامعه
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تار، كاركرد مند ساخ مند به مطالعات نظام هاي علوم اجتماعي و انساني علاقه ساير رشته
اي بودن،  رشته اين گرايش به دليل بين. و فرايند توليد گفتار و نوشتار ظهور كرده است

هاي مختلف علوم انساني مورد  خيلي زود به عنوان يكي از روشهاي كيفي در حوزه
البته تحليل گفتمان بيش از هر چيز وامدار . )7ص:1379فركلاف، (استقبال واقع شد 
تحليل گفتمان . )24ص:1379پور،  بهرام(نو است   ادبي ادبي بويژه نقدزبانشناسي و نقد 

و هاليدي  بنياد انتقادي در روش تحليل خود از روش زبانشناختي دستور نظام
گرايان به عنوان ابزاري براي تبيين  زبانشناسي صورت فرازباني واصطلاحات 

زاده،  گل آقا(گيرد  ره ميايدئولوژيهاي پنهان و منابع قدرت در پشت متنهاي زباني به
  ).128ص :1385

اي آگاهند كه بين متون ادبي و  شده  پردازان تحليل گفتمان بر تفاوتهاي نهادينه نظريه
اي كه با  غيرادبي وجود دارد؛ به عنوان مثال از نظر آنان متون تاريخي به دليل رابطه

هم با واقعيت و هم اي  يابد؛ اما متون ادبي رابطة پيچيده واقعيت دارد، تشخص مي
كند و از سوي ديگر  از يك سو واقعيتي را دربارة وضعيت انسان ارائه مي. باارزش دارد

  .)34 ص:1382ميلز، (كند  آن واقعيت را درون يك فرم خيالي و غيرحقيقي عرضه مي
گيري از  چنين با بهره با تكيه بر قواعد و قوانين زبانشناسي و تحليل گفتماني و هم

تحليل . توان به نتايج قابل اعتمادي دست يافت اي منطقي واقعگرايانه ميه ديدگاه
نويسنده از . شناسي متون و نقد ادبي كاربرد دارد گفتمان از جنبة عملي بيشتر در سبك

طريق سبك و شيوة خاص خود، درك و انديشه و احساس خود را با استفاده از زبان 
گي سروكار دارند و بايد در جهت نماياندن كند؛ منتقدان با فرايندهاي فرهن بيان مي

طرف و منفعل  حقايق پنهان در پشت متون از سازوكارهاي مناسب بهره گيرند و بي
تجزيه و تحليلهاي گفتماني هم در حوزة ارزيابي ارزشهاي ادبي و هم در زمينة . نباشند

 نظري و تواند در تعيين چارچوبهاي شناخت ابزارهاي مؤثر زباني كارساز است و مي
  . الگوهاي تجزيه و تحليل متون بسيار مؤثر واقع شود

انداز و نگاهي  تحليل گفتمان انتقادي نيز رويكردي است كه هدف آن ارائة چشم
هاي كلي و گوناگون است و  پردازي و تحليل و كاربرد آن از طريق زمينه نوين به نظريه

همچون كاربردشناسي زبان، تحليل هاي متنوعي  هاي انتقادي را در حوزه توان ديدگاه مي
آنچه . به كار برد... ها و شناسي و تحليل رسانه روايت و داستان در ادبيات، سبك

كند اين ويژگي است كه صورتهاي زباني آزادانه انتخاب  مي» انتقادي«زبانشناسي را 
 شود بلكه شرايط انتخاب از قبيل بافت خرد و كلان اعم از قراردادهاي اجتماعي نمي
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اي گوينده و يا نويسنده، تاريخ و دانش  نوشته و نانوشته، گفتمان غالب، دانش زمينه
اي و خواه در متون ادبي  اجتماعي و فرهنگي، صورتهاي زباني را خواه در متون رسانه

شود  دهد و اين شرايط توسط ايدئولوژي، جامعه و گفتمان تعيين مي تحت تأثير قرار مي
شده به وسيلة جامعه و به عبارتي فهم نقشها،  تفسير زبان تعيينو تفسير و تحليل متون، 

فرايندها و معاني تعامل اجتماعي است؛ چرا كه تعامل اجتماعي بر اين فرض مبتني 
است كه رابطة بين مردم و جامعه تصادفي و دلبخواهي نيست، بلكه به صورتي نمادين 

  ). 22ص:1386زاده،  آقاگل(شود  تعيين مي

  تحليل گفتمان در ادب فارسيهاي  نمونه
ساخت «توان از مقالة  از نمونه پژوهشهاي تحليل گفتمان در آثار ادب فارسي مي

. نوشتة يارمحمدي نام برد» گفتماني و متني رباعيات خيام و منظومة انگليسي فيتز جرالد
ة كه نويسندگان آن، مهاجر و نبوي با ارائ» شناسي شعر به سوي زبان«چنين از كتاب  هم

هايي نيز در  نامه پايان. اند الگويي از تحليل گفتمان به بازخواني چند شعر نيما پرداخته
تجزيه و تحليل گفتماني و «توان از  اين زمينه نوشته شده است كه به عنوان نمونه مي

به كارگيري روابط واژگاني در مثنوي و مقايسة «نوشتة شهبازي و » متني غزليات سعدي
  . نوشتة مريم سعيد دهقي نام برد» آن با شاهنامه

نوشتة دكتر » تجزيه و تحليل گفتماني داستان مدير مدرسه در دو سطح خرد و كلان«
. هايي است كه به رويكرد تحليل گفتمان پرداخته است رحيميان و آرزو مؤمني از مقاله

دة دهن چنانكه هدف تحليل گفتمان است تلاش شده تا ساختار سازمان در اين مقاله آن
در . متن داستان بررسي و تبيين شود كه سرانجام همان چارچوب فكري نويسنده است

ساخت كلان يا . اين بررسي زبان داراي دو ساخت خرد و كلان دانسته شده است
تر در   به خصوصيات جزئي6 به ويژگيهاي كلي گفتمان اشاره دارد و ساخت خرد5بافتار

هاي زبان  ست كه زبانشناسي خرد، ساختار دستگاهمعتقد ا» لاينز«. پردازد سطح جمله مي
را بدون توجه به چگونگي اكتساب زبان، نقشهاي زباني، ارتباط متقابل زبان و فرهنگ 

دهد كه در رفتار زباني  و سازوكارهاي فيزيولوژيكي و روانشناختي مورد مطالعه قرار مي
ن به ارتباط ميان زبان و بر اين عقيده است كه زبانشناسي كلا» كريستال«دخالت دارد و 

تمامي خصوصيات فرازباني در رفتار ارتباطي مربوط است در حالي كه زبانشناسي خرد 
 :1381رحيميان، (شناسي، تكواژشناسي و نحو است  هايي چون واج دربرگيرندة حوزه

ن مقاله تجزيه و تحليل داستان در سطح كلان براساس مطالعة مواردي در اي .)46ص
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 هدف داستان،   وقوع داستان، مكان وقوع آن، شخصيتها و نقش هر كدام،همچون زمان
براي بررسي عوامل . گيري صورت گرفته است گشايي و نتيجه طرح مسئله، گره

انسجامي در اين داستان نيز مصاديق پنج عامل انسجامي از قبيل ارجاع، جانشيني، 
.  و تحليل شده استبندي و تجزيه حذف، عوامل ربطي و تعبيرات واژگاني دسته

ها در سطح خرد به جستجوي مصاديق يازده الگوي  نويسندگان مقاله براي تحليل داده
نحوي از قبيل نوع جمله از نظر ساده يا مركب بودن، شكل جمله از نظر خبري، 

چنين بررسي جمله از جنبة  پرسشي، امري، عاطفي، شرطي، معلوم و مجهول و هم
در بخش خرد به ساز و كارهاي سبكي داستان از جمله . اند ختهاسميه يا فعليه بودن پردا

رحيميان، . ك.ر(اند   توصيف، تشبيه، اصطلاحات عاميانه و نثر شكسته نيز توجه نشان داده
تواند علاوه  چنين پژوهشهايي با تكيه بر الگوهاي علمي و مستند مي. )65-41ص:1381

نگر وجود يا نبود انسجام در متن نيز بر نشان دادن چارچوب فكري آفرينندة اثر، بيا
  . باشد و با بررسيهاي خرد، ساختار دستوري و سبكي اثر را نيز به نمايش بگذارد

   مطالعات فرهنگي -ج
اين رويكرد . در مفهوم گستردة آن درك كاركرد فرهنگ است 7مطالعات فرهنگي

، تاريخ، زبانشناسي، شناسي شناسي، مردم هايي همچون جامعه اي از تعامل رشته رشته بين
  . پديد آمده است... فلسفه، ادبيات، نقد متون و
ريشه دارد؛ نوعي از مطالعات ادبي كه عنوانش را » ليويسيسم«مطالعات فرهنگي در 

ليويسيسم تلاشي بود . ترين شخصيت خود گرفته است ليويس، برجسته. آر. از نام اف
. شود  بورديو سرماية فرهنگي ناميده ميبراي رواج دوبارة آنچه اكنون به پيروي از پير

. ك.ر(هوگارت و ويليامز از كساني بودند كه به گسترش اين حوزه اقدام كردند 
اي براي پژوهشگران  در واقع در اين رويكرد متون ادبي وسيله. )23ص :1379زاده،  مهدي

 روشمند اي است تا به پيچيدگيها، تنوعها و ظرافتهاي فرهنگ روزمره و عادي به گونه
  . بپردازند

مطالعات فرهنگي با گسترش دايرة شمول تحقيقات ادبي و فرهنگي به تمام 
ترين مقولات نقد ادبي سنتي را مورد ترديد قرار  هاي فرهنگ جامعة معاصر، بنياني جلوه

داده كه يكي از آنها مرزگذاري بين فرهنگ متعالي و فرهنگ عاميانه و محدود كردن 
  در رويكرد مطالعة فرهنگي، پژوهشگر حوزة. رهنگ متعالي استحوزة پژوهشها به ف

پسند را نيز  كند، بلكه ادبيات عامه تحقيقات خود را به آثار مشهور و معتبر محدود نمي
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چنين مرزگذاريهاي  مطالعات فرهنگي هم. داند معرف فرهنگ جامعه و درخور نقد مي
نرهاي ادبي را مورد ترديد قرار داده هاي مختلف ادبي و ويژگيهاي ژا نقد سنتي بين دوره

هاي كاملاً  برتر دانستن تراژدي بر كمدي و يا تقسيم تاريخ ادبيات به دوره. است
اين . مراتبي قائل است گيرد كه به ارزشگذاري سلسله اي سرچشمه مي جداگانه از انديشه

راتب مخالفت گذاري بين آن م اي اصولاً با سلسله مراتب سنتي و فرق رشته رهيافت ميان
  ).293 -292ص:1382پاينده، . ك.ر(ورزد  مي

رويكرد مطالعات فرهنگي، مباحث اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و ادبي را تركيب 
  كند تا به شناخت نگريها غلبه مي گراييهاي قراردادي و جزئي تخصص كند و بر مي

ا به توصيف درستي از فرهنگ و هويت هر جامعه دست يابد و در گامهاي بزرگتر تنه
پردازد بلكه مداخله در فرهنگها و بازسازي آنها نيز از اهداف اين رويكرد  فرهنگها نمي

هاي   مطالعات فرهنگي به بررسي رابطة ميان زبان و قدرت بويژه راهچنين هم .است
مطالعات مربوط به فرهنگ عامه همچون . ايجاد و هويتهاي اجتماعي نيز توجه دارد

پسند و بحث  ها، مجلات و موسيقي عامه ند، تلويزيون، فيلمها، روزنامهپس داستانهاي عامه
از مصرف كالا در زندگي روزمره از مباحثي است كه در مطالعات فرهنگي مورد بررسي 

  .)1385استوري، . ك.ر (گيرد قرار مي
توان آن را در  اي است كه مي رابطة مطالعات فرهنگي با مطالعات ادبي مسئلة پيچيده

 مصنوعات فرهنگي نه همچون  نخست اينكه در مطالعة فرهنگي،: ينه بررسي كرددو زم
شود  بررسي مي» متنهايي«اشيايي كه هستند و بايد آنها را شمارش كرد، بلكه همچون 

 ديگر اينكه وقتي ادبيات چون روية فرهنگي خاصي مورد مطالعه .كه بايد آنها را خواند
شود، دامنة پرسشهايي كه آثار  انهاي ديگر مرتبط ميگيرد و آثار ادبي به گفتم قرار مي
شود كه اين آثار به چه  يابد و نشان داده مي تواند به آنها پاسخ دهد، گسترش مي ادبي مي

. تر ساخته است هاي عصر خود مقاومت كرده و يا آنها را پيچيده روشي در برابر ايده
هاي  ة يك روية دلالت در ميان رويهمطالعات فرهنگي با اصرار بر مطالعة ادبيات به منزل

تواند مطالعة ادبيات  ديگر و با بررسي نقشهاي فرهنگي كه به ادبيات اعطا شده است، مي
  )65-64ص:1382كالر، (اي پيچيده و بينامتني را شدت بخشد  به منزلة پديده

سهم مطالعات فرهنگي در نقد ادبي در ارزيابي دوبارة رابطة ميان حال و گذشته 
شود كه هر متن براي خودش  در اين رويكرد به خوانندگان يادآوري مي. ته استنهف

تواند فهم شخص و ارزيابي او از آثار  تاريخي دارد و آگاهي بر موقعيتهاي تاريخي مي
پردازان مطالعات فرهنگي طالب نگاهي دقيقتر به پيچيدگيهاي  نظريه. ادبي را غني سازد
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مثابة ارگانيسم  ن كار را از رهگذر توصيف فرهنگ بهخواهند اي هر جامعه هستند و مي
تواند به  كند و نه به عنوان موجود ثابتي كه مي اي انجام دهند كه پيوسته تغيير مي زنده

چنين آنان بر اين نكته تأكيد دارند كه خوانندگان، محققان  هم. شكل عيني توصيف شود
م آنان از ادبيات و فرهنگ خودشان و ناقدان اگر فكر كنند ارزشها و نگرشهايشان بر فه

  ). 271-270ص: 1383مكاريك، . ك.ر(اند  و گذشته تأثيري ندارد، خود را گول زده
در عصر جهاني شدن و ادغام گفتمانهاي سـابقاً جداگانـه، اتخـاذ             «بايد توجه داشت كه     

اي براي تحليل فرهنگ بـا رونـد عـام زنـدگي بـشر همـسويي دارد،               رشته رهيافتي ميان 
گونه كه هرگونه تـلاش بـراي تافتـة جـدا بافتـه جلـوه دادن نقـد ادبـي و پرهيـز از                       آن

هاي علوم انساني و اجتماعي، مغاير با اين رونـد      گيري روشها و مفاهيم ساير حوزه       بهره
  ). 303ص: 1382پاينده، (» اطلاعي از وضعيت امروز تحقيقات ادبي است و فقط نشانة بي

  در ادب فارسيهاي مطالعاتي فرهنگي  نمونه
شده و آثار زيادي نيـز در ايـن زمينـه نوشـته               اي شناخته   مطالعة فرهنگي در جهان، رشته    

در ايران نيز آثاري هست كه به مطالعة فرهنگي در متون ادبـي، البتـه نـه بـه                   . شده است 
» هويت ايراني و زبـان فارسـي      «اند؛ همچون كتاب      معناي خاص و  امروزي آن، پرداخته      

نوشتة منصور رستگار فسايي كه   » فردوسي و هويت ايراني   «مسكوب و يا    نوشتة شاهرخ   
كتـاب  . در آنها متون ادبي با هدف احياي هويت ملي مورد بازخواني قرار گرفتـه اسـت               

شناخت مفاهيم سـازگار بـا توسـعه در         «پرور و     نوشتة محمدرضا قانون  » در آيينة ايراني  «
لوم انساني و مطالعات فرهنگي نيز بـه        از انتشارات پژوهشگاه ع   » فرهنگ و ادب فارسي   

هايي كه به مطالعـات فرهنگـي پرداختـه     نامه از پايان. رويكرد مطالعة فرهنگي توجه دارد 
نوشـتة شـهبازي و     » طبقـات اجتمـاعي و فرهنگـي در ديـوان حـافظ           «توان از     است مي 

. يـاد كـرد  الاسلام  نوشتة بتول فخر» شناختي ايراني در شاهنامه و بوستان    جامعه، فرهنگ «
نوشـتة حـسين    » پسند در مطالعـات فرهنگـي       جايگاه ادبيات عامه  «چنين بايد از مقالة       هم

  . پاينده نام برد كه نگاه عميقي به مطالعة فرهنگي دارد
نوشـتة دكتـر حـسين    » هاي تجاري در تلويزيون ايـران       آگهي  قرائتي نقادانه از  «كتاب  

 نويـسنده در آن سـاختار و مـضامين          پاينده از نمونه آثار مطالعـات فرهنگـي اسـت كـه           
هاي تجاري را با تعابير و روشهايي مورد بررسي قرار داده است كـه در نقـد ژانـر             آگهي  

دهـد تـا مفـاهيم        اين قياس به نويسنده امكان مـي      . شود  به كار گرفته مي    8ادبي داستانك 
اي بحـث   ادبيات داستاني از قبيل شخصيت، كشمكش، اوج، زاوية ديد و درونمايه را بر            
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بـه نظـر    . گـذارد   ها به نمايش مـي      دربارة روايتهايي مورد استفاده قرار دهد كه اين آگهي        
چنين   هاي تجاري روايتي با ساختار داستانك هم        پذير بودن ساختار آگهي     نويسنده، قياس 

از قبيل نقد فرماليستي، نقد     (توان از رهيافتهاي گوناگون نقد ادبي         به اين معناست كه مي    
هـا    شـدة آگهـي     براي كاوش و بحث دربارة معاني دلالت      ...) انه، نقد فمينيستي و   روانكاو

العـارف،    از نظر او استفاده از صنايع ادبي همچون استعاره، جناس، تجاهـل           . بهره گرفت 
هاي تجاري از يك سو به ايجـاز در مـراودة كلامـي و تـصويري                  نيز در آگهي  ... مجاز و 

اين پژوهش بـا    . سازد  ميتر    لالتهاي معنا را گسترده   كند و از سوي ديگر دامنة د        كمك مي 
اي   رشـته   اي كـاملاً ميـان      در پيش گرفتن الگوي تحقيقات كيفي مطالعات فرهنگي، صبغه        

هـاي    هاي علوم انساني به منظـور كـاوش معنـا در آگهـي              اي از نظريه    دارد و از مجموعه   
  .)1385پاينده، . ك.ر(گيرد  تجاري بهره مي

  يات  روانشناسي ادب-د
روانشناسي ادبيات رويكردي در پژوهش ادبي است كه در آن توجـه بـه زبـان و جنبـة                   
ناخودآگاه آن اهميت زيادي دارد؛ بويژه زبان ادبي به علت گرايش به ابهام و چندمعنايي               

از نظر روانكاوان، زبان ادبي به زبان بيماران رواني         . گيرد  بودن بيشتر مورد توجه قرار مي     
ت؛ زيرا در هر دو، روايت و داستانگويي از عناصر مهم زبـاني بـه شـمار                 بسيار شبيه اس  

فرويد هنگام كاوش در سرگذشت بيمارانش به منظـور يـافتن سرچـشمة روان    «. رود  مي
رنجوري آنان دريافت كه به رغم واقعي بودن شرح حال بيمـارانش، روايتهـاي آنـان بـا                  

از نظر روانـشناسان، نويـسنده بـا        . )103ص: 1373رايت،  (» عنصر داستاني گره خورده بود    
دانشمند و هنرمند خـلاق دو      . آفريند  كند كه اثر هنري خود را مي        همان ذهني زندگي مي   

بنابراين هر اثر هنري، مؤلـف      . ذهن ندارند كه با يكي زندگي كنند و با ديگري بيافرينند          
ت و اگـر بتـوانيم      اگر ما نخواهيم مؤلف را ببينيم اين مشكل ماس        . خود را به همراه دارد    

تـر و     شود بلكـه تـأثير آن بـسيار گـسترده           ببينيم، نه تنها از تأثير آن اثر هنري كاسته نمي         
  ). 68ص: 1382صنعتي، (عميقتر خواهد شد 

ادبيات با راه يـافتن بـه دنيـاي درون و كوشـش در بيـان ايـن عـوالم بـه پيـشرفت                        
 توانـسته اسـت از مـرز        روانكاوي از ايـن رهگـذر     . روانكاوي كمك بسياري كرده است    

كـارلوني  . هاي آفرينش هنري برسـد      شناسي عصبي عبور كند و به پردازش نظريه         آسيب
اي رفتار است، پس آفرينش ادبـي هـم مـورد     از آنجا كه كار نوشتن خود گونه  : گويد  مي

اثـر ادبـي عمـلاً فرافكنـي زمينـة          . شدني چون ساير رفتارهاي آدمي است       ويژه و تحليل  
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تحليل محتواي نهاني اثر به ياري محتواي هويدا يعنـي روايتهـا و             . ه است رواني نويسند 
  ). 169 -168ص: 1382غياثي، (ريزد  نمادهاي آن، روانكاوي متن ادبي را پي مي

از نظر نقد روانكاوانة كلاسيك، متن ادبي همان كاركردي را براي نويـسنده دارد كـه     
يـرا هـم در رؤيـا و هـم در ادبيـات از              بينـد؛ ز    رؤيا براي رؤيابين يا كسي كه خواب مي       

شود و نيز در هر دو از روايت داستاني، تصوير، اسـتعاره و نمـاد                 گويي پرهيز مي    مستقيم
به اين ترتيب هدف منتقد اين است كه روانشناسي نويسنده را برحسب      . شود  استفاده مي 

كنـد    ه تأكيد مي  هاي نويسند   چنين منتقدي بر انگيزه   . اميال ناخودآگاهانة او به دست دهد     
را مبنـاي كـارش قـرار       » فراخـود «و  » نهـاد «،  »خـود «و الگوي تقسيم ساختاري ذهن به       

  ).79-77 ص:1382پاينده، (دهد  مي
گيـرد كـه از    در رويكرد روانشناسي ادبيات مسائل گوناگوني مورد بررسي قـرار مـي         

 اثر هنري، تحليل    تجزيه و تحليل رواني متن    : توان به اين موارد اشاره كرد       جملة آنها مي  
رواني شخصيتهاي اثر، توجه به شخصيت نويسنده و انگيزة پيدا و پنهان او در آفـرينش                
اثر، نسبت ويژگيهاي رواني شخصيتهاي داستان با نويسندة آن، تجزيه و تحليل نام اثر و               
نام شخصيتهاي داستاني، تعامل رواني خواننـدگان اثـر بـا نويـسنده و مـتن، چگـونگي                  

عناصر ادبي از قبيل استعاره و مجاز در ذهن هنرمند، معيارهاي رواني كشف             گيري    شكل
گيـري نويـسندگان از مفـاهيم روانـشناسي و      استعداد ادبي افراد، بررسي چگونگي بهـره      

  ... .هاي درمان رواني و شيوه

  هاي مطالعات روانشناسي ادبيات در زبان فارسي نمونه
هايي از آن عبارت      ثار زيادي نوشته شده كه نمونه     در ايران در زمينة روانشناسي ادبيات آ      

بررسي آثار هدايت از نظر روانشناسي اثر سروش ايادي، تحليـل روانـشناختي             : است از 
زاده،   االله قاسـم    در هنر و ادبيات از محمـد صـنعتي، اسـتعاره و شـناخت نوشـتة حبيـب                 

صـادق    نوي از محمـد   درماني از مث    روانكاوي و ادبيات اثر حورا ياوري، برداشتهاي روان       
اثـر مظفـر    ) تحليل روانـشناختي بـر داسـتان رسـتم و سـهراب           (زاده، پيدا و پنهان       مؤمن

بررسـي  « جلال ستاري و نيز مقالـة         احمدي دستگردي، رمز و مثل در روانكاوي ترجمة       
روانشناسي رنگ  «چنين    اثر اقبالي و قمري و هم     » شناختي سه منظومة غنايي فارسي      روان

  . زاده علي قاسم از سيد» ريدر اشعار سپه
هـاي پژوهـشي روانـشناسي ادبيـات نوشـتة حـورا يـاوري اسـت بـر                    يكي از نمونه  

درونمايه اثر عباس معروفي كه به نظر منتقد از آثاري است كه نه تنها              » سمفوني مردگان «
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هـاي درمـان    و موضوع كه ساختار و فرم آن به فضاي جلسة روانكـاوي و مفـاهيم و شـيوه      
داستان بيست و چهار ساعت آخر زنـدگي اورهـان          » سمفوني مردگان «. يون است رواني مد 

اورخاني است كه در جستجوي بـرادرش آيـدين اسـت تـا او را بكـشد و در ايـن مـدت،                       
به نظر نويسنده، ايـن داسـتان در سـه زمينـه از             . كاود  هاي درون خويش را مي      ژرفترين لايه 

رمان رواني و فضاي جلـسة روانكـاوي سـود          روشهاي ناخودآگاه دفاع رواني از روشهاي د      
گريـز در داسـتان بـا اسـتفاده از الگـوي            آفريدن ساختار مركز  . 1: گرفته كه عبارت است از    

يـا مركـز    » مـن «در روانشناسي فرويد كـه ناسـازگاري آنهـا بـا يكـديگر،              » فرامن«و  » نهاد«
وقت «تفاده از الگوي اس. دارد شخصيت و كانون تواناييهاي فرد را از رشد و گسترش باز مي    

در جلسة درمان رواني براي تنظيم عامل زمان در روايت و كاربرد همراه اين الگـو و                 » بيمار
براي به هـم ريخـتن سـاختار     ـ    از روشهاي ناخودآگاه دفاعي روانـ» واپس روي«الگوي 

يلي و  تكنيكها و شگردهاي تحل   . 2.»روان«و  » بدن«سمفوني و براي دو پاره كردن اورهان به         
 ـاستفاده از سه روش دفاع رواني روي در ترسيم ويژگيهاي   سركوبي، موجه نمايي و واپس 

. 3. شخصيتي قهرمانان كتاب و ساكت مانـدن نويـسنده و پرهيـز از ارزشـگذاري و داوري                
 ديوانگيهـا   ،درونمايه و موضوع كه ترسيم زندگي يك خانواده، تاريخچة بيماريها، آشفتگيها          

   .)176 -159ص:1383ياوري، . ك.ر( فتة جنسي استهاي سركو و گره

  شناسي ادبيات   جامعه-ه
شناسي ادبيات از پژوهشهايي است كه توجه بسياري از منتقدان ادبـي را بـه                 رويكرد جامعه 

رود؛ زيـرا از      ادبيات در اين رويكرد نهادي اجتماعي بـه شـمار مـي           . خود جلب كرده است   
شگردهاي ادبي نيـز مثـل      . كند  ان وسيلة بيان استفاده مي    زبان كه آفريدة اجتماع است به عنو      

مجموعة نهادهاي جامعه در ذات خود اجتماعي است؛ يعني قراردادهايي است كه فقـط در               
خود شاعر نيز يكي از اعضاي جامعه است كه منزلت اجتمـاعي     . شود  جوامع بشري زاده مي   

اي اجتماعي دارد     ت وظيفه يا فايده   چنين ادبيا   هم. خاصي دارد؛ مخاطباني نيز در جامعه دارد      
بـه طـور    ... بنابراين بيشتر عناصر ادبي مانند قوانين ادبي، نمادها و        . تواند فردي باشد    كه نمي 

  . )990ص: 1373 و ديگران، ،ولك. ك.ر( ضمني و يا در نهايت مسائل اجتماعي است
آن و روابـط  شناسي ادبيات مطالعات خود را بر محتواي اثـر و جـوهر اجتمـاعي            جامعه

اين رويكرد با معتبر شـمردن قواعـد و قراردادهـاي           . كند  متقابل ادبيات و جامعه متمركز مي     
كوشد تـأثيراتي را   فرهنگ و پايگاه اجتماعي هنرمند مي زيباشناختي و با دقيق شدن در خرده      

كه فعاليتها و آثـار هنـري در رونـد امـور و نهادهـاي اجتمـاعي و سياسـي و                     روشن سازد   
كه هنـر و فعاليتهـاي هنـري از         نشان دهد    تأثيراتي را    چنين  همگذارد و     ي بر جاي مي   فرهنگ
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چنـين در     هـم . كنـد   و نقش مهمي را كه ساختار اجتماعي در اين ميان ايفا مي            پذيرد  آنها مي 
اين رويكرد موقع و موضع هنر و هنرمنـد در سـاخت جامعـه و روابـط اجتمـاعي، محـيط                     

چنين طبقه و قشر اجتماعي كه هنرمند در ميـان آنهـا و              و هم  هنرمند و زمان و مكان زندگي     
به مقتضاي آنها و يا در پيوند با آنها به آفرينش اثر هنري پرداخته است مورد بررسـي قـرار                    

 امروزه نيز ارزيابي ميزان توليد و توزيع ادبيات، علل كاهش يا            ).30ص  :1379ترابي،  (گيرد    مي
هـاي اجتمـاعي مثـل پيـران، جوانـان و            هاي محتـوايي گـروه    افزايش استقبال از هر اثر، نياز     

  . كودكان و بررسي ميزان مطالعة آثار ادبي در جامعه مورد توجه اين رويكرد است

  شناسي ادبيات در زبان فارسي هاي مطالعات جامعه نمونه
يم ب: هاي زير اشاره كرد     توان به نمونه    شناسي ادبيات در زبان فارسي مي       از پژوهشهاي جامعه  

الـدين    و اميد اثر محمدحسن حميدي، جامعه، فرهنـگ و سايـست در اشـعار سـيد اشـرف                 
نـژاد،     انزابي  از دكتر رضا  » شناسي شعر نظامي    جامعه«هاي    گيلاني از داود علي بابايي و مقاله      

از رامپـور صـدر   » مسئلة آزادي انسان در نظرية نقش اجتماعي با تكيـه بـر نظريـة مولـوي     «
شناسـي    جامعـه «از احمد كتابي و     » شناسي در فرهنگ و ادب پارسي       عيتمفاهيم جم «نبوي،  

. نوشتة محمد غلام كه ساختار چهار رمان فارسي را به تصوير كـشيده اسـت              » رمان فارسي 
پـور و     كـار مظـاهر علـي     » شناسي ادبيات منثـور قـرن پـنجم         جامعه«هايي همچون     نامه  پايان

اثر فاطمه اسـماعيلي    » ر قرنهاي پنجم و ششم    بررسي مسائل اجتماعي در آثار برجستة منثو      «
  . اند نيز به اين رويكرد پرداخته

هايي اسـت كـه در        نوشتة محمد غلام يكي از مقاله     » شناسي رمان معاصر فارسي     جامعه«
نويسنده كوشيده است با بررسـي و تحليـل سـاختهاي درونـي             . اين زمينه نوشته شده است    

مختلف گزينش شده است به تشريح ساختار بيرونـي         چند رمان فارسي، كه از مقاطع زماني        
را بـه عنـوان     ) 1283(» شمس و طغرا  «براي اين منظور، رمان     . جامعة عصر نويسنده بپردازد   

 مربوط  1324است كه به سال     » آقا  حاجي«دومين رمان   . نخستين رمان فارسي برگزيده است    
 1358 كـه در سـال       اسـت  آبـادي   از محمود دولـت   » جاي خالي سلوچ  «سومين رمان   . است

اثر غزالة عليزاده است كه در سـال        » ها  خانة ادريسي «نوشته شده است و چهارمين رمان       
  .  به چاپ رسيده است1371

 سياسي و ساخت اجتماعي و      –نويسنده در سه بخش ساخت داستاني، ساخت تاريخي         
، رمـان،   بـه نظـر نويـسنده     . فرهنگي به نقد و تحليل رمانهاي معاصر فارسي پرداخته اسـت          

شناختي نـوين پاسـخ مثبـت دهـد و از      تواند به مطالعات جامعه كاملترين نوعي است كه مي 
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بـه نظـر    . توان ساختارهاي جامعة ايراني را تبيين كرد        دريچة مطالعة رمان فارسي بخوبي مي     
كـه عـصر پيـدايش نخـستين      ـ  او هر قدر از ساختار سادة جامعة ايراني در عصر مـشروطه 

آيـيم،   تـر پـيش مـي    گيريم و به سمت جامعة پيچيـده  فاصله ميـ  نيز هست  رمانهاي فارسي
شود و موضوعات اجتماعي، تنوع و پيچيدگي بيشتري          تر مي   ساختار رمان فارسي نيز پيچيده    

بـه نظـر نويـسنده، موضـوعات و مقـولاتي كـه در رمانهـاي فارسـي، مـورد نظـر                      . يابد  مي
ايـن نكتـه از     . كنـد   گرايي سير مي    ه سمت جزئي  گرايي ب   نويسندگان قرار گرفته است از كلي     

يك سو، حكايت به فرديت رسيدن انسان معاصر ايراني است كه بـا تمـام وجـود در رمـان      
جديد حضور يافته و از سوي ديگر، بيانگر فاصـله گـرفتن سـاختارهاي جامعـه از حالـت                   

: 1383غـلام،  . ك.ر(ساده، ابتدايي و حماسي قديم به سوي ساختارهاي پيچيده و مدرن است            
129- 173(.  

  گيري نتيجه
گرايي  گرايي و تخصص اي، كه راهي براي رهايي از آسيبهاي تقليل رشته رويكردهاي ميان
تواند فرا راه پژوهشگر ادبي قرار دهد تا به شناخت جامعتر و دانشي  محض است، مي

ي، روانشناسي شناسي، مطالعات فرهنگ تحليل گفتمان، نشانه. عميقتر از مسائل دست يابد
اي است كه از  اي يا فرارشته رشته هايي از رويكرد ميان شناسي ادبيات نمونه ادبيات و جامعه

نكتة مهمي كه بايد به آن . هاي گوناگون با مطالعات ادبي شكل گرفته است  تعامل رشته
نين تواند به چ توجه داشت اين است كه زبانشناس يا روانشناس بدون آشنايي با ادبيات نمي

مطالعاتي دست زند؛ همچنان كه پژوهشگر ادبي نيز بدون آگاهي از روانشناسي يا 
اي بودن  رشته در واقع ميان. ها عرضه كند تواند پژوهشي جامع در اين زمينه زبانشناسي نمي

گرايي به تعامل  نگري و تخصص اين رويكردها به اين معناست كه محقق فارغ از جزئي
  .  تر دست يابد جانبه ر و همهها و دانشي عميقت رشته

دهد كه تحليل متون ادب فارسي با استفاده از اين رويكردهـا در دهـة                 بررسيها نشان مي  
ايـن  . اخير گسترش يافته و موجب بازخواني آثار ادب فارسي با نگـاهي تـازه شـده اسـت                 

تي در صـور  . تحليلها نشاندهندة زواياي جديدي از ظرفيتهاي پژوهشي ادبيات فارسي است         
كه اين ظرفيتها از سوي پژوهشگران ادبي مورد توجه جدي قرارگيرد و واحـدهاي درسـي                

اي   رشـته    و در آنها گرايشهاي مختلف مطالعات ميـان         ها تعريف و ارائه،     جديدي در دانشگاه  
   .ادبي آموزش داده شود، شاهد شكوفايي پژوهشهاي ادبي در ايران خواهيم بود
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  ∗  شهوت در شاهنامه مظهر خشم و،افراسياب
  دكتر ابراهيم رنجبر

   دانشگاه محقق اردبيليزبان و ادبيات فارسي استاديار
  چكيده

 است كه در كانون پربارترين به زمانيمتعلق و حكمي، و شاهنامه، اثري حماسي 
  و حكمت،در اين كتاب. قرار دارد تلاقي فرهنگهاي شرق و غرب در ايران هايزمان

برانگيز به   كه اثري جاوداني و تحسين اريخ چنان در هم تنيده شده و تحماسهاساطير و 
توان  ي شاهنامه مي داستانهاهايمضموناز  را همحكمت فردوسي . وجود آمده است

 آشكار در پايان داستانها  حكيمانةهاي پندبه صورت از آنجا كه  استنباط كرد و هم
افراسياب در . استمربوط اسياب برخي از اين داستانها به جنگهاي افر. كند تجلي مي

طور در سرشت انسان، ف دو نيروي بالقوة شرانگيز مةشاهنامه از ديدگاه حكمت، نمايند
  .خشم و شهوت است

خواه به . ّ و بدي است سيماي افراسياب در آثار اساطيري و تاريخي مقرون به شر 
مايش بديها و همين دليل و خواه به دليل اينكه فردوسي در گزارش شخصيت او در ن

شرانگيزيها مبالغه كرده باشد، نتيجه اين است كه او در شاهنامه شرانگيزترين شخصيت 
در اين نوشته براي . دانداز  ميبه راهترين جنگ را عليه ايران  انيراني است كه گسترده
او چنانكه در متون  دو نيروي خشم و شهوت است، سيماي ةنشان دادن اينكه او نمايند

 با آنچه در شاهنامه آمده، مقايسه، و پندارها و گفتارها  انعكاس يافته اساطيريتاريخي و
و كردارهاي او، كه همه در دشمني با ايران و آميخته با شر و فساد است در شاهنامه 

  .بررسي شده است
  . در شاهنامه حماسه وسيماي افراسياب، شاهنامه، فردوسي، اسطوره:  ها كليدواژه

                                                 
 20/11/1387:                  تاريخ پذيرش مقاله20/1/1387:    تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
 پيام ،رفاً مجموعة داستانها و سرگذشت شاهان نيست بلكه مانند آثار حكميشاهنامه ص

پايان خير و شر   راز سرنوشت بشر و مبارزة بي،پيام كلي آن. فلسفي و اخلاقي هم دارد
بيني  جهان«در اين داوري . امان عناصر مِهر اهورايي و كين اهريمني است و رويارويي بي

  ).ص ده: 1372مرتضوي،(» راسر شاهنامه متجلي استژرف و حكمت والاي فردوسي در س
چنانكه در شاهنامه انعكاس ـ بيني ژرف و حكمت والا بديهي است كه داشتن جهان

. هاي فكري پيشينيان ممكن نيست   بالبداهه و بدون اتكا بر پيشينه و تجربه ـيافته است
مطالعه كرد، مسلماً يكي هاي متعددي  توان شاهنامه را با نگاه منشوري از ديدگاه اگر مي

هاي تأثير آراي حكيمان پيشين در باب نفس  تواند جستن نشانه ها مي از اين ديدگاه
بيني و  هاي جهان انسان و نگرش فلسفي به آفرينش انسان و سعادت او باشد كه از شعبه

آنچه از اين موضوع به . آيد حكمت و مĤلاً از عوامل مضامين اساطيري به شمار مي
شود، نظر پيشينيان فردوسي در باب  اساطيري افراسياب مربوط مي ـ  داستانيشخصيت

  .قواي نفس آدمي است
در آثار فلسفي پيش از فردوسي و پس از او، نفس انسان را به سه مرتبه قسمت 

نفس نباتي كه محل قوة شهوي و نفس حيواني كه محل قوة غضبي يا خشم و : كنند مي
اگر نفس ناطقه در آدمي ضعيف باشد ممكن . ني استنفس ناطقه كه محل قوة عقلا

از . است يكي از دو نفس ديگر بر وجود آدمي حكم براند و در افراط و تفريط باشد
 افراط و شود و از افراط و تفريط نفس نباتي، دو رذيلت حرص و خمود حاصل مي

 به تبع آن اگر نفس ناطقه و. شود تفريط نفس حيواني، دو رذيلت تهور و جبن متولد مي
قوة ناطقه بتواند در اين دو نفس اعتدال ايجاد كند از اعتدال در قوة شهوي، فضيلت 

ثمر مبارك اعتدال . شود عفت و از اعتدال در قوة غضبي، فضيلت شجاعت حاصل مي
 تمام اين فضايل از دانش و 1.در قوة عاقله حكمت يا به تعبير افلاطون، عدالت است

اوت انسان با حيوان و فرق انسان با انسان در درجات عقل و گيرد و تف عقل نشأت مي
    2.فضايل مذكور است

سه فضيلت عفت و شجاعت و حكمت را در وجود غالب قهرمانان محبوب 
 ،وقتي تهمينه: بينيم ، مي شاهنامه و بويژه در رستم، كه معروفترين قهرمان شاهنامه است

يابيم و  خزد، رستم را عفيف مي اه او مي به خوابگنهانپ، نيمه شب، دختر شاه سمنگان
بينيم  مي) طلبي جاه(او را دور از خشم . اندوزي نيز دور است علاوه بر اين از شائبة مال
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چون به جاي اينكه به تكيه بر تخت سلطنت بينديشد در راه حفظ تخت شاهان عادل و 
حكمت . كند يدر ركاب امثال سياووش و كيخسرو و در مخاصمت با بدان جانبازيها م

در . كند بينيم كه رفتارهاي او از عقلانيت حكايت مي هاي مختلف مي او را در صحنه
مقابل او معروفتر از همه افراسياب، بزرگترين دشمن ايران، ايستاده است كه مبناي 

ناپذير، نمود  اندوزي يا حرص سيري مال. طلبي است اندوزي و جاه رفتارهاي او مال
كردند و   است كه در فرهنگ ايراني از آن به آز يا آزي تعبير ميافراط در قوة شهوي
نمود افراط در قوة غضبي است كه  طلبي،  رفت و جاه  به شمار مي3يكي از ده اهريمن

. رنج و آزار انسان يكي از نتايج شوم آن است و اين هردو در افرسياب جمع است
اند كه فردوسي او  دانسته» رداريسمبلي از ديو ك«شايد بدين دليل است كه برخي او را 

   ).125ص: 1386، قبادي( قرار داده است» كيخسرو اهورايي«را در مقابل 
سبب نيست كه شاهنامه را جزو آثار حكمي و در قلمرو مباحث مربوط به  پس بي

تفسير مضامين بسياري از داستانهاي اساطيري آن را بيش از عالم « و  بيني برشمرده جهان
 شاهنامه مانند ).ص يازده: 1372مرتضوي،( اند دانسته» لم حقيقت و امكان ميسرواقع در عا

كتب حكمي و تمثيلي براي بيشتر اوصاف و پندارها و كردارها و مفاهيم كلي مانند 
شده  عدل و ظلم و نام و ننگ و امثال آنها و حتي براي ادوار و حوادث تاريخي فراموش

 كه با توجه به اين نمايندگي، مخاطب 4ندگاني داردكم نماي  دست- اگر نگوييم سمبلها-
ها و  پروري شاعر و باورها و ديدگاه انتظاراتي از شخصيت داستاني دارد و هنر سخن

ميزان پايبندي او را نسبت به ارزشها و معيارها و آمال و آرمانهاي ملي و آن دسته از 
و در عالم حقيقت و امكان معاني والاي اخلاقي و انساني كه صرفاً در قلمرو اسطوره 

نبايد فراموش كرد اساطير بيش از مضامين . زند قابل دسترسي است، آسانتر به محك مي
  . دهد  رواني ملل را نمايش مي–وقايع داستاني آمال فلسفي 

 كه بيش از همه نمايندة شر  افراسياب است اساطيري شاهنامههايشخصيتيكي از 
و ) طلبي جاه(او را بايد نمايندة دو نيروي خشم  .يدآ در قلمروهاي متعدد به شمار مي

كه خاص نيكان است، هيچ ) عقلانيت(بدانيم؛ زيرا از قوة ناطقه ) اندوزي مال(شهوت 
نشاني ندارد و به اقتضاي ماهيتي كه دارد، تمام پندارها و گفتارها و كردارهاي او 

 اهريمني خود را عليه بدين دليل او شرورترين انيراني است كه قواي. اهريمني است
  . گيرد ايرانيان به كار مي
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او سياووش را . 1: براي اين ادعا چهار دليل روشن در شاهنامه قابل پيگيري است
ترين و  مسبب گسترده. 2. كشد خو است، مي كه در شاهنامه، انساني اهورايي و فرشته

از منابعي كه به دست در برخي . 3.ورترين جنگهاي ايرانيان با انيرانيان، او است شعله
تمام . 4.است، سيماي او به اندازة شاهنامه سياه نيست مورخان مسلمان نوشته شده

دو مورد اخير در اين .  اهريمني است در شاهنامه،پندارها و گفتارها و كردارهاي او
  . شود نوشته بيشتر بررسي مي

  علل انتخاب افراسياب به عنوان مظهر خشم و شهوت
از ديدگاه  وسي افراسياب را از ديدگاه حكمي، نمايندة خشم و شهوتاينكه چرا فرد

اساطيري، نمايندة اهريمن و از ديدگاه روايتهاي داستاني نمايندة هولناكترين و 
ترين دشمنان ايران معرفي كرده است، بايد در پيشينة سياه او جست كه در  بدانديش

  .  ستميراثهاي مكتوب تاريخي و اساطيري انعكاس يافته ا

  پيشينة افراسياب در مطالعات اساطيري
: 1368 بهزادي،( به معني كسي كه به هراس اندازد 5ندر اوستا به صورت فرنگرسينام او 

شده  ياد 7ريئِ با صفت ماوستادر از او  .آمده است، 6)570، ص1ج:1373؛ يارشاطر،40ص
اند  ار دانستهكناهبه معني پست و فرومايه و برخي به معني گكه برخي آن را است 

 توراني وتوراني تبهكار اوصاف ها  روايت پهلوي و يشتدر . )94 ص ،1ج: 1373رضايي،(
  .بينيم  را هم در كنار نام او مي)60ص :1367،روايت پهلوي ؛37ص: 1369 صفا،( ،نابكار

و بندهش هندي آمده ايراني در بندهش . اند  سخنان مختلف گفتهو نسب اةدربار
ب پسر پشنگ پسر زئيشم پسر تورك پسر اسپئنيسپ پسر دوروشپ پسر افراسيا: است

  نگاريِ نسب در اين.)119ص:1368،هندي بندهش؛ 150ص:1369،بندهش(تور پسر فريدون است
    .رسد  مي معروفافراسياب با هفت پدر به فريدونِ بندهش،
بزرگترين . ندا هاي اهريمني و شرانگيز يافته را با چهره وااخير  اساطيري مطالعاتدر 

به احتمال زياد يك «داستان اين جنگ . دهد جنگ او با ايرانيان در زمان كيخسرو رخ مي
شدة اسطورة پهلوان اژدركش است كه با داستان فريدون و  روايت حماسيِ تاريخي

گونة اساطيري اژدهاكشي اغلب با رويدادهاي گيهاني . اژدهاك همسانيهاي فراوان دارد
اينكه با تسلط افراسياب بر ايران آب و . )244 و 238ص: 1378راتي، سركا(» مرتبط است
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در تأييد اين نظريه، . رود شود، رويدادي گيهاني به شمار مي باران از اينجا بريده مي
 و معادل اژدهاست) سالي ديو خشك (8اند او در اوستا و متون پهلوي، نماد اپوش گفته

به 9ورت صورت كهن نام اپوش يعني اپ. )11  و7ص:1382،آيدنلو ؛ 337ص: 1386قبادي، (
هاي هندي كه ايزد   اژدهاي افسانه10ريشه است با واژة ورتْرَ هم«معني بازدارندة آبها و 
واژة افراسياب نيز از دو طرف با . )238ص: 1378سركاراتي، (» كشد باران، ايندرا او را مي

معني آب است و اب كه در پايان آن  كه به افراسياباف يا اپ در اول : آب ارتباط دارد
پس بايد گفت يك نماد اهريمني كه معادل اژدهاست و در كنار اقسام شرها . ظاهر است

... دارد، در صورتهاي گوناگوني مثل ضحاك، ورتر، افراسياب و  آب را از مردم باز مي
  . نمود يافته است

گرگ « .ندا ژاد گرگ دانستهنطرف پدر از از بر اژدهافش بودن او بسنده نكرده، او را 
 كه 11هنَثَ از طرفي با پ را اين گرگ كبود.» جد توتمي تركان به دست سام كشته شد،كبود

پرستي در  كه نام ديو 12هنَشَكشت و از طرفي با پ گرشاسپ نه فرزند از نسل او
اين نام اخير صورت قديمتر پشنگ پدر افراسياب . اند هشت است، يكي دانستي   آبان

گرگان، گرگ واحدي شدند به پهناي  ةدر زمان هوشيدر هم «از ياد نبريم كه. ستا
اش بر  سه گام كه مؤمنان از عهده سي و درازاي چهارصد و چهارصد و پانزده گام و

  . )106 و 76 ، 46ص:1380، مينوي خرد( »نيامدند و شر از وجود او به وجود مار منتقل شد
تخمـه دانـسته شـده        دخت وامون جـادوگر، هـم      در بندهش افراسياب با مادر زاب،     

زاب پسر طهماسب پسر كنك پسر بيرز پسر شت پسر اروش پسر هواسپ پـسر        «. است
 :1369،  بنـدهش ( »وئه تنگ پسر رغ پسر نودئه پسر مشواك پسر نوذر پسر منوچهر اسـت             

  ).9ص: 1382آيدنلو، (اند برخي هم مادر او را جادوگرزاده تلقي كرده. )151-150ص
 خـداي جنـگ و بزرگتـرين        اصـلاً ) فرنگرسـين ( معتقد است كه افراسياب      13رتله«

هرتل در اين معني، پـر بيـراه نرفتـه          . )620ص: 1369صفا،( »خداي اقوام توراني بوده است    
بـود، اهـريمن     اگر او نمـي    « زيرا طبق روايت مينوي خرد او مظهر خشم است كه          ؛است

زيـرا اهـريمن بيـور اسـب،        « ،)45ص :1380،مينـوي خـرد   ( »داد فرمانروايي را به خشم مـي     
اند و اورمزد براي سود بزرگـي كـه          پنداشت كه جاودانه   افراسياب و اسكندر را چنان مي     

: 1368،  بهـزادي  ؛45ص: همـان (» اين كار در برداشت آنان را تغيير داد چنانكه معروف است          
ذيــل : 1369 ،فــساييرستگار(قلمــداد كــرده اســت » مــردي جــادو« دينكــرت او را ).241ص

  .)افراسياب
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اگر افراسـياب از اربـاب      «:  هرتل را با ترديد رد كرده و آورده است         ةدكتر صفا نظري  
 بزرگترين نمـودار پهلـواني و قـدرت چپـاول و يغمـاگري و               ها نبوده، اقلاً   انواع توراني 

  ).62ص: 1369صفا،( »آمده است تاخت و تاز اقوام توراني به شمار مي
بـه  اهريمنـي  بـدگوهر و  ر و پهلوان باشد و خواه خداي جنگ،       خواه دلاو  ،افراسياب

كه از آن خاندانهاي ايراني و      را  ي  فرّ« كند  مي هر قدر كه تلاش      بدين دليل . رود  شمار مي 
دوسه بار بـراي    . شود  مي تاختن گرفته از دسترس او دور         بربايد، فرّ  »زرتشت پاك است  
ردويسور آناهيتا در گودال زمـين بـراي بـه      به ا . ماند كند اما ناموفق مي    اين كار تلاش مي   

سه بـار در دريـاي      « .شود كند و اين خواهش او پذيرفته نمي       دست آوردن فره نيايش مي    
هنـگ زيرزمينـي    «حتي در   . گريزد  و در هر سه بار فره از او مي         »شود وروكش شناور مي  

 وي  د و از  ن ـك مـي ناهيتـا   آكـش     پـيش  »صد اسب، هزار گـاو و ده هـزار گوسـفند           خود،
 ـ  ة   تا در درياي فراخكرت به فر      درا ياري كن  او   هدخوا مي اردويـسور  «. دشناور دست ياب

، 301،  147ص  : 1364اوسـتا،   ( »وردآ  يم ـ و خـواهش او را برن      زدسا مياناهيتا او را كامياب ن    
  .)241ص : 1368، ؛ بهزادي307

  پيشينة افراسياب در آثار تاريخي
و معروفتـر و بيـشتر       )367، ص 2ج: 1362 طبري،( يابراس فَ  نام او  ،در آثار مورخان مسلمان   

 اودر اينكـه     .)ذيـل افراسـياب   : 1369 ،فساييرستگار(از همه به صورت افراسياب آمده است        
اي از ايرانيـان      تورانيان را آريايي و شعبه     ،گروهي از محققان  . ي نيست توراني است، شكّ  

بنـدهش  (پندارنـد     مـي  »د تـرك و زرد     از نژا  بيگانه و اصولاً  «دانند ولي گروهي آنان را       مي
 را از فرزنـدان نـوح نبـي     نـوع انـسان    مـسلمان     برخي از مورخان   ).241ص: 1368،  هنـدي 
  .شمارند كه نوح از او دل خوشي نداشته است دانند و تورانيان را فرزند يافث مي مي

  سلم و تور و ايـرج ، است يافث بن نوح نبياز اولاد«كه  او ،ابوعلي مسكويه به قول   
 جور نهاد  را كه از اولاد اسماعيل بودند، بكشت و منوچهر را به قتل آورد و بنياد ظلم و                

). 95ص: 1373مـسكويه، ( »چال ساخت و مردم را در آن زنداني كـرد           سياه  بار او   نخستين و
پـدران   و   رساند را به عامور بن نوح مي     و كل اقوام ترك     صاحب مروج الذهب نسب او      

افراسياب پسر  «:  كه با هيچ يك از منابع همخواني ندارد        كند  مي افراسياب را چنين مرتب   
پسر ياسر پسر رامي پسر آرس پسر بورك پسر ساساب پـسر زسـب پـسر                ) تور(اطوج  
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 130-129، ص 1ج:1365ممسعودي،( »پسر فريدون ) تور(نوح پسر دوم پسر سرور پسر طوج        
  ). 221و 

شـكن، آزمنـد،     وزان تـرك، پيمـان    اخگر س ـ «: كند   از او با اين اوصاف ياد مي       ثعالبي 
جادوان، آتش خشم، شـادمان بـه       ة  تباهي، سركرد ة  دشمن مردم، گربز روزگار، سرچشم    

، 46ص: 1372ثعـالبي، ( »شـرم  نشدني و بي    آتش خاموش  ،جادوگر نماي، ردممغم مردم، ديو    
 او را جــادوگري ،در مطالعــات تــاريخي ايــران باســتان. )108، 106، 105، 103، 97-99، 89
  ،1ج:1373يارشـاطر، (انـد     هريمني و مصمم به ويران كردن آباديهـاي ايـران قلمـداد كـرده             ا

  ).570ص
منـابع در مـورد نـسب       . 1: شـود   مـي  روشـن  از نقل اقوالي كه گذشت، چنـد نكتـه        

 اتفاق نظر ندارند و اين خود نشان اساطيري بودن شخـصيت او و گـستردگي                افراسياب
اي  چهـره  ر هيچ يك از منابع اساطيري و تـاريخي        د او   .2. ديرين و دور شهرت او است     

فردوسـي  . 3.  به اوصاف زشـت و ناپـسند و منحـوس متـصف اسـت              وپسنديده ندارد   
هـاي    جانبـة جنبـه     رمـز مـشخص همـه     «شخصيت او را چنان گزارش كرده است كه او          

شده در شاهنامه است تا جايي كه حوادث پيش از            در تمام تاريخ طولاني روايت    ... منفي
  ). 339ص : 1386قبادي،  (» به نوعي در تكوين و خلق شخصيتي چون او دخالت دارداو

و او را پسر پـشنگ پـسر تـور شـمرده          نگاري كوتاه بسنده كرده و        فردوسي به نسب  
بيشتر حكمت و هنر خود را در اين به كار گرفته است كه سيماي او را چنـان گـزارش                    

يات انسان و در نتيجه همگاني و جـاوداني         كند كه بديهاي او مصداق بديهاي بنيادين ح       
 يعني  ؛شود  رنگ و فراموش مي     باشد نه از نوع بديهاي موقتي كه با تحولات اجتماعي بي          

. او نمايندة پندار و گفتار و كردار بد و به عبارت حكما نمايندة خـشم و شـهوت اسـت                   
 مهره دو قطب بديهاي افراسياب بيشتر از هر چيز ديگر در تقسيم فلسفي عناصر جهان ب            

 همين قدر  ،نگاريهاي ديگران در فردوسي     تأثير احتمالي نسب  .  قابل تفسير است   14كينو  
  . بوده است كه براي نمايندگي شرورترين شخصيت انيراني، افراسياب را انتخاب كند

 و گاهي براي مراعـات وزن       افراسياب به صورت  نام اين شخصيت در شاهنامه غالباً     
  :داند فردوسي آشكارا فطرت او را خارج از فطرت انسان مي. است آمده راسيابفَشعر 

ــياب   ــين گفــت كافراس ــشان چن  بدي
  

 ز باد و ز آتــــــش ز خاك و زآب     
  

 همانا كـه يـزدان نكـردش سرشـت         
  

 كشت مگر خود سپــهرش دگر گونه      
ــي،(             )40،ص3ج:1374فردوس
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 خـاك   مـشتي  سـپاهيانش او را بـه        كنـد؛  پيران ويسه بـر او نفـرين مـي         ،  در شاهنامه 
كشد، سرش را از تنش جدا        زيرا هر يك از سپاهيانش كه دست از جنگ مي          ؛شمارند مي
شـكن، دگرگـون      بـي وفـا، پيمـان      :گونه موصوف است    از زبان ديگر كسان اين       .دنك مي

دور از راه خـدا، خـونريز،        پرجفـا،  كـش،  گردون، بدپيشه، ريمن، برادركش، شاه    ة  سرشت
 اژدهـا،   ،فريب، موجب خرابي جهـان      بيداد، بدگمان، از تخم آهرمن، بدساز مردم       گمراه،

بادسر، ،  جفاپيشه منش،  بدانديش، كژآفريده، ضحاك   ،هوش خرد، بدگوهر تيره   جادوي بي 
  . 15قابل نفرين و آزمند

منش شاهنامه هم بـه او هـم     با اينكه چند وصف از اوصاف پهلوانان و دلاوران نيك     
فردوسي انواع پندارهاي بد را در گفتارها و كردارهـاي او بـه نمـايش               ،  هنسبت داده شد  
  .گذاشته است

  پيشينة تحقيق
شاهنامه از منابع جالب توجهي است كه در مورد آن مباحث فراواني صـورت گرفتـه و                 

در حاشية بحث از شاهنامه كما بـيش و جـسته   . منتشر شده استدربارة آن آثار فراواني   
اما تعداد آثاري كه صرفاً در مـورد        . افراسياب هم اشاره شده است    گريخته به شخصيت    

  : شود اختصار اشاره مي  به اين آثار به. شمار است افراسياب باشد، انگشت
در بـارة   » افراسياب در اسطوره و حماسه    «در كتاب   ) 1385(محمد رضا محمودزاده    

ي او در آنها سخن گفتـه  منابع قديم و جديد در مورد افراسياب و در مورد مقايسة سيما          
  .و البته به شرانگيزي او در تمام آثار اشاره كرده است

نگـاهي بـه شخـصيت افراسـياب در         «در مقالة بسيار مختـصر      ) 1372(مهدي دشتي   
  . به گزارش سيماي او از ابيات شاهنامه بسنده كرده است» شاهنامه

در صـدد   ) 1382(» ههاي سرشت افراسياب در شـاهنام       نشانه«سجاد آيدنلو در مقالة     
چنـين برخـي منـابع     برآمده است او را جزو شخصيتهاي اساطيري پرسابقه بدانـد و هـم        

صـرفاً بـه معرفـي او اكتفـا         ) 1384(» افراسياب«وي در مقالة    . مربوط به او را نشان دهد     
  . كرده است

ك تمام اين آثار به بد و شرير بودن او در حق ايرانيان اشارات كافي كرده اما هيچ ي ـ                 
دو اصطلاح معروف در    (اند كه او نماد يا مظهر خشم و شهوت            به اين نكته توجه نكرده    

هـاي    جانبة جنبـه    رمز مشخص و همه   «او را   ) 1386(است؛ جز اينكه قبادي     ) ميان حكما 
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 و بـه    )339ص(دانـسته   » شـده در شـاهنامه      تز در تمام تاريخ طولاني روايـت        منفي و آنتي  
  .   همين اشاره بسنده كرده است

   بحث و بررسي
  پندارهاي افراسياب در شاهنامه 
دهد كه قابل اعتمـاد       ماهيت ثابت و معيني را بروز نمي       ،افراسياب در عالم پندار و گفتار     

 . استاو در شاهنامهة بيني و گريز ازحقيقت از نمودهاي اولي       ظاهر. و موجب تمايز باشد   
 ةخواننـد . بينـيم   ن عمل خطرنـاك مـي     پندارهاي بد و افكار متزلزل او را در مقدمة چندي         

بيند كه غرور پهلواني از راهش به        در نمود اول، افراسياب را جواني زورمند مي        شاهنامه
 ؛در برده و سرش به جستن جنگ تيز است اما از عالم پرپيچ و خم حقيقت خبري ندارد 

گويـد،   ايرانيان و كشتن تور و سلم داستان مـي        ة  زيرا وقتي پدرش، پشنگ در معني حمل      
تابـد امـا     تنور وجودش را ميافروزي  گردد و آتش جنگ     مي »پر درد كهن  «دل افراسياب   

كه از احكام فرهنگ ايرانيـان بـوده        اند    شده انتقام   كشتةحقيقت اين است كه تور و سلم        
 اگر ستم آغاز بدي باشد و عدل، جـواب بـدي،            .اند است و ايرانيان جنگ را آغاز نكرده      

 اند و افراسياب در صـدد شـروع سـتم ديگـر و جنـگ كلانـي اسـت                   ايرانيان عدل كرده  
پــس بايــد گفــت او از حقيقــت فاصــله دارد و پيــروِ   .)289-287، ص2ج:1377،فردوســي(

  .هوسهاي جواني خويشتن است
 سـازد؛   مي را شادمان    »پردرد كهن  « صاحب اين دل   ،پناهنده شدن سياووش به توران    
ي كـه دارد، پنـدار غلـط        شـعف شوق و   ست و از    اوة  زيرا چشم انداز آشتي نوازشگر ديد     

خود را دربارة مظلوميت تور و انتقامي را كه بـراي تحقـق آن كمـر بـسته اسـت از يـاد           
  : كند كه شورش جهان از تور بوده است چنين اعتراف ميبرد و  مي

 بــر آشــفت گيتــي زتــور دليــر
  

  كنون روي گيتي شد از جنگ سير         
  

   )83، ص3ج:1374فردوسي، (
 آرزوي خردمنـد بيـداربخت      ،معتقد است كه تاج و تخت     طلبي    اسياب از سر جاه   افر
وجدان او از كار بد آگاه و بيزار است و اگر كـسي مرتكـب آن                . )74، ص 3، ج همان(است  

وقتي كاووس، سياووش   شود اما خود از تكرار آن پرهيز ندارد؛ مثلاً            شود، اندوهگين مي  
شود اما بارها خـود مرتكـب ايـن          راسياب پر زغم مي   دارد، دل اف   شكني وا مي   را به پيمان  
  . شود ميكار مذموم 
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هـايي اسـت كـه روزگـار بـدان بازيهـاي             آورترين بازيچه  در واقع او يكي از شگفت     
دهد كه از جنگ دست بردارد اما بلافاصله پس          او كيخسرو را پند مي    . نماياند شگفت مي 

  : گويد از پند دادن مي
 شدم  ترساننه زان گفتم اين كز تو 

  

 و گر پير گشتم دگرسان شـدم        
  

 ولــيكن همــي ترســم از كردگــار 
  

 زخون ريختن وز بـد روزگـار        
  )261، ص5، جهمان(         

 ؛باز كـور گـردد  ة  چشم بچ؛به پندار او از بيدادي شهريار جهان، گور در دشت نزايد  
 راسـتي   ؛رد مـشك در نافـه بـو نگي ـ        ؛آب در چشمه قير شود     ؛از پستان نخچير شير نپرد    

بر خلاف ايـن پنـدار در جنـگ    اما . )53-52ص، 3، جهمـان (گير شود   گريزان و كژي جاي   
مگـر از راه آشـتي،    كننـد تـا    گفتگو مـي »پيران ويسه« ايرانيان با »دوازده رخ «معروف به   

او . رساند پيران اين خبر را به افراسياب مي      . خونيان سياووش را به ايرانيان تحويل دهند      
ل كه به پيروزي خود مطمـئن اسـت در راه رسـيدن بـه پيـروزي از بيـداد و          در عين حا  

  :خونريزي ابايي ندارد
 جفاپيشه گشتم از اين پس به جنـگ        

  

 درنـگ  نجويم به خون ريختن بـر       
  

   بــه راي هــشيوار و مــردان مــرد   
  ج

 بر آرم ز كيخـسرو ايـن بـار گـرد            
  

  )99، ص5، جهمان(
ران ايراني شده و سپس آنان را رهـا كـرده          در نصيحت برادرش كه ميانجي خون اسي      

 ـگويد كه سر جنگجو بايد كه پـر از آتـش باشـد و د       بود، مي  سوزي و مهـر را در حـق   ل
  ).538 و 365، ص2ج:1377،فردوسي(دشمن بكلي رها كند 

 زيـرا از    ؛ از ديگر خلقيـات اوسـت      گيرد   كه از تزلزل پندارهاي او نشأت مي       بادسري
 شادمان است كـه از ديـدار وي چـون بهـار خنـدان               وجود سياووش در كشورش چنان    

 گرسيوز، برادر افراسـياب را بـر آن         كند اما ديو حسد    شود و دخترش را جفت او مي       مي
چنـان در   . دارد كه ميان آن دو آتش جنگ بر افروزد و سـياووش را از ميـان بـردارد                  مي

چ گونه تحقيق و    دهد كه افراسياب بدون هي     دمد و خبرهاي دروغ مي     افراسياب عشوه مي  
، بـه سـياووش چنـان بـدبين          اسـت  به اتكاي خوابي كه ديده و افسوني كه شنيده         تأملي
شـود    به بريدن سر سياووش ختم مـي     گويا هيچ شناختي از او ندارد و ماجرا       شود كه    مي

  .)123ص،3ج:1374فردوسي،(
  ،) 137 و98 ص:1372ثعالبي،(دستي، ستم بر مردم، رشك  سركشي، دراز بيني، بزرگ خود
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 افراسياب بـه    پندارين ويژگيهايترين    تحولات عاطفي بودن از عمده     خشم و دستخوشِ  
 رشك و خشم در فرهنگ ايراني جزو شـياطين و در حكمـت افلاطـوني                .رود شمار مي 

اعتقاد به پند پدران در چگـونگي رفتـار بـا           . استحكمت  ة  كنند جزو ذمايم اخلاقي تباه   
  .)37، ص3، جهمان(دارين اوست پن اخلاق عواملدشمنان از ديگر 

 بـاور  يعني ؛)52 ص ،3، جهمـان ( چنان بايد زيست كه يزدان سرشته است     پندارد كه   مي
 مـثلا هنگـام   ؛تسليم و در دست آن اسـير اسـت  ، تقدير البته در پيش  ،به فطرت و تقدير   

ته جنگها و كش  ة  آيد كه هم   رويارويي دو سپاه ايران و توران از پيامش به كيخسرو بر مي           
، 5ج،  همـان (دانـد    شدن سياووش را مشيت تقـدير دانـسته، كـسي را در آن مقـصر نمـي                

 وقتي تيري را كه نشانه گـذاري كـرده بـود، آرش انـداخت و از دور                  چنين  هم .)260ص
 زيـرا دانـسته     ؛رفتن آن شگفت زده شد در دلش خطور كرد كه پيمان بشكند اما ترسـيد              

  .)103ص: 1372ثعالبي،(بود كه اين كاري آسماني است 
كنـد    را براي سـياووش خواسـتگاري مـي        16دختر افراسياب  ديگر اينكه پيران ويسه،   

بدين اميد كه از اين دو نژاد شاهي به وجود آيد كه ايران و تـوران را يكـي كنـد و آب                       
گويد  شماران را باز مي    افراسياب در پاسخ او پيشگويي ستاره     . جنگ بريزد ة  آشتي بر كور  

ژاده شهرياري خواهد آمد و توران را ويران خواهد كرد و نخست كلاه از              كه از اين دو ن    
اگرچه با اين وصلت مخالف است، تسليم تقـدير و پنـد            . سر افراسياب برخواهد داشت   

 مثال ديگـر    .)98-96،ص3 ج:1374 ،فردوسي(دهد   پيران شده، بدين امر نامطلوب تن در مي       
 را با افراسياب رو در رو قرار داده، ايـن   سياووش ،چيني اينكه گرسيوز با نيرنگ و سخن     

. دهد كـه سـر سـياووش را ببرنـد          كند و از طرفي دستور مي      خبر را دشمن هم مي     دو بي 
جو، اين خبر هولناك را به افراسياب رسانده، او را از اين كـار                آشتي نگرِ  آينده خردمندانِ

اگـر او را    «: گويـد  دهند اما وي در دست تقدير چنان اسير است كـه مـي             شوم پرهيز مي  
توانـست بهـين راه را برگزينـد و       مـي . »بكشم يا رها كنم در هر دو حال چشم بـلا دارم           

بينـد   دارد و مي   دخترش نمي ة  گزيند و گوش عنايت به لاب       بدي را مي   اماچشم بلا بدارد    
تقد  معرؤيابه  مانند بيشتر قهرمانان شاهنامه      ؛)149-148 ، ص  3 ج همان،(! بيند از بلا آنچه مي   

.  كه نماد حلول تقـديري اسـت كـه گريـز و گزيـري از آن نـدارد                  بيند  ميخوابي  . است
طبـق روايـت شـاهنامه او در        . صورت رؤياي او در شاهنامه و متون ديگر يكسان است         

از مار، جهان پرغبار، آسـمان پـر عقـاب،           بيابان پر : بيند يجنگ سياووش چنين خواب م    
بادي درفـش وي    .  سپاه است  و گرد آن در حصارِ     خشك و بارگاه وي بركران آن        ،زمين
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 ؛نـد كَ  مـي  بنيـا او را   ة  شود و خيم    از هر طرف جوي خون جاري مي       ؛كند را سرنگون مي  
هر يك از سپاهيان ايـران، سـري را بـر سـر          ؛  شوند سر مي  هزاران تن از سپاهيانش بريده    

را بـه دو نـيم      برنـد و سـياووش او        بسته پيش سياووش مـي     نيزه بر افراشته، او را دست     
  . كند مي

 دارنـد   وخيم جنـگ بـر حـذر مـي        پيامدهايگزارشگران در گزارش خواب، او را از        
اي  از اين خوابي كه ديده و از پيشگويي       . )130 -129ص: 1372 ؛ ثعالبي،  50-49ص  ،3، ج همان(

هـاي ترديـدآميز      هجوم اوهام هولنـاك و انديـشه       هدفدايماً   اند، كه ستاره شماران كرده   
 خـواب و قـرار از       دليـل بدين  . دارند ه او را از سر دوراهيهاي خطرناك دور نمي        است ك 

كـه  اسـت  وجود او و آرامش از مغز او رخت بر بسته و پريشاني بر دل او مستولي شده     
  . كيخسرو است  پريشانيفانِطوخواند و كانون اين  مي بدة خود آن را انديش

 گاهي زمـام دل بـه دسـت تقـدير           ؛دل او در كشتن و داشتن كيخسرو در تردد است         
 ـخواهي بر آ   سپارد تا او را بدارد و گاهي ديو خويشتن         مي دارد كـه او را بكـشد        ش مـي  ن

اند   در اين ماجرا تقدير و عاطفه جنگي بر افروخته     .)2519-25002 ابيـات  163، ص 3، ج همان(
، همـــان(؟ چـــه بايـــد كـــرد  آن افراســـياب اســـت و ســـخنش اينكـــهة كـــه ســـوخت

كنـد و     اظهار يأس مـي    در جنگ بزرگ كيخسرو با او، كاملاً       .)2466-2460تابيا160ص  ،3ج
ة گفت ـ« .)270، ص5ج: ،همـان (ار دارد ح ـتنگويـد كـه گويـا قـصد ا     چنان نوميدانه سخن مي   

، 3، ج همـان (افزايـد    يهـاي يـأس وي م ـ       نيز بـر لايـه     »راستان كه دانا بگفت از گه باستان      
  . اه او استاين همه حاصل پندارهاي سي. )3446بيت226ص

   شاهنامه در عالم گفتار افراسيابِ
كساني است كـه     ة   زمر دراو  . گفتار او نسبت به پندار و كردارش در شاهنامه كمتر است          

بيني كنند از راه خود       و پيروزي خود را قطعي پيش      ،هر گاه زور در بازوي خود احساس      
رو   روبـه ا ديـو شكـست       اما وقتي ب   ؛افروزند آتش جنگ را بر مي    ة  شوند و كور   خارج مي 

ة پيشه كرده، كساني را كه باعث افروختن شـعل         گردند و تعقل   به راه خرد برمي    شوند مي
 پس از شكـست از رسـتم در نخـستين           و چنانكه ا  ؛گيرند اند به باد ملامت مي     جنگ بوده 

 بلافاصـله بايـد     .)18و17ابيـات 13، ص 3ج:1377،  فردوسـي (كند   جنگ، پدرش را سرزنش مي    
ممـان رخـت و مـه تخـت         «: سـپارد  و همان كسي است كه به پيران ويسه مي        افزود كه ا  

از درد پيـران كـه در         پس از شنيدن خبر پـر      .)86بيت89، ص 5ج: 1374 ،فردوسي(» سالار نو 
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گويـد مـن نيـز بـه تـن           ضمن آن گفته بود كه كيخسرو به تن خويش خواهد آمـد، مـي             
كوس اثري بر زمين     و   گاه  و تاج و   طوس و   كيخسرو و   از گودرز  خويش خواهم آمد و   

  .)167، ص5، جهمان (نخواهم گذاشت
شجاعت اخلاقي، ة ن است كه در نهايت درجاي كه در وجود افراسياب است، حسني

ستاييها و رجزخوانيهاي معمول در      كند كه با خويشتن    اعترافاتي مبني بر عجز و ترس مي      
 از رسـتم و گروهـي انـدك از           از جمله وقتي سـپاه انبـوه او        ؛ميان پهلوانان منافات دارد   

  : خورد از زبان او مي شنويم پهلوانان ايراني، شكست مي
  بـــه پيـــران چنـــين گفـــت افراســـياب

  

 خواب دشت جنگ است اگر جاي     كه اين   
  

  كــه در جــستن كــين دليــران بــديم     
  

ــ   ــرفتيم و سـ ــگالش گـ ــيران شـ  ديمبـ
  

ــاه    ــون دشـــت روبـ ــنكنـ ــيبيـ   م همـ
  

 ز رزم آز كوتـــــاه بيـــــنم همـــــي    
   )98-96 ابيات287، ص3ج:1377،فردوسي(   ج

 گويـد   وقتي داستان جنگ با رستم و شكست خـود را بـه پـدرش بـاز مـي                  چنين  هم
 ـ            و با    آشكارا  آسـمان   هصداقت كامل از عجز و شكست خود سخن گفته، سر رستم را ب

  .)17-14، ص3، جهمان(رساند  مي

  افراسياب در ميدان نمايش كردار 
زند يا بـه جنـگ       ر متون اساطيري، حماسي و تاريخي سر مي       كارهايي كه از افراسياب د    

انـد     در كارنامة او هيچ كردار نيكي ثبت نكرده        .مربوط است يا به شر و كارهاي اهريمني       
در هـر حـال گويـا كـسي او را لايـق كـار               . يا شايد خود از كردار نيك بيزار بوده است        

   . او از زيور عقلانيت و حكمتاين خود دليلي تواند بود بر عرياني. ديگري نديده است
دلاوري است كه در ميدان جنـگ بـه هـر        او  . در شاهنامه دليري او مورد تأكيد است      

با . )314ص2ج:1377،فردوسي(شود مانند رود آب      دشت پر از خون مي    ،  گذرد گوشه كه مي  
  .وجود دلاوري از حيله و نيرنگ، كه موجب ننگ دلاوران است، پرهيز ندارد

 296، ص 5ج:1374فردوسـي،   (شود    شبيخون متوسل مي   ناپسندِة  ا به شيو  در اغلب جنگه  
گيرد، حتي اگر بداند كه شكـست    تمام امكانات خود را در جنگ به كار مي        ؛)331-330و  

دهد تـا صـلح و       رغم ميل خود، گروگان مي      ؛ به )178-177ص،  3، ج همان(وي حتمي است    
 حتي تطميع را نيز     ؛)883-874 ابيات 57ص،  3، ج همان(ند  محقق ك آشتي را براي تجديد قوا،      

 چنانكـه در حـق رسـتم و         ؛كند تا مگر خـود را از شكـست نجـات دهـد             فراموش نمي 
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 از نيرنـگ در جنـگ       ؛)54، ص 3، ج همـان (عمل پوشـانيد    ة  سياووش چنين قصدي را جام    
كـه  رود  ميشكار به جنگ رستم و هفت گرداني     ة به بهان  گونه كه   ؛ همان رويگردان نيست 

  .)279، ص3، جهمان(گاه او تجاوز كرده بودند به شكار
اوست كه بيش از شاهنامه در متون اسـاطيري و          عملي   ويژگيهايجادوگري از ديگر     

 رنگينكند به    بيني مي   گرفتاري خود را پيش    ،هر گاه در ميدان جنگ    . تاريخي آمده است  
در نخستين جنگ    .)313 ، ص  2ج: 1377،فردوسي( كاوه كرد    قارنِِ  چنانكه با  ؛دشو   مي متوسل

ة با رستم، دوال كمرش پاره شد و از دست رستم گريخت اما بر خلاف شاهنامه، شاهنام          
نـوذر او را جـادوي      بـدين دليـل      .)108ص  ،  همان( دهد  ميكهن گريز او را به جادو ربط        

  ).251 بيت317 ، ص2ج:1377،فردوسي(نامد  بدپسند مي
 ايرانيان به پتشخوارگر راند و به تنگـي         سوم افراسياب آمد و منوچهر را با      ة  در هزار «

-137ص  :1369،فرنبغ دادگـي  ( »و مرگ نابود كرد و فرش و نوذر، پسران منوچهر، را كشت           
. خدايي كژدم به ايـران بـود      ة   اين در هزار   . ايران حكومت كرد   براو دوازده سال    . 17)138

، نـدهش هنـدي   ب ؛155ص،  همـان (، كار به داستان معـروف تيرانـدازي آرش كـشيد            سرانجام
  ).85ص: 1365، مسعودي؛  121ص :1368

درختـان ببريـد، بـس آشـوب كـرد، در            عمـارات بـشكافت،   «پس از تسلط بر ايران      
هلاكت مردم شتاب كرد، به سال پنجم پادشاهي وي مردم دچار قحط شـدند، درختـان                

ايـن   هـا اين ة اينها و شايد علت هم ـ    ة و مهمتر از هم    »بار شد، مردم در بليه بودند      مثمر بي 
باران از ايرانشهر بازداشت، در درياي كيانسه يك هزار چشمه را، چه بـزرگ و               «بود كه   

چه كوچك به بلندي اسب، به بلندي شتر، به بلندي گاو و به بلندي خر پايمـال كـرد و                    
 ديگر واتئنـي رود و شـش آب نـاورد را در            ؛زراومند را پايمال كرد   ة  درهمان دريا چشم  
 ؛ رودها و كاريزها را با خـاك بينباشـت         ؛ مردم نشانده را بيرون كرد      و ،همان دريا پايمال  

  18.)139-76ص:1369، فرنبغ دادگي( »جريان آب را از ايران بازداشت

 وقتي اهريمن از مـرد  . كار اهريمنان است آب  آزردن كرد كه يادآوري  بلافاصله بايد   
براي احيـاي او بـديهاي      پرهيزگار سه هزار سال گيج شد و از كار افتاد، اهريمنان ديگر             

او عـلاوه بـر كـوركردن    . آنها به آزردن آب اشـاره كردنـد       ة  خود را برشمردند و از جمل     
 .)92و56صهمـان،  (ها آتش كركوي را كـه سـه آتـش بـه سيـستان اسـت، نـشانيد                  چشمه

هاي مكررش به ايـران، از آوردن         فردوسي از جادوگري و سرشت دگرگون او، از حمله        
  .  ش بارها ياد كرده استا آزاري ايران و از مردمقحطي و خشكسالي به 
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  نخستين جنگ افراسياب با ايرانيان طبق روايت شاهنامه 
 نمايـان   ،بيشتر كردارهاي افراسياب در مراحـل مختلـف جنـگ بـا ايرانيـان             در شاهنامه   

شاهنامه در گزارش نخستين جنگ وي با ايرانيان بـا متـون اسـاطيري و اغلـب                 . شود مي
ا ه ـ طبـق ضـبط آن     .همداسـتان نيـست     ايـران اسـلامي،    ةي مكتـوب در دور    متون تـاريخ  

 در  .رانـد   حكـم مـي    ايـران    بـر كشد و به جاي او دوازده سـال           منوچهر را مي   ،افراسياب
ميدان جنگ با ايرانيان، چنين اسـت كـه منـوچهر            شاهنامه نخستين حضور افراسياب در    

كند و در نتيجه از بـه جـاي     شه مي نشيند و در شاهي آز پي      ميرد و نوذر به جاي او مي       مي
ضـعف دسـتگاه حكومـت و        خبـر . مانـد  آوردن تمهيدات يك سلطنت مقتدر ناكام مـي       

ور  كـشي را در تنـور مغـز او شـعله           رسد و آتش انتقـام     آزمندي شاه به گوش پشنگ مي     
كند كه كين سلم و تور را از ايرانيان بكشد؛ چنانكه زال، رسـتم را بـه كـشيدن كـين                      مي

در . كنـد  به دژ سپيد فرستاده بود، پشنگ افراسياب را به جنگ ايرانيان روانه مـي             نريمان  
  : پهلواني دارد اين جنگ افراسياب لقب جهان

  ج  بخواندش درنگي و آمد شتاب          پهلوان پورش افراسـياب    جهان

  ).92ص: 1377،فردوسي(
 بينـد  مياز طرفي منوچهر را رفته      :  است چند عامل در تحريك پشنگ به جنگ مؤثر       

   دارد كهباورديگر سوي  از و
 نبيره كه كين نيـا را نجـست        « 

  

 »سزد گر نباشد نژادش درست      
  .)293، ص2، جهمان(   

 يعنـي همـان     ؛عامل مهم ديگر اهميتي است كه نام سرزمين ايران مقرون بدان اسـت            
شنگ را   اينكه وقتي اغريرث پ    گواه. اي كه سلم و تور را به كشتن ايرج برانگيخت          انگيزه

جويد كـه    دهد، او چندين بهانه مي     از فرستادن افراسياب به قصد تصرف ايران پرهيز مي        
اشاره به اهميـت    ها    از اين بهانه   سرانجام خود را توجيه كند و يكي         شايد بتواند كار تلخْ   

ميانـه و خـال جهـان اسـت و           ايران پيشاني، نـاف،    «:ايران و دست يافتن بدان است كه      
اهميت ايـران در قيـاس بـا        . )93ص: 1372ثعالبي،(» ا و كالاهاي گرانبها دارد    داراييها، گنجه 

  . 19 در شاهنامه آمده استمكرر، بخشيدساير بخشهايي كه فريدون به سلم و تور 
بينـد و    اي اسـت كـه در بـازوي افراسـياب مـي            العـاده  زور خـارق  ة   غـر  ،عامل سوم 

جويي را از خود      كين ركِ تَ د و ننگِ  خواهد بدان وسيله كين پدرش را از ايرانيان بكش         مي
  . دور كند
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ايرانيان و كشتن سلم و     ة  از شنيدن داستان حمل   : افراسياب نيز براي خود دلايلي دارد     
اولاً . شود جوشد كه چشمش از ديدن هور حقيقت كور مي         تور، چنان ديگ خشمش مي    

ثانيـاً ميـداني    . د غليان خشم را فرونـشان     كرده،خواهد اين نياز عاطفي خود را جبران         مي
 ثالثـاً خـود را      . و نـام و ننگـي بجويـد         خود را به نمايش بگـذارد      بسيارطلبد كه زور     مي

 دنـدان دشـمنان را از خيـال         ،خواهد با نمايش قـدرت     داند و مي   جانشين سلم و تور مي    
يابـد و     رابعاً خود را يك سر و گردن از نياكان خود برتر مي            .د كند حمله به كشورش كنْ   

  ).84-83 ابيات 290، ص2ج:1377،فردوسي( رفع نقايص مردانگيهاي آنان است در صدد
 سپاه چـشم پوشـيد كـه در         فراوانيتوان از عامل مهم      ها نمي  در ميان انگيزه   چنين  هم

سپه «اين جنگ سپاه تركان، سپاه چين و گرزداران خاور زمين جزو مهاجمانند چنان كه               
 چهـار صـد وسـي هـزار نفـر اسـت        دست كمهيان تعداد اين سپا  . »را ميان و كرانه نبود    

  .20)299-297 ص ،2، جهمان(

  افراسياب و اغريرث
ها اغريرث برادر خردمند و دورانديش افراسياب با اين جنگ سـخت             اين انگيزه ة  با هم  

. )92ص: 1372،ثعـالبي (شـمارد    خـردان مـي     حمله بـه ايـران را كـار بـي          كند و   فت مي مخال
 شده است كه از تركستان بـه غيـر او           يادآور  و امبران ذكر كرده  مستوفي او را در گروه پي     

امـا در متـون حماسـي و اسـاطيري چنـين             ؛)60ص:1369مـستوفي، (پيغمبر مسطور نيست    
 aŋrerad در پهلوي به صورت    و aŋraērada در اوستا به صورت   . چيزي نيامده است  

كان شمرده شده اسـت     نية  به معني قهرمان و دلير آمده و از جمل         naravā با صفت نروا  
 به ايرانيان ، او منوچهرباها در نبرد افراسياب  طبق روايت يشت ). 94، ص 1ج: 1373رضايي،(

او سرور كشور   . ديآ ميبه پاداش آن پسري چون گوبدشاه از او پديد          «رساند و    ميياري  
   .)بهار  يادداشتهاي،193ص: 1369،فرنبغ دادگي( »سوكوستان است

به جاي قواي خشم و شهوت از       بيني است كه     از نوادر حقيقت  در شاهنامه، اغريرث    
 او .خورند  را نمي   خود فريب زور و زر فرمانروايي    گيرند و     قوة ناطقة خويش دستور مي    

 حمله بـه ايـران     تلخ   پيامدايستد و از     نظير پشوتن كه در مقابل گشتاسپ و اسفنديار مي        
  بـاز دارد   »آشـوب خـاور   «از   متعـددي قصد دارد پـدرش را بـا دلايـل          ،  دهد هشدار مي 

  ). 293-291، ص2ج:1377 ،فردوسي(
   »پرانديشه دل« دارد، اغريرث »سري پر ز كينه، دلي پرشتاب«كه افراسياب  در حالي
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بينـي در نـصيحت بـرادرش        از روي ژرف  گـشايد و      زبان به حق و حكمت مـي       )جاهمان(
   :گويد مي

 كه تاج و كمر چون تو بيندبسي      
  

  باهر كـسي     نخواهد شدن رام    
  

تعـريض بـرادرش را از        بـه  ،خرد تقسيم كـرده    خردمند و بي  ة  او شاهان را به دو دست     
اي كه اغريـرث در سـر        انديشه. )544-542 ابيات   366، ص 2 ج  ،همان(شمارد   گروه دوم برمي  

او خـود    چنانكـه    ؛ متناقض اسـت   دارد، اهورايي و با آنچه در سر افراسياب است، كاملاً         
سـرانجام او بـر سـر كردارهـاي نيـك و            . خوانـد   مـي  »مرد آهرمني «ب را   افراسياناگزير  

  ،2 و ج  502 بيـت  359، ص 2، ج همان(شود    ستاييهاي خود به تيغ جور افراسياب كشته مي         حق
  ).367-357 و362-351 و303-302 ص ،2 و ج 541 بيت365ص

ر  كه مثل مرغ حقي از شاخ گوشش آويختـه د          كشد  ميظاهر برادرش را     بهافراسياب  
مهر، وفـا، انـسانيت و اقبـال را بـه خـون            اما در حقيقت خرد،    ويد،گ  مي حقيهر قدمي   

بدين .  حكومت خود را از دست داده است       اقبال و فرّ   آغشته است و به قول زال، بخت،      
  .)546-545 ابيات366ص: 2، جهمان(خواند   مي»بي وفا و ناهشيوار«ترتيب فردوسي او را 

   كردار افراسياب با سياووش
ة آلود سودابه، حمل عشق گناهبدناميهاي سياووش براي گريز از  طبق روايت شاهنامه،

در جنگ پيروز شده، پيمان صلح . شمارد افراسياب و رفتن به جنگ او را مغتنم مي
لق مذموم درخور دارد كه اين خُ شكني و حمله وامي  اما كاووس او را به پيمان؛بندد مي

  .دهد  مي برتري افراسياب را بر ديگر جوانب امرهار پناه بسياووشي نيست و ناچة انديش
نويسد سراسر مهر،  اي به او مي افراسياب براي دعوت سياووش به كشورش، نامه

براي استقبال سياووش ؛ )75-74ص3ج:1374،فردوسي( و دانش تواضع، وفا و جستجوي فرّ
گسارد   ياد سياووش ميدر بزم خود باده به؛ )1402 بيت91ص ،3،جهمان(آيد  به كوي مي

گذارد و تكريم او را بر   از بزرگداشت وي هيچ فرو نمي؛)1378 بيت90، ص3،جهمان(
شمارد  آدم نمي يابد و از نوع بني نظير مي  او را بي؛)85-84ص ، 3،جهمان(سپارد  همگان مي

.  مهان كه در سياووش هست در كس ديگري نيست و فرِّي بلند، بالازيباچون روي 
 83ص3ج:همان(خواند كه از ديدار چنين پسري شكيبايي دارد  خرد مي  را بيكاووس

با وجود اين در عمق دلش بر كمانداري و دلاوري و فرّ و بالاي وي . )128-127ابيات
  .)89-85ص: 3، جهمان( ورزد رشك مي
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چينيهــاي تركــان و  ، ســخن كــه برخاســته از قــوة خــشم اوســترشــك افراســياب
، افراسياب را به جنگ سـياووش       استز كه برخاسته از رشك وي       انگيزيهاي گرسيو  فتنه
كـلان  جنگـي   شـده و     را در برابر كار انجام      و گرسيوز با كشتن سياووش، او      زدانگي ميبر

خـود  پس از كشته شدن سياووش، افراسياب       . 21)153 بيت 119ص: 3ج    ،همان( دهد  ميقرار  
از آن سخت پـشيمان     نشيند و    فرو مي ) خشمش(طلبيش    بيند و حس جاه     رقيب مي   را بي 
  .)2454-2453ابيات160، ص3، جهمان( شود مي

خواهـد   نكه افراسياب از قتل سياووش سخت پشيمان و لبش پر باد است و مـي              ايبا  
ة  بـه فرزنـد سـياووش و نـو     كـردن  آن را جبران كند و بهترين راه آن، نيكـي       اي  گونهبه  

د و از پيشگويي كارآگهان از وجود تواند دلش را به اين كار راضي كن خويش است، نمي
شـود   قتل او هر دم در دلش دميـده مـي         ة  كيخسرو سخت نگران و پريشان است و دمدم       

  .)2466-2456 ابيات160، ص3،جهمان(

  افراسياب و رستم 
اگـر چـه پـس از شكـست در جنـگ اول، پـدرش را         . رستم خار چشم افراسياب است    

ست، چشم طمع از ايران برنداشته، خارخار       داشته ا  كند كه او را به جنگ وا       سرزنش مي 
 كنـد و تنهـا مـانع راه او، وجـود رسـتم اسـت               دلـش خلجـان مـي      تجاوز بـه ايـران در     

بينـد، هـوش از      چنانكه وقتي رستم را در ميـدان جنـگ مـي           ؛)297، ص 3ج:1377،فردوسي(
گويا تقدير اين است كه هر گاه دشمني قوي در خـارج      .)285ص3ج:همـان ( پرد ش مي سر
 ايران، براي دشمني قد برافرازد، پهلواني قويتر در ايران گردن بكشد و خـار چـشم                 مرز

دشمنان باشد كه در مقابل افراسياب، رستم است و افراسـياب بـدين واقعيـت اعتـراف                 
  : كند مي

 يكي كم شود، ديگر آيد به جاي       
  

 كدخـداي   جهان را نماننـد بـي       
  

  .)61 بيت13، ص3، جهمان (
آساني افراسياب را از پشت زين        زيرا در خردسالي به    ؛تم نيست افراسياب حريف رس  

-40 ابيات 10ص: 3، ج همان(يابد   دارد و با پاره شدن كمربند از چنگ رستم نجات مي           بر مي 
رود اما در    پرتگاه مرگ مي  ة  شود و در هر سه بار تا لب        رو مي  سه بار با رستم روبه      او .)45

دهـد تـا    او را نجات مـي  ـ   رخي منابع ذكر كرده اندنه جادو چنانكه ب ـاي   هر بار حادثه
 كرد و به جاي او كس ديگري بود، قطعـاً          آنجا كه اگر تقدير يا روال داستان ايجاب نمي        
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حتي در برخي از اين برخوردهـا دو هـزار يـل همـراه              . يافت از چنگ رستم رهايي نمي    
او را چنـين مقـرون بـه        فردوسي دومين شكست    . اند  تنها بوده  افراسياب در مقابل رستمِ   

  : كند رسوايي توصيف مي
  روي به جيحون نهادنـد    وز آن جا  

  

 خليده دل و با غم و گفت و گـوي     
  

 ــ  ــليح و گس ــسته س ــرسشك   ته كم
  

 پر  نه بوق و نه كوس و نه پاي و نه           
  

  )66،ص2ج: 1374 فردوسي،              (                                                      
گريزد و رستم كشور او را ميان پهلوانان ايراني  حتي از كشور خود مي  از ترس رستم    

. )194-191ص3 جو310ص4ج: 1374 فردوسـي،  ؛189-188و297و13ص  ،3، ج همان(كند   تقسيم مي 
 فردوسي به جاي تعريض و كنايه كه از آداب رعايـت قواعـد فـصاحت شـعري اسـت،          

  :  استفاده كرده است افراسياب از رستمترسة  از واژآشكارا
  ز رســتم بترســيد افراســياب  

  

  نكرد ايچ بر جنگ جستن شتاب  

  ) 87 بيت286ص ،3ج:1377،فردوسي(
نه جنگ او بر مبناي تفكر منطقي اسـتوار اسـت و نـه              . افراسياب اسير عواطف است   

هـاي   نخـستين جلـوه   ة  مـشاهد  تازد و با   دليل بر سمند خشم سوار شده، مي       بي. صلح او 
تراشد و   كند كه براي آشتي دلايل متعدد مي       ست، ترس چنان بر او غلبه مي      ضعف و شك  
او هراسان  .   را در حق او بيش از همه به كار برده است            گريه و   ترسهاي   فردوسي واژه 

در  ).52-51ص3ج:1374،فردوسـي (است كه جنـگ شـدت و دوام يابـد و روان او بپژمـرد                
، همـان (گين بـودن او     انـدوه  و   ستن، گري ست دال بر ترس، لرز    متعددي ه شاهنامه ابيات   

  .)165-164 و  ص261 بيت23 ص ،5 ج؛1128 بيت80، ص4 ج؛3434 بيت225، ص3ج
. كنـد   بـه ايـن معنـي يقـين مـي          هافراسياب از كشتن رستم در ميدان جنگ عاجز بود        

 مانند تطميع پهلوانـان، فـريفتن       ؛كند بنابراين از هيچ نيرنگي براي كشتن او فروگذار نمي        
نيرنگها مأيوس شـده از     ة    اما از هم    .يلان جمعي با  ب، شبيخون زدن و هجوم دسته     سهرا

گـردد   آن گاه از كردارهاي كهن خود غمگين مي       . شود جنگ با رستم سخت پشيمان مي     
، 3ج:1377،فردوسي ؛ 2699 بيت 176، ص2807-2802 ابيات 184، ص 2862 بيت 187ص: 3، ج همان(

افراســياب و شكــست يــافتنش از رســتم، شــبيه تاخــت و تــاز  .)110-108 ابيــات 289ص
گسترش شر و كين اهريمني در عالم و نابوديش به دست نيروهاي اهورايي است كه به                

  .حكم انتظارات دروني وجدان عمومي پيروزي نهايي از آن نيكي است
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  افراسياب و كيخسرو
 ـ يم ـ تا روزي كه از توران به ايـران          استاز زماني كه كيخسرو در بطن فرنگيس         ، زدگري

الحيـل    لطـايف   و  اما تقدير  ؛ او را از ميان بردارد      صدد است   در و هراسانافراسياب از او    
 درميـدان جنـگ بـا او        سـرانجام ند تا اينكـه     نك پيران ويسه او را از اين عزم منصرف مي        

خواهد كه تن به تن بجنگد و پيش خـونريزي           هاد صلح داده، مي   نشود و پيش   رو مي  روبه
گيرد و در نهايت به گريـز و تـواري افراسـياب             اين طرح جاي خود را نمي     را بگيرد اما    

به اتفاق تمام منابع، افراسياب     . )191-190، ص 3 ج ؛262، ص 5ج:1374،فردوسي(شود   منجر مي 
بر دست هوم پارساي دلير گرفتـار شـده بـه           22به آذربايجان گريخته در درياي چيچست     

و گريـز و مـرگ افراسـياب بـه دسـت            در واقع ترس    . 24شود كشته مي 23دست كيخسرو 
   .كيخسرو تمثيلي از شكست نهايي بدي در مقابل نيكي است

  نتيجه
افراسـياب بـا اينكـه شخـصيتي        . آيـد    جزو آثار حكمي و نمادين به شـمار مـي          هشاهنام

تـوان او را كـه نماينـدة شـرها و             اساطيري است در شاهنامه چنان انعكاس يافته كه مـي         
خـشم و شـهوت دو      . ت نمايندة خشم و شـهوت تلقـي كـرد         بديهاست از ديدگاه حكم   

نيروي مفطور در سرشت آدمي است كه اگر از عقل دستور بگيرند، سرچـشمة فـضايل                
اين دو نيـرو در     . شوند  در غير اين صورت موجب فساد اخلاق آدمي مي        . شوند  واقع مي 

ل افراسـياب   بـدين دلي ـ  . انـد   پـا كـرده     وجود افراسياب، دور از راهنمايي عقل، توفان بـه        
مجموعة گفتارها و پندارها و كردارهاي بد است و تمام آنها را در رأس نيروهاي انيراني      

  .گيرد عليه ايرانيان به كار مي
آن گـاه جنـگ دو پهلـوان در دو          . افرازد  در مقابل اين فرمانرواي شر، رستم قد برمي       
و ) بير حكماي يونـاني     مهر و كين به تع    (جبهة ايران و انيران به جنگ ميان كون و فساد           

شـود و پـس از شكـستهاي          جنگ ميان نور و تاريكي مطابق فرهنگ ايراني، تبـديل مـي           
شـود و كـين و        مكرر مهر و نور، سرانجام پيروزي نهايي و دايمي از آن مهر و نـور مـي                

  . شود تاريكي در قالب وجود افراد افراسياب، نابود مي
  
  نوشت پي

  در اين مورد . است. م. ه قواي نفس، متعلق به يونان قرن شش و پنج قنخستين آثار مكتوب مربوط ب. 1
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عـين ايـن نظريـة      ). 57-56ص: 1367فروغي،(،  »سير حكمت در اروپا   «براي تفصيل رجوع كنيد به           
بينيم اما خواجه نصيرالدين توسـي بـه      فلسفي را در آثار حكماي ايراني اعم از نظم و نثر، فراوان مي            

 اين نظرية فلـسفي را  ، نوشتند ا و متكلمان ايراني كه به آثار اسلاف خود شرح مي  شيوة مألوف حكم  
  .به شرح و تفصيل تمام به عبارات مستحكم آراسته است

  .24-23ص:1367 و فروغي،100-48ص:1373،نصيرالدين توسي. براي تفصيل رك. 2
 ـ  . 3 آز، : اقي مانـده عبـارت اسـت از   اين ده اهريمن در يادگار بزرگمهر، كه به خط و زبان فارسي ميانه ب

شـبيه  ). غيبـت (و سپزگي   ) ديني  بي(نياز، خشم، رشك، ننگ، ورن، كين، بوشاسب، دروغ اهرموگي          
  : اين در شاهنامه چنين آمده است

 ده اهريمننــــد ايــــن بــــه نيــــروي شــــير
  

  كه آرنـد جـان و خـرد را بـه زيـر          
  

ــست      ــو چي ــه ده دي ــسري ك ــت ك ــدو گف  ب
  

 ـ         د گريـست    كز ايشان خـرد را بباي
  

ــاز   ــه آز و نيـــ ــين داد پاســـــخ كـــ  چنـــ
  

ــراز    ــردن ف ــا زور و گ ــد ب   دو ديون
  

 دگر خشم و رشك است و ننگ است و كـين           
  ج

 چو نمام و دو روي و ناپـاك ديـن           
  

ــپاس     ــدارد سـ ــس نـ ــه از كـ ــم آن كـ  دهـ
  

 به نيكي و هم نيست يزدان شـناس          
  

  )83ص:1375باقري،(
ام كرد، اهريمن بـا تمـام نيروهـاي ديـوي بـه مقابلـه بـا                  وقتي هرمز آفرينش گاو و كيومرث را تم       

اي از كار خود بر گاو و كيومرث حمله بـرد و آز و نيـاز و درد و                    او در مرحله  . آفريدگان هرمز پرداخت  
-97ص:1383نيز رجوع كنيد به صـفاري، ). 9ص:1386مسرت، (بيماري و شهوت را بر آنها فرو هشت       

  .  87-71ص:1382 و شجري،102
  .         1386قبادي، . مورد نمادپردازي در شاهنامه و نمادهاي آن ركدر . 4

5. Franŋrasyan 
  .211ص1ج:1377پورداوود،. در مورد معني نام او نيز رك. 6

7. mairya    8. Apusha     9. apa-vrta       10.vrtra     11. Pathana   12. pashana       
13. Hertel    

عـالم را تركيبـي از عناصـر        .) م. ق 5قـرن   ،  Enpodocle( باستان مانند انبـاذقلس      برخي از فلاسفة  . 14
دانستند و جمع و تفريق عناصر را، كه ماية كون و فساد عالم             چهارگانة آب و آتش و باد و خاك مي        

شوند و هر گاه      در اين نگرش اين دو مؤثر غالب و مغلوب مي         . خواندند   مي كين و   مهراست، نتيجة   
 يابـد   شـود، تفرقـه شـدت مـي         دارد، جمعيت بر پريشاني فايق است و چون كين چيره مي          مهر غلبه   

 حاكميت دو نيروي اهريمني و اهورايي و شكست و پيروزي متوالي جمشيد و              ).10:1367فروغي،(
ضحاك  و فريدون و برادران ايرج و منوچهر و افراسياب و كيخسرو را در شاهنامه با ايـن ديـدگاه                     

  .توان تفسير كرد  ميراحتي فلسفي به
،   74 ص5 و ج293،233،232،38،35ص 4 و ج226،159،154،46، 40ص3ج:1374فردوســـــــي،. 15

 7ص3ج:1377ي،  فردوس ص ؛    5 و ج  359،354،347،327،309،  293،  267،  211،266 ، 87،90،179
  . 281و 
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  ∗ توصيف شيوة ميبدي در تفسير عرفاني قرآن
 در داستان حضرتميبدي تأويلات و لطايف عرفاني نوبت سوم تفسيربر با تكيه «

  »موسي
  

  مجيد سرمدي
                      استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور                     

                                                                          محمود شيخ
  اسلامي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه مربي عرفان

  چكيده
در ) ع(ركز بر داستان زندگي موسياين مقاله با هدف تبيين شيوة تفسيري ميبدي و با تم

بندي نوبت ثالثة تفسير عرفاني او به دو بخش  الاسرار به تقسيم قرآن و كشف
پردازد و سعي دارد با تكيه بر تحليل شيوة  ها و نكات و لطايف عرفاني مي گونه تأويل

 ويژهبسوي فهمي عميق از تفاسير عرفاني  اي را به  دريچه،ميبدي در تفسير و تأويل قرآن
اي ناقص از تأويل به ميزاني محدود در آن  تفسيري كه گونه. الاسرار بگشايد كشف

به  از سوي ديگر حجمي قابل توجه از لطايف و نكات عرفاني را مؤلف .موجود است
كند و   گوناگون بويژه با تكيه بر دو مفهوم محبت و عنايت كشف و بيان ميهاي شيوه

  .كشاند و امتش مي) ص( به اثبات فضيلت محمدگويي را   لطيفه،در غالب موارد
  

  الاسرار و  ، تفسير كشف در تفسير قرآنلطايف عرفانيدر تفسير قرآن،  تأويل، : كليدواژه
  .، شيوة ميبديالابرار عده

                                                 
 24/12/1387:                  تاريخ پذيرش مقاله 22/2/1387:   تاريخ دريافت مقاله
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   مقدمه.1
 ةهاي صوفيانه در حوز الاسرار ميبدي از اولين تفاسيري است كه با انگاره تفسير كشف

 از آيات قرآن با ميبدي بيان و تفسير  ةشناخت شيو. است   شده ادبيات فارسي نوشته
تواند ما را در فهم هرچه بهتر مباني تأويل و تفسير عارفانه و  توجه به نظام فكري او مي

 و با توجه به موضوع ديدگاهاز اين . نگاه متصوفه بعد از او به قرآن كريم ياري رساندَ
 تأويل و بهير وي براي ما مهم است كه در آن  بخشي از تفس،مورد پژوهش اين مقاله

 اختصاصي اين مطالعه ةنوبت سوم تفسير او حوز. است  تفسير عارفانه از قرآن پرداخته
از سوي ديگر با توجه به حجم و پريشاني و پراكندگي مطالب اثر، يكي از . است

 با اين كار .شد عنوان مورد مطالعه انتخاب مي موضوعات يا داستانهاي قرآن بايد به
به همين دليل در اين مقاله به بررسي . شد  ميدسترسي و نتايج آن قابل ،تحقيق متمركز

پس از توجه و . ايم در نوبت ثالثه پرداخته) ع( داستانهاي مرتبط با وقايع زندگي موسي
 در اينجا با .توان آنها را در دو دسته كلي تقسيم نمود تدقيق در مطالب نوبت سوم مي

   . تفسيري ميبدي داريمةاين دو دسته سعي در گشودن راهي براي فهم شيوتبيين 
 در اين .نوبت دوم تفسير او كاملاً رسمي و به شيوة قاطبة مفسران تاريخ اسلام است

 در عرصة كلام و گري يتفكّري دفاع تام و تمام از اشعرويژگي نوبت پررنگترين 
دليل اشتمالش  ت نوبت دومِ تفسيرِ او بهرغم اهمي به. گري در عرصة فقاهت است سنيّ

 و وجه تمايز و اهميت ويژگي، ...بر اسرائيليات و مباحث كلامي و قصص و تاريخ و
 فراتر ي البتّه نوبت سوم نيز از اصول اعتقادي اشعر.الاسرار در نوبت سوم است كشف
  .شود عتمدار نزديك ميرود اما به هر حال به عرفان خراسان، البتهّ عرفاني كاملاً شري نمي

. است نوبت هميننيز  و مورد مطالعه و بحث ما ،نوبت سوم تفسير او عرفاني
 به عبارت ديگر او ؛شود، بخش اعظم تفسير او اشاري است چنانكه نشان داده مي

كه پيوندى وثيق با سخن دارد و كشف كند هايي خاص از پيام كلام را  كوشد تا جنبه مي
او در اين بخش از تفسير با معانى پنهان كلام درگير است . فظ استمعمولاً مستند به ل

او مدعي نيست كه . كند با مدلول ظاهرى مطابقت دارد و مطالبى را كه استخراج مى
توان درجات و مراتب و مراحل ديگر  گويد در آيه نيست و نمى  ميآنچهمعنايى وراى 

لكه فى معناى ظاهرى است؛ ب نا،را براى كسب معارف طى كرد و يا اينكه اشارات
اما آورند،   دارد كه مردم آن را از ظاهر كلام به دست مى معتقد است قرآن معانى ظاهرى

  . توان به آنها رسيد معانى لطيفي هم دارد كه با كندوكاو ذوقي و كشفي و گاه حتي ادبي مى
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گيري  اي شكلكنيم كه مبن اي برخورد مي لايه بيني سه در تأويلات او عموماً با جهان
يعني از شريعت به طريقت يا ( وي با عبور از لاية ظاهر به باطن. تفسير عرفاني اوست

تلاش او اگرچه زيبا و زودياب . شود به كشف نكات و لطايف عرفاني نائل مي) حقيقت
 ه والقضا دليل اعتقادش در حجيت ظاهر در مقابل تأويلات كساني چون عين است به

 اين امر شايد ناشي از روحية عالمانه و مفسرانة .تدايي و سطحي استعربي بسيار اب ابن
 در باب موسي و وقايع يمند  او سامانة تأويلي نظام.او در حفظ ظواهر آيات است

نظم   تأويلات او در باب موسي و مقامات عرفاني او بسيار پراكنده و بي.زندگي او ندارد
تعداد .  نيستيمرو روبه منسجم با چنين حالتي  معمولاً در متونِ تأويليِ.و متشتت است

رغم حجم قابل توجه داستانهاي مرتبط با موسي در قرآن و متن   بهتأويلات او نيز 
تفسير بسيار اندك است و در همان حجم اندك نيز او بيشتر به تأويل آيات قرآن 

در تأويل چنين   هم.كند كمتر توجه مي) ع(پردازد و به متن داستان زندگي موسي مي
كند همة اجزاي داستان را تأويل كند و تنها ذوق خود را در باب آيات و  سعي نمي
او در بيشتر مواقع فقط بخشي از واقعه را . گذرد گويد و مي صورت كلي مي حوادث به

  .كند تأويل و بقية قسمتها را رها مي
با تجربة كه به نوعي ( مهمترين تجربيات او در ابواب مختلف به جمع و تفرقه

 كه بعدها به ،نگاه او و اقرانش به ولايت. استمربوط و ولايت ) يگانگي مرتبط است
است به   اي منسجم با نام حقيقت محمديه يا انسان كامل مطرح شده شكل نظريه

عربي در اين باب نيست و بيشتر ناظر به نوعي  هاي ابن پيچيدگي و دشواري انديشه
  . اي اوست بيني لايه ي از ولايت و مراتب قرب براساس جهانبندي كاملاً ابتداي تقسيم

  )ع(داستان موسي.2
 به كارگيريبايد توجه داشت كه فهم مبنا و معنا و روش تفاسير عرفاني و شيوة 

تجربيات معنوي و روحاني در شرح آيات، نيازمند پژوهشهاي گستردة تاريخي، فلسفي 
 لذا ؛شناسي آن و سير تحول نگاه عارفانه است و ادبي درباب گوهر تجربة عرفاني، نشانه

 در اين راستا تنها به .گونه مطالعات ضروري است  مطالعه در اينةمحدود بودن حوز
هستة مركزي و درونماية روش تفسير عارفانة ميبدي از قرآن از دريچة بررسي و 

) ع(هاي قرآني، يعني موسي گزارش وي از وقايع زندگي يكي از مهمترين چهره
  .ايم پرداخته
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بالغ بر ( شده  آيات واردفراوانيعنوان مورد مطالعه ـ  ـ به) ع(دليل انتخاب موسي
منطق مقاله در گزينش يك چهرة قرآني . ش در قرآن استيدر باب او و زندگ)  آيه400

به جاي يك موضوع يا مفهوم، اولاً درگير نشدن با اعتقادات كلامي و عقيدتي و به تبع 
نكردن با تأويلات متأثّر از اين عقايد و ثانياً توجه به ساخت تأويل در يك آن برخورد 

  . است ماجراي واحد
تولدّ :  از است عبارت، كه صاحب تفسير به آنها پرداخته،)ع(سوانح زندگي موسي

آتش، طور سينا، درخت، نعلين، (  موسي در طور، موسي و شعيب، قتل مصري،موسي
ا موسي، دعاي موسي، توصية الهي به نرم سخن گفتن موسي بيضا، مكالمة خداوند ب يد

اسرائيل از مصر و   خروج بني، موسي و ساحران، دعوت فرعون به خداوند،)با فرعون
 ميقات موسي و ، جوشيدن چشمه از سنگ، موسي و خضر،دخول در ارض مقدس

پراكنده و كوتاه  داستان ذبح بقره و برخي داستانهاي ، قارون واسرائيل پرستي بني گوساله
الارض، ايذاي   خداوند، تقاضاي موسي براي ديدن دابهديدنمانند تقاضاي موسي براي 

، داستان هامان، برانگيختن )ع(، داستان بلعم باعورا، داستان قبض روح موسي)ع( موسي
  . دليل ضجرت موسي از قومش هزار پيامبر به

راكنده و گاه در حد اشاره در  در قرآن به صورت پشمرده شدوقايعي كه عناوين آن 
الاسرار نيز به صورت پراكنده به اين وقايع  در طول كشف. آمده استمختصر ة يك آي

مختلف و البتّه  ميبدي نوبت دوم تفسير را بيشتر به بيان روايات. است  پرداخته شده
 اين. ريشان دربارة اين داستانها اختصاص داده و منبع او غالباً اسرائيليات استپ

هاي  هاي آن حضرت و گستردگي آن در سورهنپراكندگي ناشي از متمركز نبودن داستا
فرسايي و آوردن عبارات  ميبدي در نوبت سوم در مواردي جز قلم. مختلف قرآن است

كند لطايف و   در موارد متعددي سعي مي؛دهد لطيف و زيبا كار ديگري انجام نمي
م كه به تأويل و يا تفسيري تجربي دست اشارات آيات را بيان كند و در مواردي ه

 پرداختن به برخي از اجزا ،منظور از تأويل ابتر. زند، غالباً تأويلش ابتر و ناتمام است مي
البتّه اين . و تأويل آنها و مهمل نهادن برخي ديگر، و يا تأويل ناهمگون اجزا باهم است

. فان ذوقي خراساني است از نوع عربويژهمشكل گريبانگير بسياري از اديبان عارف 
 با آيات قرآن تحت دو عنوان رويارويي در  را اوةتوان دو روش عمد بنابراين مي
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 گسترش معاني و ة شيو، و پس از تعمق در هريكبرشمرديابيها  ها و لطيفه گونه تأويل
  .در كلام او شرح كردرا بافت سخن 

  ها گونه تأويل. 3
 اصلى تفسير عرفانى در بستر تأويل ةرا شالود زيدارد؛جايگاه مهمي در عرفان تأويل 
 فراهمانديشى در مفهوم تأويل  شده است و فهم تفسير عرفانى فقط با ژرف نمايان

اين شيوه از معنا . دارداى بس دراز  سابقهو ديني  تأويل در مكاتب بشرى .دشخواهد 
سابقه  اى تازه و بىاى براى اثبات عقايد و آر  بيشتر وسيله،گوناگونكردن متن بين اقوام 

رود با مقتضاى عقل يا   يا راه فرارى براى پرهيز از ظواهر سخنانى كه گمان مىاست
پس از اسلام، اين شيوه از برخورد با متون در ابعاد كلامى، . ذوق قلبى موافق نيست

هايى در جهت برگرداندن كلام به معنايى كه با  گروه. فلسفى و عرفانى به وجود آمد
. كردند  و متون را تأويل عقلى مى،آمد از آن استفاده  ديگر شرع سازگار نمىةدلعقل يا ا

هاى فلسفى خود و مشروعيت  اى براى اثبات عقايد و انديشه هايى نيز آن را وسيله گروه
هايى از   روشها و آموزه،در اين ميان در فرهنگ اسلامى. كرده بودند بخشيدن به آنها

گرايى زير عناوينى مانند ژرفناكى و بطون داشتن  به تأويل) ع( معصومينو ائمه  )ص(پيامبر
  .قرآن كمك كرده است

واژه از ماده اوَلَ به معناى فرجام، نهايت، مقصود كلام و رجوع به اصل آمده اين 
 اما از ؛ تحمل آن را داشته باشد،حتى برگرداندن معنايى از ظاهر به چيزى كه لفظ. است

كلمه تأويل  .)قـ.هـ1421فراهيدي، ( ود، تأويل ناميده شده استش ظاهر لفظ استفاده نمى
استفاده شده  )33/فرقانسورة (  يك بار تنهاتفسير ةو از واژهفده بار در قرآن به كار رفته 

عباراتي .  تأويل از تفسير در ادوار نخستين استة واژداول بيشترت ة نشان امر اين.است
تأويل « و )44/يوسفسورة (» تأويل الاحلام«و ) 6/يوسفسورة  (»تأويل الاحاديث «چون
 و برشمردن واقعيات پنهاني در پس تعبير خوابدر معناي  )100/يوسفسورة (» رؤيا

 فرجامداشتن  در معناي )59/نساء  سورة(» احسن التأويل «صورت ظاهري رؤيا؛ عبارت
لايل افعال خضر در معناي بازگفتن د )78/كهفسورة (» تأويل ما لم تستطع «نيكو، عبارت
عبارت  و  صبر نكرد آنبر) ع(موسي كه  است شنيدن مطالب و اخبارى آمدهبه موسي و

در .  استجويى و يا طلب تأويل آمده  تأويلايبه معن) 7/آل عمرانسورة (» ابتغاء تأويل«
ر انحصار و بنى تبردارى از معناى آيه، سخنى مب  تفسير و كشف و پردهةدربارقرآن 
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و   كه تأويل آيات متشابه را فقط خداوند تأويل آمده استة اما دربار؛مدهمحدوديت نيا
  .)7/آل عمران( و الراسخونَ في العلمِ وما يعلمَ تأَْويِلَه إِلاَّ االلهُ: دانند راسخان در علم مي

 تأويل به جاى تفسير و گاهى در ة واژالبته بايد توجه داشت كه در بسياري موارد
در بعضى موارد نيز تفسير به جاى تأويل به كار رفته، اما اين .  رفته استكنار آن به كار
 آنها رد كه ياز مجموع آيات.  است  از يكديگر متمايز شدهبر اثر مرور زماندو اصطلاح 

توان  مي) ولَما يأْتِهمِ تأَْويِلُه(  سوره يونس39 از آيه بويژه، است استفاده شده اين واژه از
 سخن اصلى أتأويل، تلاش براى وصول به علم و حقيقت و كنه و مبد دريافت كه

. ك.ر(  گرچه ظاهر، آن را نشان ندهد و ميان ظاهر و كنه آن فاصله بسيار باشد؛است
  ).26ص : 1386ايازي، 

  يل قرآنوعرفان وتأ
 قرآن كريم داراي بطوني است كه بايد با تأويل از ظاهر به آن بطون ، عارفة به عقيد
 و ، در ظاهر آن هويدا باشد در باطن آن مندرجاينكهحقيقت قرآن بيش از . افتدست ي
كشف «تأويل يعني ة بنابراين انگار.  سالك حركت به سوي حقايق باطني استةوظيف

عارف در مراتب ). 111ص: 1383پورنامداريان،( »باطن و معاني مكتوم در زير ظاهر لفظ
ميان جهان اصغر و جهان اكبر در هر وادي و هر كند و به دليل تناظر  درون خود سير مي

 اين حقايق .يابد اي از مراتب حقايق متناظر با آن مرتبه را در خود و جهان مي مرتبه
. نيز متناظر است) كتاب تشريعي( تكويني با حقايق تدويني و تشريعي حق در قرآن
در مراتب  روحاني نفس صيرورتبنابراين كشف معاني باطني قرآن تنها در صورت 

كمال و قطع علايق و حجابها امكانپذير است و به همين دليل عارف ضمن قول به 
الحقايق  هگون آدميان از قرآن، مدعي است حقيق بطون براي قرآن و احترام به فهم گونه

 توانند از اين بحر  وجودي خويش ميةاالله از آن ولي است و ديگران به تبع سع كتاب
  .بنوشند

 زبانشناسي و ة تأويل عرفاني در زمينةشناسان شناسانه و هستي  معرفتةگذشته از جنب
توان  اي را نمي شناسي آن، بايد دقت داشت كه در تأويل در متن آيه هيچ قرينه نشانه

هاي لفظي را رها نموده با حركت از ظاهر   عارف تمامي جنبه.براي معناي باطني يافت
 و مراد از آن ، تأويل مقابل تفسيرديدگاه،ز اين ا. كند ميبه باطن، كاملاً ظاهر را رها 
 است اين قابل توجه ديگر ةنكت). 147، ص1373 نويا،. ك.ر( تفسير باطني يا نمادي است
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ويل وقتي قابل قبول است كه اجزا و عناصر متن با معني ظاهر، يكايك متناظر با أت«كه 
توان رابطه زير را براي اين  مي .)224 ص:1382 پورنامداريان،( »معني حاصل از تأويل باشد
 A/a=B/b=C/c:   قانون مهم در تأويل نوشت

 معناي باطني و تأويلي ، معناي ظاهري و حروف كوچك،در اين قاعده حروف بزرگ
در .  تأويلي استياست و معناي قاعده ضرورت تناظر اجزاي ظاهر با اجزاي معنا

 لذا معمولاً ؛شود ده رعايت نمي چنانكه نشان خواهيم داد، اين قاع،تأويلات ميبدي
ها براي اين  گونه دليل انتخاب عنوان تأويل. يابيم اي از تأويل تام را در اثر او نمي نشانه

رسد  به نظر مي. بخش نيز همين نقصي است كه در ساختار تأويلات ميبدي وجود دارد
ات قرآن است ترين اصول آن پرهيز از تأويل در آي  كه يكي از اصلي،بيني اشعري جهان

 تأويلات خويش از آيات هنگامهاي عرفاني او موجب شده است او  در امتزاج با انديشه
تواند همه  رغم اينكه مي به از سوي ديگر او .گاه جانب ظاهر را رها نكند قرآن، هيچ

مانند كساني  ها و آيات را در يك دستگاه منظم معنايي تأويل كند به نهاي داستا جنبه
 كار وي ةاينك ضمن بيان تأويلات او به تبيين شيو. كند بي، چنين نميعر چون ابن

  . شود پرداخته مي

   سفرهاي موسوي 3- 1
، )گريختن از فرعون به سوي شعيب( ميبدي وقايع زندگي موسي را در چهار سفر هرب

كه اينكند بدون  محصور مي) ميقات( ، و طرب)در خدمت خضر( ، تعب)النار ليله( طلب
تواند اين سفرها را  رغم اينكه مي  به او .وثيق و منطقي بين آن سفرها برقرار كنداي  رابطه

او سفر  .كند او تنها سفر تعب را تأويل مي. كند با اسفار اربعه مقايسه كند، چنين نمي
تعب را كه سفر مريدان است در بدايت ارادت، سفر رياضت و احتمال مشقّت براي 

 مظهر رياضت صوفيانه و مرد ،خضر در نگاه ميبدي. ددان تهذيب نفس و خوي و دل مي
 شرعي نيز ناشي از ،تأكيد ميبدي بر رياضت. طريقت است؛ البتّه رياضتي شرعي

 قرباني كردن صفات در شرع ،منظور از رياضت. بيني و مباني نظري عرفان اوست جهان
ن امر اتفّاق از اي ، تنها پس)علم لدني(  اسرار علوم حقيقتدستيابي به. مقدس است

 ةكند كه كمتر جنب اي عرفاني اشاره مي البته در بيان سفر طرب نيز به نكته. افتد مي
 مطلب چنين است كه. تأويلي دارد و بايد در بخش اشارات عرفاني به آن پرداخت

كه محمول حق بوده، سفرش سفر كرامت، سي روز  دليل   اين موسي در سفر طرب به
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ه در سفر خضر، كه در آن اينككند؛ حال   طعام و شراب يادي نميماند و از در انتظار مي
آورد؛ چرا كه سفر خضر  طالب علم بوده، گرسنگي و تشنگي را نيم روز طاقت نمي

 است  سفر تأديب و مشقّت بود و در بدايت روش و او در اين مقام هنوز با خود بوده
  ).400، ص10 و ج731ص،3ج: 1382ميبدي، (

  موسي و خضر  3- 2
البته داستان موسي و خضر به دليل ويژگيهاي خاصش بيشتر ميبدي را به وادي تأويل 

او در ماجراي شكستن كشتيِ . تر است  عموماً پخته كشانده و تأويلات او در اين زمينه
 انسانيت و مسكينان و صاحبان كشتي را  مساكين، دريا را درياي معرفت، كشتي را كشتي

موسي ظاهر كشتي انسانيت را آراسته به پيراية شريعت و . داند مي) ص(امت پيامبر
كند، اما خضر معتقد است ملكي شيطاني   لذا به عمل خضر اعتراض مي؛بيند طريقت مي

خضر . است تا كشتي را بربايد و در وي راه كند  در جوار كشتي به كمين نشسته
امون آن نگردد تا خواهد به دست شفقت كشتي را چنان خراب كند كه شيطان پير مي

برسد و ) 4/سورة فتح( » في قُلوبِ الْمؤمِْنينهو الذيّ انَْزلََ السكينَه« كشتي به مساكين
  .آنان كشتي را سالم به ساحل برند

داند كه بايد در  در ماجراي قتل نوجوان به دست خضر، ميبدي او را پنداشت مي
 پنداشت موجب كفر در طريقت .ددكورة رياضت و مجاهده از نهاد مرد رونده پاك گر

  .شود، لذا بايد به تيغ غيرت سر او را بريد مي
ماند  ديوار خرابي كه خضر آن را راست كرد نيز در نظر ميبدي به نفس مطمئنه مي

 زير اين ديوار خزائن .كه در كورة مجاهدت پاك و پالوده گشته، نيست خواهد شد
افتد و هر  نة اسرار رباني بر صحرا ميايزد خز اگر ديوار فرور.اند اسرار قدم را نهاده

به قول ميبدي سرّ اين كلمات آن است كه گنج . كند قدر و ناكسي در وي طمع مي بي
 اند اند و اطوار طينت درويشان را پردة آن ساخته حقيقت را در صفات بشريت نهاده

  ).465ص، 5ج:1382ميبدي، (

  موسي و شعيب 3- 3
تر از داستان خضر   تأويلات گسيخته،موسي به شعيبباب سفر هرب و خدمت  در

 كه )22/سورة قصص( »السبيلِِ عسي ربي انَْ يهديني سواء« ة او تنها با استفاده از آي.است
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خواند، ورود موسي به ماءِ  آن را مواظبت نفس در استقامت براي رسيدن به توحيد مي
د، ولي به همين بسنده كن ويل ميأيد تمدين را ورود قلب به موارد انس و ساحات توح

اش با موسي،  شعيب و رابطه. دهد كند و آن را به ديگر اجزاي داستان سرايت نمي مي
از مواردي است كه ميبدي ... سفورا و نكاح موسي در مدين، شباني موسي و 

  . نكرده استچنينتوانسته به آنها توجه كند، ولي  مي
  
  ذبح بقره  3- 4
زند، داستان ذبح  هايي كه ميبدي در آن به تأويلي نه چندان كامل دست مينديگر داستا از

اسرائيل را از لطايف و جواهر قرآن كريم و صفات  او ذكر صفات گاو بني. بقره است
 يعني آنكه  لا فارِضً و لا بكِْرٌاوة به عقيد. داند بقره را صفات جوانمردان طريقت مي

گاه مستقيم شود كه سكر شباب و شره جواني  قت آنقدم اين جوانمردان در دايرة طري«
هر ارادت كه با سكر شباب «ايشان را حجاب نكند و ضعف پيري معطّل ندارد؛ چرا كه 

  .»قرين شود، هميشه از راهزنان به بيم بود
احديت ايشان را چون به كمال « يعني آنكه صفْراء فاقِع لوَنَها تُسِرُّ النّاظِرين نيز

م در ميدان طريقت نهادند و بدان مستقيم شدند، به رنگ دوستي كه رنگ بشريت قد
رنگي است برآرد؛ پس هر چشمي كه در ايشان نگرد روشن شود و هر دل كه در كار  بي

  .»ايشان تأمل كند، آشنا گردد
پاكند و هنري و بهروز به « نيز يعني اينكه  الْحرث لا ذَلولٌ تثيرُ الاَرض و لا تسقي

رقم دوستي اغيار بر ايشان . همتان دورند رسميان آلوده نيستند و از مقام دونعيب 
  سلطان بشريت بر ايشان دست نيافته و قاضي شهوات بر ايشان حكم نرانده. اند نكشيده

معبود را يكي . است، نه به اشكال و امثال گرايند، نه به اختيار و احتيال خود تكيه كنند
  ).229 و230ص، 1ج: 1382ميبدي، ( »سندشنا دانند و يكي مي مي

اسرائيل  در اين نوبت نيز تنها صفات جوانمردان طريقت به بهانة داستان گاو بني
است و نظامي منسجم كه همة اجزاي داستان را بتواند تأويل كند در آن   ذكر شده

  مثلاً در باب فرمان؛توانست به تأويل موارد ديگري نيز بپردازد ميبدي مي. نيست
را ...  بقره و ةاسرائيل دربار هاي مكررّ بني خداوند به كشتن بقره، ماده بودن گاو، پرسش

 ها نپرداخته او به تأويل هيچ يك از اين جنبه. كندتوانست در نظامي منسجم تأويل  مي
  .است 
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   عصاي موسي و پايبند نبودن ميبدي به تأويلات خود3- 4
پردازد، بلكه در كل اثر خود   اجزا نميةتأويل هم در هر داستان به اينكهميبدي جداي از 

ا آورده است، پايبند نيست؛ نمونه اين امر را در ذكر هنيز به تأويلاتي كه در ديگر بخش
داند كه بر سنگ  او در جايي عصا را سياست شرعي مي. توان ديد عصاي موسي مي

  جايي ديگر عبارتشود تا انهار معرفت از آن بجوشد و در اسرائيل زده مي وجود بني
»لاتخَفترجمه »عصا را نگه دار ولي به آن دل مبند« را به )21/سورة طه( »خذُْها و ،

باش ولي آن را در دل مدار و  داند به دنيادار كه دنيا را داشته  كند و آن را اشارتي مي مي
چنين در  هم. )312ص ،7ج:1382ميبدي، ( » الدنْيا رأسْ كُلِّ خَطيئةٍ حب«پناه خود مساز كه 

اي براي نهي اضافت  جايي ديگر عصا را نه مظهر دنيا و نه سياست شرعي، بلكه بهانه
گويد  از مارشدن عصا به زبان حال مي داند و معتقد است خداوند پس  امور به نفس مي

 اي موسي تو را با دعوي چه كار كه .اين همان عصاست كه دعوي مالكيت آن كردي
در اين مقام در موسي چيزي از بشريت و . زي به خود اضافت نكنندمردان راه چي

 »وما تِلكْ بيِمينكِ يا موسي« از لطف الهي به پرسش .است   بوده انانيت باقي مانده
شود و آن  ميآگاه  و موسي از آن ،، آن دعوي از نهاد وي بر موسي آشكار)17/سورة طه(

اي عرفاني فرمان  چنين در جايي ديگر در لطيفه هم. افشاند غبار را از دامن خود مي
گويد عصايم است  افكندن عصا و تبديل شدن به مار را در مقابل سخن موسي كه مي

  بايد تنها به خداوند متعال تكيه كرداينكهداند مبني بر  كنم، پيامي مي كه بدان تكيه مي
  .)311ص، 7ج:1382ميبدي، (

  وحي نخستين به موسي 3- 5
همگون و البته  النار نيز ميبدي تأويلاتي نا هتان وحي به موسي در ليلدر باب داس

 آتش ،زاي حيرت به عقيدة او موسي در بيابان تاريك و وحشت. بريده دارد بريده
نعلين را به حديث  چنين او هم). 186ص، 6ج : 1382ميبدي، ( يابد معرفت و هدايت را مي

رد سالك بايد از آن دو خلاصي يابد و براي كند كه ف تأويل مي) دنيا و آخرت( دو دنيا
گويد كه  چنين مي او هم). 342ص، 9 و ج113ص، 6همان، ج( حق به صفت انفراد مجرد شود

، 3همان، ج( هستي موسي در صعقه از ميان برخاست و بشريت وي را به كوه دادند
 آتش ار، سرّتوانست براي بارداري همسر موسي در ليله الن او در اين نوبت مي. )733ص

 حداقل بين اينكهدر درخت، و مكالمه حق و موسي تأويلاتي را صورت دهد و يا 
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اي  ش در سامانها همان موارد تأويلي نيز ارتباطي وثيق بيابد و با شكل دادن موارد تأويلي
  .كند برقرار استوارمنظم، بين آنها پيوندي 

  اسرائيل ميقات و گوساله پرستي بني  3- 6
گويد كه هر چه بنده را از اطاعت حق  اسرائيل مي پرستي بني  گوسالهةدر نقل واقع

از » فَاقْتلُوا اَنفُْسكِمُ «شود كه به فرمان گاه خلاص مي  لذا بنده آن؛بازدارد، آن عجل است
سورة ( »فَاقتلُوا اَنفُْسكمُ ذلِك خَيرٌ لكَمُ«پس). 750ص، 3همان، ج( غير حق بيزار شود

  است با جوانمردان طريقت، مبني بر قتل نفس به شمشير مجاهدتخطابي) 54/بقره
  ). 197ص، 1ج: 1382ميبدي، (

چندان منسجم   ميقات نيز به تأويلاتي كوتاه اما نهةچنين در نقل واقع او هم
كند، طور به چهار قطعه تقسيم  در تأويل او چون خداوند بر طور تجليّ مي. پردازد مي
اي در درياي حيرت،   قطعه:شود چهار تكه تقسيم ميشود، قلب موسي نيز به  مي

، 9همان، ج(افتد اي در فراموشي مي و قطعهوادي قدر اي در  اي در باغ حجت، قطعه قطعه
  .اين تنها تأويل او در نقل  اين قسمت مهم از داستانهاي موسي در قرآن است. )343ص

  ارض مقدس  3- 7
 به نفس اماره را اشارت» م انَْ يهلِك عدوكمُعسي ربكُ «او در داستان دخول در قريه،

 را به جوارح كه اصل آنها در خاك است و  »يستخَْلفِكُ في الاَْرضِ«داند و ارض در  مي
تخَْلفُِكس3همان، ج( شود كند؛ يعني تا نفس نميرد دل زنده نمي  را به دل تأويل ميي ،

  .كند فيت براي تأويل به همين ميزان بسنده ميميبدي از داستاني با آن همه ظر. )711ص

   نتايج پژوهش در تأويلات ميبدي.4
توان موارد زير را  مي) ع(در باب تأويلات اندك ميبدي در باب وقايع زندگي موسي

  :د كراستنتاج
 . در باب موسي و وقايع زندگي او ندارديمند  مؤلفّ سامانة تأويلي نظام.1

 .نظم و متشتت است مقامات عرفاني او بسيار پراكنده و بيتأويلات او در باب موسي و 
 اگر مؤلف موسي را . نيستيمرو روبهمعمولاً در متونِ تأويليِ منسجم با چنين حالتي 

 از زندگي او به توجيه آن  راداند، تمام تفاسير خود اي از مراتب عرفاني مي مظهر مرتبه
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براي ميبدي بيش از هر . كند ين نميكه ميبدي چن كند درحالي ميمعطوف جنبه تأويلي 
چيز بيان مطالب ذوقي و عرفاني اهميت دارد و تأويل تنها در راستاي بيان اين 

  .هاست و خود اصالت ندارد انديشه
رغم حجم قابل توجه داستانهاي مرتبط با موسي در قرآن و   به تعداد تأويلات او .2

يز او بيشتر به تأويل آيات قرآن  در همين حجم اندك ن.متن تفسير بسيار اندك است
  .كند اي كمتر توجه مي هاي حاشيه پردازد و به قصه مي

نهد و آن  زند، هميشه ظاهر را ارج مي  او حتي در مواردي كه به تأويل دست مي.3
 ؛كند؛ اين پايبندي به ظاهر و توقف در آن ناشي از مذهب كلامي اوست را انكار نمي

ظاهر و باطن و تبيين آن دو در نظام فكري او . د آن استشدت پايبن مذهبي كه او به
 باطن تأويلي ،زند اي دارد و در آن اندك مواردي هم كه به تأويل دست مي جايگاه ويژه

  .دهد را در كنار ظاهر آيه قرار مي
كند همة اجزاي داستان را تأويل كند و تنها ذوق خود   در يك تأويل سعي نمي.4

اي تأويل داستان يا معن. گذرد گويد و مي صورت كلي مي ث بهرا درباب آيات و حواد
 معناي ظاهر با اياست كه اجزا و عناصر متن با معنپذيرفتن حاصل از تأويل وقتي 

در . )224 ص:1382 پورنامداريان،( يك متناظر باشد به حاصل از تأويل به صورت يك
ر مواقع فقط بخشي از واقعه او در بيشت. نيستيمرو  وضعي روبهتأويلات ميبدي با چنين 

عنوان مثال در داستان موسي و شعيب  كند؛ به  و بقيه قسمتها را مهمل رها مي،را تأويل
چنانكه ورود موسي را به ماءِ مدين، ورود قلب به موارد انس دانسته،  توانست هم او مي

أويل گوسفندان و دختر شعيب را نيز در اجزايي از اين سيستم و سامانه به ميدان ت
  .كند بياورد، ولي چنين نمي

او در داستانها به . مبتني است  تأويلات او بيشتر انفسي است و بر حيات عملي.5
 مورد ت عملي عرفاني ر ا بيش از موارد ديگرمراتب و درجات نفس توجه دارد و حيا

  .دهد نظر قرار مي

  )تفسير اشاري( لطايف و نكات عرفاني .4
ها   معمولاً اشاره.را كشف كندزوايايى خاص از پيام كلام كوشد تا  تفسير اشاري مي

شود و پيوندى  هايى است كه توسط افراد آشنا با گوينده و فضاى سخن شناخته مى نكته
نامند و  مستند باشد، آن را تفسير اشارى مى  در آنجا كه اشاره به لفظ.وثيق با سخن دارد
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هاى غيرزبانى مربوط شود به تأويل  نهدر آنجا كه به شناخت گوينده و احوالات و نشا
  .گردد بازمى

اما به خلاف تأويل گفتار او تفسير اشارى با معانى پنهان كلام درگير است در مفسر 
هاي عقلي عارف   بر انديشهاينكهبيش از  اشاراتاين . با مدلول ظاهرى مطابقت دارد

ود بر قلب عارف  رياضت و كشف و شه اثربر و بر الهامات مبتنى استمتكي باشد 
مطابقت تفسير با ظاهر   تفسير اشارى و تأويل عرفانىبنابراين تفاوت عمده ميان. تابد مى

سريعاً به دست  هر چند اين معانى پنهان باشد و ؛لفظ و استنباط از مدلول آيه است
: 1386 ايازي،( تفسير اشارى بر لطائف كلام مبتنى است و دور از دسترس نيست .نيايد
  .)17ص 

ميبدي در بخش اعظم تفسير خود سعي دارد با استفاده از ذوق عرفاني خود نكاتي 
 توجه به وجوه مشترك ، ميبدي در اين مواردةشيو. كند بيان   را از قرآن كشف و ويژه

پردازي او را با هدف تبيين روش او در موارد ذيل  اي از نكته نمونه. معاني است
  .آوريم مي

 وجه تشابهي ،ور است  عشقي كه در دل عارف شعلهاو بين آتش درخت و آتش
 افروزد؛ آتش عشقي يافت كه جان و  جست كه خانه گويد موسي آتشي مي يابد و مي مي

چنانكه بر درخت آتش ديد در سويداي دل  او هم). 112ص، 6ج: 1382ميبدي، ( دل سوزد
ت و آتش عشق اين وجه تشابه ميان آتش درخ). 311ص، 7همان، ج( خود نيز آتشي يافت

 عشق ة نشاناينكهآتش علاوه بر . نمايد نكات ديگري را نيز بر ذهن مفسر متبادر مي
. كند  طلب ميهمان مي،افروزد كه آتش مي  و عرب هنگاميهستاست، نشانه جود نيز 

 ،كس به آتش مهماني چون موسي نيافت و هيچ كس از آتش گويد هيچ ميبدي مي
اي است براي به دام  پس آتش بهانه .)112ص، 6همان، ج(ميزباني چون الّله تعالي نديد

 جود است و حكايت از عنايت دارد؛ ةلطف انداختن موسي؛ پس آتش چون نشان
او سپس با تكيه بر مفهوم . رين مبادي و مباني عرفان ميبدي استمتعنايتي كه از مه

 آتش موسي چون به طلب: گويد دهد و مي  نظام اشاري خود را توسعه مي،عنايت
 و 256 ص،6همان، ج( گردد پيامبري است كليم ود، شباني است با گليم و چون بازمي ر مي
شود، بلكه ميبدي قاعدتاً  جا ختم نمي عنايت به همينة اين توجه به مقول). 422 ص،9ج

بر موسي و امت وي بر امت ) ص(  برتري محمدةبايد براي آن وجهي بيابد كه نشان
يابد، اما  رود كه اصطناع مي  موسي به طلب آتش مي.لهي باشدموسي در مسئله عنايات ا
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. )509ص، 2همان، ج( گويد كه بيا تا مرا ببيني در خواب است كه مبشّر مي) ص( محمد
يابد، اما صوفيان امت محمد به طلب نور  رود و نور مي چنين موسي به طلب نار مي هم
آتش . ي آشكارا بود و آتش اينان نهانآتش موس. يابند مي) آتش عشق( روند، اما نار مي

ها تن سوزد، آتش دوستي جان و   همة آتش.موسي بر درخت بود و آتش اينان در جان
 برداشت ةا روند توسعجدر اين. )727ص، 5همان، ج( توان با آتش جانسوز شكيبايي نمي

  :شود ي اگر بخواهيم آن را ترسيم كنيم، چنين م.داده شد ميبدي از آيات نشان ةعارفان
  آتش عشق  )          آيه(  آتش درخت

  عنايت        )ص(عنايت با محمد       عنايت آتش جود                                       
 عنايت باصوفيان    )    ص(محمد با امت

 آتش عشق را آتش درون و ،اگر آتش درخت را آتش برون بناميم و در مقابل
و عنايت و سپس جود توجه كنيم، كيفيت توسعه  )عشق( اط آتش درونگاه به ارتب آن

 ميبدي به عنايت و لطف، ةتوجه ويژ. يافت  خواهيم نظام معنايي تفسير را بهتر در
رين عنصر فكري او در كشف نكات و لطايف عرفاني تديد، مهم  چنانكه خواهيد آن

 محبت و برتري امت ةآورد، دو مقول  مواردي هم كه عنايت را فراياد ميةدر هم. است
آورد و از طريق ايجاد تطابق بين آيات و يا كشف  را نيز به ميان مي) ص( محمد
براي نمونه به دوبار . دهد  معاني متن خويش را شكل ميةاي ويژه در آيه، شبك رابطه

د؛ اولي را سفر طلب و دومي را سفر كن النار و ميقات توجه مي حضور موسي در ليله
 ، مست از شراب شوق،آيد گويد موسي چون به ميعاد حق مي خواند و مي طرب مي

 .شوند دهد و فرشتگان نيز از اين درخواست متعجب مي سرمي» اَرِني انْظُرْ اِلَيك«  فرياد
. ا افتادممعذورم داريد كه من نه به خويشتن اينج«: دهد كه او به فرشتگان جواب مي

. دوست بر بالين ديدم كه از خواب برخاستم. نخست او مرا خواست، نه من خواستم
خبر بودم  بي، »واصطنَْعتُك لِنفَسْي«: شدم كه اصطناع پيش آمد كه من به طلب آتش مي

  .»و قَرَّبناه نَجيĤً«: كه آفتاب تقريب برآمد كه
دهد كه او را ملامت نكنند كه  يدر پي پاسخ موسي، خداوند به فرشتگان فرمان م

 طبيعي است» واصطنَْعتُك لِنفَْسي «و» اَلقَْيت عليَك محبةً منِّي«عربدة موسي پس از 
 ميقات ةاو بدين ترتيب با وارد كردن بحث محبت و شوق در واقع. )732ص، 3همان، ج(

  .ندك تفاده از آن تفسير مي وقايع داستان را با اسبقيةدهد و  اي عرفاني مي هصبغبه آن 
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كند از طريق داخل كردن مفهوم محبت  چنين در داستان ميقات سعي مي ميبدي هم
واِذْ «او در برداشتي ذوقي از آية . و دوستي به كشف لطايفي عرفاني از داستان نايل آيد

 مذهب درالاگويد خلف وعده ناپسند است   مي)142/اعراف( »هواعدنا موسي ثَلثينَ ليَلَ
روزه موسي نيز نشان  دوستي كه در آن عين وفاست و اضافه شدن ده روز به ميقات سي

 هارون را با خود ، پس اگر موسي.)30ص، 3 ج:1382ميبدي، ( دوستي حق و موسي است
ريشه دارد؛   محبت و دوستيةهاي صوفيانه از مقول برد، آن نيز در آموزه به ميقات نمي

دوستي مشارك نيست و صفت دوستان در راه دوستي جز گويد در  اي كه مي آموزه
رود، هارون را با  به عكس، موسي چون به مبارزه با فرعون مي. تنهايي و يكتايي نيست

. )731ص، 3همان، ج(  وحشت و نفرت است،كند؛ زيرا در صحبت خلق خود همراه مي
 طور محل قدم  نيز با عنايت به مفهوم محبت به دليل آن است كهطورقسم خداوند به 

مفسر مفهوم محبت را رها ). 342ص، 9همان، ج( احباب است در وقت شنيدن خطاب
او حتي اصطفاي موسي براي : نمايد كند و بسياري از آيات را با تكيه بر آن تعبير مي نمي

 :كند و معتقد است كه كلام ربانيِ رسالت و تكلم را با تكيه بر عنايت و محبت تعليل مي
جهت تدارك دل موسي   را خداوند به»النِاسِ بِرِسالاتي و بكِلاَمي فَيتكُ علياِنّي اصطَ«

همان، ( گويد هوشي او بر اثر تجلي حق بر كوه به او مي و از روي عنايت به او پس از بي
اند در  پرست شده بيند كه قوم گوساله عتاب موسي با هارون نيز وقتي مي. )734ص/3ج

 شود و نشانة آن است كه در هارون اثر دوستي باقي بوده  ميهمين شبكه معنايي تحليل
  . )731ص، 3همان، ج( عتاب كسي را سزد كه از دوستي در وي بقيتي مانده باشد. است 

ميبدي در غالب موارد پس از اتصال واقعه به مفهوم عنايت و محبت به ياد پيامبر و 
ه مقايسه ميان اين دو پيامبر و امتشان افتد و كار را ب  الهي بر او و امتش ميةعنايات ويژ

كه تا كوه طور بوده و او (را ) ع( ميقات آيات مرتبط با معراج موسيةدر نمون. كشاند مي
) ص(با آيات معراج  پيامبر) اند  مخصوص داشته)52/سورة مريم(  »وقَرَّبناه نَجياً«را به لفظ 

 كند است، مقايسه مي   از آن ياد شده)9/جمسورة ن( »قاب قوَسينِ اَو اَدني«كه با لفظ 
 پيامبر و ة و با برتري دادن معراج پيامبر بر معراج موسي، مكالم)557ص،2،ج1382ميبدي، (

). 210ص،1همان، ج( آورد را به ياد مي) عنايت بر امت( حق تعالي در باب بخشش امت
  :صورت نشان داديابي را بدين   لطيفهة توسعه و ارتباط معنايي شبكةتوان شيو مي
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شود توجيه زندگاني موسي تحت مقوله محبت در بسياري از  چنانكه ملاحظه مي
او در بيان علت . است  انگيز براي ميبدي شده موارد راهگشاي كشف و بيان نكاتي دل

النار نيز سؤال   در باب ليله.داند  محبت را دليل اصلي مي ويدر زندگي) ع(بلاي موسي
داند كه  سوي خداوند مي  را نداي لطفي از)17/سورة طه( »وما تِلْك بِيمينِك يا موسي«

 آورد به انس مي )12/سورة طه( »اِنَّي اَنا ربك«را از دهشت ناشي از خطاب ) ع(موسي
داند و   را زخمي بر موسي مي»لنَْ تَراني «چنين ميبدي هم). 113ص، 6 ج:1382ميبدي، (

  . )733ص، 3همان، ج( را مرهمي بر آن» لكنِْو«ادامة آيه 
پرسد   آنچه در دست اوست ميةاو ارتباط آياتي را كه در آن خداوند از موسي دربار

موسي در پاسخ اين سؤال خداوند، : زند گونه با مفهوم عنايت و محبت گره مي اين
يد كه گو از مارشدن عصا به زبان حال مي  خداوند پس .گويد كه عصاي من است مي

اي موسي تو را با دعوي چه كار كه  .اين همان عصاست كه دعوي مالكيت آن كردي
در اين مقام در موسي چيزي از بشريت و . مردان راه چيزي به خود اضافت نكنند

 »وما تِلكْ بيِمينكِ يا موسي« از لطف الهي به پرسش .است   بوده انانيت باقي مانده
شود و آن   ميآگاه و موسي از آن ،از نهاد وي بر موسي آشكار، آن دعوي )17/سورة طه(

  .افشاند غبار را از دامن خود مي
موسي از آن . كند ميبدي دليل درخواست موسي را  براي انشراح صدر نيز بيان مي

كه مناجات به سرآيد و سخن بريده شود؛ لذا در سخن و سؤال آويخته است ترسيده  مي
اين . دهم خواهي مي فرمايد هر چه مي خداوند مياينكه است تا   خواسته پي مي در و پي

 چنانكه ؛كند مدار از آيات و زندگي موسي گاه به امت او هم سرايت مي تفسير محبت

  سفرطلبالنار  ليله
      دوستيواصطَنْعتُك لِنَفْسي، و قرََّبناه نَجيĤً   سفر طربميقات  

  اَرِني اُنْظرُْ اِلَيك        دوستي
 است الّا در دوستيخلف وعده ناپسند )142/اعراف(»َاذِْ واعدنا موسي ثَلثينَ ليَلةًَ و               

   .برد زيرا در دوستي مشارك نيست موسي هارون را با خود به ميقات نمي                 
  قسم به طور زيرا محل قدم احباب است                
  جهت تدارك دل موسي بهالنِاسِ برِِسالاتي و بِكلاَمي  ِنّي اصطَفَيتُك عليا           
  .است منده كه در او از دوستي چيزي باقيهارون به علت آنعتاب با           
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در شب معراج در گذر ) ص(كند كه بر اساس آن پيامبر اكرم  ميبدي به روايتي توجه مي
سورة ( »الْعالَمين آمنّا بِربَِ « :گويد شنود كه مي از آسمان چهارم آواز حزيني را مي

گويد كه اين آواز امت موسي است كه در عشق اين  جبرئيل به پيامبر مي). 122/اعراف
: 1382ميبدي، ( حروف فروشده و در اين حديث بمانده و تا ابد هم برين صفت باشند

  ).704ص، 3ج
 ،د موارد مشابهپس از تفسير محبت مدار در باب آيات مرتبط با زندگي موسي مانن

گويد با رحمت دعوت كن؛  با موسي مي«: پردازد امت محمد مي به مقايسه ميان او و
گويد   و درمقابل با مصطفي مي)127ص، 6همان، ج(»زيرا موسي بر صلابت و حدت بود

 .)127 ص،6همان، ج( »با صلابت و غلظت دعوت كن؛ زيرا خلقت او بر رحمت بود«
 به سراغ فرعون برود از خداوند طلب تمكين و تهية گيرد موسي وقتي تصميم مي

، ولي خداوند )25/طه( »رب اشْرَح لي صدري« :گويد كند، لذا مي اسباب رسالت مي
 و از جهت مؤمنان امت )1/سورة انشراح( »اَلمَ نَشْرَح لَك صدرك« :گويد دربارة پيامبر مي

ميبدي، ) (125/سورة انعام( » انَْ يهديهِ يشرَْح صدره لِلاْسِلامِفَمنْ يرِدِ اللّه« :گويد پيامبر مي
دهند؛ اما مصطفي را  خواهد، پس به او مي چنين موسي مي هم. )133 و 134ص، 6 ج:1382

دهند، بدان سبب كه ضعيفند  منّت مي چنين مؤمنان امت را نيز بي هم. دهند ناخواسته مي
كرامت ) ع(خداوند با موسي. )133 و 134ص، 6همان، ج( و لطف با ضعيف بيشتر است

و « :گويد گاه كه مي دهم با امت پيامبر نيز آن خواهي مي گويد هر چه مي كند و مي مي
أَلْتُموهمنِْ كُلِّ ما س ُميبدي در باب . كند همان كرامت را مي) 34/سورة ابراهيم( »آتاكم

ت رسول و امس به تفاوت ميان امه ميارض مقدت موسي چون . كند ت موسي توجام
 و زمين مسخّر ، امت محمد گشوده شوند اما راه هراسند و داخل نمي بينند، مي شدت مي
براي ) ع(چنين موسي هم. و امت اوست) ص(د و اين نشان كرامت محمدشو آنان مي

ش براي امت) ص(كه مصطفي كنند درحالي نان درخواست مي) ع(قوم خود آب و عيسي
) ع(اين عنايت، رحمت و غفران الهي بر امت مصطفي. نمايد رحمت و غفران طلب مي

موسي چهل روز از امت خويش : شود  الهام ميأ موسي نيز منشةروز در خروج چهل
شوند در حالي كه مصطفي پانصد و اندي سال است  پرست مي شود، آنان گوساله دور مي

دليل  دارند و اين به ن هنوز بر راه راست قدم برميكه از ميان امت خود بيرون رفته و آنا
در آيات مربوط به رؤيت نيز وضع ). 195ص، 1 ج:1382ميبدي، ( عنايت و لطف الهي است

. پرست به ديدار حق نايل آيد شك شايسته نيست گوساله بي: به همين گونه است
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يشان را نشان گستاخي ا) پرستي پس از گوساله( اسرائيل مبني بر رؤيت درخواست بني
اي ندارد مگر بيگانگي و خواري و مذلّت؛ چراكه رؤيت حق را بايد به  دهد، لذا ثمره مي

تعظيم خواست نه به موجب تصديق و غلبة شوق؛ مانند ابرار امت محمد كه در شوق 
الاَ طالَ شَوقُ « :ديدار سوختند و طلب رؤيت نكردند، لذا خداوند در حقشان فرمود

  ).760ص، 2همان، ج( »اِلي لِقائي و اِنّي اِلي لقِائِهمِ لَاشََد شوَقاًالْاَبرارِ 
هاي مبتني بر لطف و محبت و عنايت به همين موارد اندك ختم  البته مقايسه

برتري پيامبر و امتش بر ( گيري از اين نظر شود و مؤلف در موارد ديگري نيز با بهره نمي
  .شود كند كه به برخي از آنها اشاره مي شف مينكات ديگري را نيز ك) موسي و امتش

كند كه خداوند بين او و  اسرائيل دعا مي  موسي در واكنش به عصيان بني-
 امت خود را فراموش ،حتيّ در معراج) ص(  محمداينكهاسرائيل جدايي افكند حال  بني
  .)90ص/3همان، ج( كند نمي

پرست  ند، اما باز قوم او گوسالهگزي اي برمي  موسي هنگام رفتن به ميقات خليفه-
 لاجرم ؛سپارد شوند در حالي كه رسول گرامي اسلام امت خود را به احديت مي مي

  ).195ص،1همان، ج( متمرّدان و شياطين را دستي بر امت او نيست
گويد اگر امت موسي ارزش  مي) 52/سورة بقره( »...ثمُ عفَونا عنكْمُ« مفسر ذيل آيه -
شد؛ چرا كه   بخشيده نميپرستي آنان سريع لتي در پيشگاه حق داشتند، گناه گوسالهو منز

در مقابل اين بخشش سريع در مقابل . » الجْرْمِ يدلُّ علي حِقاره العْفْوِ علي عظيمِسرعْة«
ةٍ مِنكْنَُّ بِفاحِشَمنْ يأتِ « ةدليل عظمت شأنشان آي آن جرم بزرگ درباب زنان پيامبر به

  ).196ص، 1 ج:1382ميبدي، (  را داريم» يضاعف لَها الْعذاب ضعِفَينِمبينَه
سورة ( » لَك حتّي نَري الّله جهرهَو اِذْ قُلْتمُ يا موسي لنَْ نؤُْمنُِ« مفسر ذيل آيه -
عقيده دارد كه مطالعة ذات حق و طلب رؤيت بدون شرط هيبت و مراقبت، ) 55/بقره

 مراقبت ،موسي به زبان حيرت و دوام. ت است و ترك حرمت موجب صاعقهترك حرم
به تعريض ) ص(  شنيد؛ اما رسول»لنَْ تَراني«تصريح رؤيت خواست، لاجرم جواب  به
 و منظور او از اين پرسش طلب »هلْ رأيَت ربك «پرسد خواهد و از جبرئيل مي مي

اَرِني كَيف «نيز با عبارت ) ع(  ابراهيم.)198ص،1 ج:1382ميبدي، ( است  ديدار حق بوده
انَِّ اللّه «شنود كه  كند اما به رمز؛ لذا به رمز نيز پاسخ مي  طلب رؤيت مي»تُحيي المْوتي

  ).718ص، 1همان، ج( »...عزيز
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ضمن يادآوري آيات » فلََما تجَلّي ربه للَْجبلِ« ميبدي در برداشتي ذوقي از آية -
داند؛ چرا كه آنان  اي مستضعفان امت محمد را از آن كوه عظيم برتر ميامانت، دله

  ).733ص، 3همان، ج( اند پذيراي امانت الهي
 مواردي ؛معطوف است  ما بيشتر به مباحث صوفيانهة لطايف عرفاني مورد مطالعةبقي

جاي عصا در معجزه تبديل عصا به  چون تفاوت صدر و قلب، لزوم تكيه بر خداوند به
 تعمير ديوار و برابركراهت درخواست نصيب و بهره در ، )311ص، 7همان، ج( ارم

، طلب حظ نفس و ضرورت )77ص، 7همان، ج( محروميت از صحبت خضر به سبب آن
رب انِّي لمَا اَنْزَلتْ اَلَي منِْ خير « بشريت موسي هنگام ملاقات با شعيب در دعاي

 اسرائيل واسطه گناه بني ستن خود و طلب مغفرت به، گناهكار دان)24/سورة قصص( »فقير
واسطه آن در زمره اين موارد  ، عمل عاريتي بلعم و عجب او به)751ص، 3 ج:1382ميبدي، (

  . معنا در آنها نيز به همين صورت استة توسعةاست كه شيو

   ه نتيج.5
سيرش  حجم قابل توجهي از سخنان ميبدي در نوبت سوم تف،شود  چنانكه ملاحظه مي

ه به تأويل اينكبه كشف و بيان لطايف و اشارات عرفاني اختصاص دارد و او بيش از 
 در بيان تأويلات نيز نگاه او بيشتر بر .توجه داردبپردازد به بيان لطايف عرفاني 

در لطايف عرفاني كتاب بيشتر به تشابهات و . گويي گويي مبتني است تا تأويل لطيفه
اين شباهتها معمولاً در بستر  محبت . است  تداعيها توجه شدهمشتركات زباني و ادبي و 

ف و ياست براي بيان لطا  و عنايت، آن هم از جنس صوفيانه، توسعه يافته و مبنايي شده
او چنانكه نشان داده شد از رهگذر ارتباطي لفظي يا با تكيه بر سنتي . نكات عرفاني

 سپس .يابد  سنتهاي معنوي صوفيه ميانساني و فرهنگي، وجهي را بين عبارات قرآني و
آيات و وقايع داستان )  عنايت و محبتةبويژه مقول( با محور قرار دادن آن سنت معنوي

يابي خود، متوجه وقايع   و سپس در اوج لطيفه،را به بستري از معاني و لطايف رهنمون
كشاند  تهايشان ميشود و كار را به مقايسه ميان دو پيامبر و ام زندگي پيامبر و امت او مي

يابد؛ همه لطايف جديد بر فضيلت  اي دست مي و سپس به نكات جديد و تازه
را چنين نشان  يابي او  لطيفهة شبكةتوان شكل توسع مي. و امت او تكيه دارد) ص(محمد

  :  داد
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آيات      كشف ارتباطي ميان آيه و مقوله عنايت و محبت      برقرار نمودن پيوند 
اثبات   ت مربوط به زندگي موسي با آيات و روايات مشابه در زندگي پيامبر     ميان آيا

برتري پيامبر در برخورداري از محبت و عنايت الهي        گسترش برتري پيامبر به 
  برتري امت پيامبر 

  منابع 
 ،مركز نشر دانشگاهي:  تهران،؛ ترجمه توفيق سبحانيمكتب تفسير اشاريآتش، سليمان؛ . 1

1381  .  
؛ به تصحيح و مقابلة سه نسخه و مقدمه و مجموعة رسائل فارسيعبدالّله؛   انصاري، خواجه.2

  .1377توس، :  تهران،فهارس محمدسرور مولايي
  ).جزوة درسي(  ايازي محمدعلي؛ عرفان و تفسير قرآن.3
: تهرانوم، چاپ س؛ )هاي عطار شعر و عرفان و انديشه(ديدار با سيمرغ پورنامداريان، تقي؛ .4

  . 1382پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
هاي  تحليلي از داستان(هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان پورنامداريان، تقي؛ .5

انتشارت علمي و فرهنگي، : تهرانچاپ پنجم، ؛ )سينا و سهروردي ـ فلسفي ابن عرفاني
1383.  

  .1378، 7فردوس، چ: ؛ تهرانفرهنگ تلميحات شميسا، سيروس؛ .6
 . ق1421حياء التراث العربى، الا، بيروت، داركتاب العين ؛خليل بن احمد، فراهيدى. 7
مطبعه دارالكتب : ؛ قاهرهالمفهرس لالفاظ القرآن الكريم ؛ المعجم عبدالباقي، محمدفؤاد.8

  .مصريه، بي تا
  .1382 ،نشر ثالث: ؛ تهرانشناسي تفسير عرفاني نشانه مشرّف، مريم؛ .9

، اصغر حكمت ؛ به سعي و اهتمام عليالابرار الاسرار و عده كشف ميبدي، رشيدالدين؛ .10
  .1382اميركبير، :  تهرانچاپ هفتم،

؛ با الابرار الاسرار و عده لطايفي از قرآن كريم برگزيده از كشف ميبدي، رشيدالدين؛ .11
  .1379نشر،  شركت به:  مشهد،مقدمه و توضيحات محمدمهدي ركني

مركز نشر :  تهران،؛ ترجمة اسماعيل سعادتتفسير قرآني و زبان عرفانينويا، پل؛ . 12
  .1373دانشگاهي، 
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  بررسي زمان در تاريخ بيهقي
  ∗ »زمان در روايت«براساس نظرية 

  
  دكتر فروغ صهبا
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك

  
  چكيده 

به شيوة استقرايي به    » زمان در روايت  «ه براساس نظرية    اين مقاله نتيجة پژوهشي است ك     
بحث » زمان در روايت  «منظور اصلي نظرية    . بررسي زمان در تاريخ بيهقي پرداخته است      

، كـه در    پـردازد     به آن مي   در زمانبندي روايت است اين مقاله براساس نظرية ژرار ژنت         
پـردازي دربـارة شـگردها و         اگرچه نظريه . گيرد  سه محور نظم، تداوم و بسامد شكل مي       

روشهاي زمان در روايتهاي تاريخي و ادبي به قرن بيستم مربوط است، تجزيه و تحليـل                
 حاكي است كه بيهقي با تسلط هنرمندانه به طور ناخودآگاه از اين فنون بهـره                ،اطلاعات

. هاي داستاني آن از جنبة تاريخيش كمتـر نيـست           برده و اثري پديد آورده است كه جنبه       
نگـري و تنـاوب از        نگـري، آينـده     بنابر نتيجة تحقيق، فشردگي، گـسترش دادن، گذشـته        

مهمترين شگردهاي زماني است كه نويسنده به منظور نزديك كردن تـاريخ بـه سـاحت                
  .ادبيات از آن بهره برده است

  
  .نگري نگري، آينده  تاريخ بيهقي، زمان روايت، طول و ترتيب زمان، گذشته:ها كليدواژه

                                                 
 13/11/1387:                             تاريخ پذيرش مقاله7/7/1387:   تاريخ دريافت مقاله
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  دمهمق
در قرن نـوزدهم،    » تاريخ نگاري علمي  «قبل از فاصله گرفتن تاريخ از ادبيات و پيدايش          

مثابـة تمهيـدي بـراي ايجـاد تنـوع،            مكمل يكديگر بود و مورخان بـه      » تاريخ«و  » قصه«
بـه  –مجوز اصلي درآميختن تاريخ و قـصه        . افزودند  حكايتهايي به روايتهاي تاريخي مي    

 اين است كه در اصل قصه از ايـام دور           -»تاريخ«در  »  تاريخ جز«عبارت ديگر راه يافتن     
و يا شرح واقعة تاريخي و هم به همان معنـاي معمـول             » گزارش تاريخي «هم به معناي    

و » داسـتان «هـاي     همريـشگي واژه  . رفته اسـت    به كار مي  » متن روايي «شده يعني     شناخته
 در انگليسي و كـاربرد واژة       »History«و  » Story«در زبانهاي اروپايي همچون     » تاريخ«

قصه و حكايت در آغاز برخي از روايتهاي تاريخي در زبان فارسي نيز اين امر را تأييـد                  
آنهـا خـصوصيت كلـي      «. بين يونانيان نيز تاريخ و ادبيات مكمـل يكـديگر بـود           . كند  مي

حيات آدمي را در نمايشهاي خود تفسير و اجزاي خـاص آن را در تاريخـشان روايـت                  
مـشهور  » نگارانه فراداستان تاريخ«امروزه نيز آنچه به  ). 33ص  : 1385كالينگوود،  (» ندكرد  مي

  .شود است نوع ادبي خاصي است كه در آن ويژگيهاي تاريخ و داستان، هر دو اعمال مي
گونـه و زمانمنـد آن دو         از مهمترين وجوه مشترك داستان و تاريخ، سـاختار روايـت          

فنون و شگردهاي آن در تاريخ گـسترش يابـد، حـد و       است بويژه زمانمندي كه هر چه       
شود و تاريخ شكل داستاني بيشتري به  مرز روايت تاريخي به روايت داستاني نزديك مي      

ادبيات داستاني واقعگرا آن گاه كـه شخـصيتهاي          «2به گفتة والاس مارتين   . گيرد  خود مي 
 اسـت و بـا وجـود        اي را شـامل شـود، هماننـد تـاريخ           فراوان و محدودة زماني گسترده    

رويند كـه     تفاوتهايي كه بين روايت تاريخي و ادبي وجود دارد هر دو با اين مسئله روبه              
دهـد در پايـان بـه      نشان دهند چگونه موقعيتي كه در آغاز يك مجموعة زمـاني رخ مـي             

  ).50 و 49ص : 1383مارتين، . ك.ر(انجامد  موقعيتي ديگر مي
به لحاظ ساختار روايي، داستان تخيلي و تاريخ        « نيز بر اين باور است كه        3پل ريكور 

هرگاه تاريخ بـه طـور كامـل از         «و  ) 267ص  : 1383ريكور،  (» اي واحد تعلق دارند     به طبقه 
شناسي تبديل خواهد شد و ديگر تاريخ نخواهد بود و زمـان              روايتگري بگسلد به جامعه   

اس تاريخ منهـاي زمـان،      بر اين اس  ). 58، ص   1384ريكور،  (تواند شرط آن باشد       ديگر نمي 
پس تاريخ با روايتگري، كه ركـن اساسـي آن عامـل            . شناسي است   شناسي و جامعه    مردم

رشـتة  «تـوان      همچنـان كـه نمـي      4زمان است، رابطة تنگاتنگ دارد و بنا به گفتة فورستر         
را از روايت داستاني حـذف كـرد، حـذف آن از تـاريخ نيـز مقـدور                  » دهندة زمان   اتصال
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فورسـتر،  . ك.ر(ري در تاريخ با عامل بسيار مهـم زمـان در ارتبـاط اسـت                نيست و روايتگ  
 نيز در كتاب فراتاريخ به اين نكته اشاره كرده اسـت كـه آثـار                5وايت). 45-39ص  : 1384

شـناختي ماننـد كميـك، تراژيـك و طنزآميـز را مجـسم                تاريخي نيز پيرنگهاي ادبي قابل    
شناختي و اخلاقـي اسـتوار اسـت          يباييسازد و وحدت اين آثار دست آخر بر امور ز           مي

  ).50ص : 1383مارتين، (
رفـت زمـاني و عليـت اسـت و عنـصر              با توجه به اينكه پيرنگ حاصل، تركيب پـي        

مــشترك اســت، برخــي از » تــاريخ«و » داســتان«نيــز در هــر دو گونــه روايــت » زمــان«
را بـه مـرز     نويسان با استفاده از تمهيدات و شگردهاي زمـاني، روايـات تـاريخي                تاريخ

روايتهاي داستاني نزديك، و يا به طور كامل روايت تاريخي را به روايت داستاني تبديل               
انـداز تـاريخ يـا ادبيـات بـه آن             اند كه از هر كدام از دو چـشم          كرده يا اثري پديد آورده    

جنـگ و   «توان در آن تماشا كـرد؛ ماننـد           نگريسته شود، مناظر خاص هنر يا تاريخ را مي        
اي  آيد، بيانگر دوره ، علاوه بر اينكه يك اثر ادبي به شمار مي       6مشهور تولستوي اثر  » صلح

  .از تاريخ روسيه نيز هست
پردازي دربارة شگردها و روشهاي زمان در روايتهاي تاريخ و ادبي به قرن          البته نظريه 

آورنـدگان    بيستم مربوط است؛ اما در بين متون تاريخي گذشته نيز آثاري هست كه پديد             
انـد كـه      ها با تسلط هنرمندانه از اين گونه شـگردها بهـره بـرده و آثـاري پديـد آورده                  آن

جاودانة تاريخ شده است؛ چنانكه گويي از تمـام فنـون مربـوط بـه زمـان و كـاربرد آن                     
اند بويژه در آثاري همچون تاريخ بيهقي، كه در آن تاريخ و ادبيات در  آگاهي كامل داشته  

كنيم كـه امـروزه مـورد توجـه           يي از زمان روايي برخورد مي     ها  هم آميخته است به گونه    
بر همين مبنا اين مقاله بر آن اسـت كـه بـا نگـرش بـه                 . نويسان قرار گرفته است     داستان
هايي از كاربرد هنري زمان را در تاريخ بيهقـي بررسـي و               ، جنبه »زمان در روايت  «نظرية  

  .تحليل كند

 نظرية زمان در روايت. 1
دهد كه موجب   داستاني يكي از عناصر اساسي است كه به آن هويتي مي       زمان در روايت  

همين امر عاملي بوده است براي اينكه از يك سـو خالقـان   . شود تمايز آن از واقعيت مي    
اي كنند و از طريق آن و روشهايي كه در ساخت و ساز آن به                 آثار ادبي به آن توجه ويژه     

 و از سـوي ديگـر منتقـدان و    7پايـة زمـان بيافريننـد     برند، داستانها و رمانهايي بر        كار مي 
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زمـان در   «هـايي بـا عنـوان         پردازان با تجزيه و تحليل آن ساخت و سـازها نظريـه             نظريه
ها هر چند اختلافات زيادي با يكديگر دارد، همـه            اين گونه نظريه  .  پديد آورند  8»روايت

 نوع اول زماني است كه      :بر يك اصل مبتني، و آن اين است كه دو نوع زمان وجود دارد             
زمـان واقعـي، زمـان گاهـشمارانه،     «زندگي انسانها در بستر آن جاري است و مشهور به        

است؛ ماننـد زمـان در      » زمان عمومي، زمان بيروني، زمان مكانيكي يا زمان كرونولوژيك        
 هجري شروع به تأليف اثر تاريخي ارزشمند خـود          448عبارت ابوالفضل بيهقي در سال      

  .كرد
است كه در مقابل زمان واقعي وجود دارد و از آن با عناوين             » زمان روايت « دوم   نوع

. كننـد   ياد مي » زمان روايي، زمان خصوصي، زمان دروني، زمان ادراكي و يا زمان خيالي           «
زمان روايي با زمان واقعي اختلاف چشمگير دارد ممكن اسـت سـالها از زمـان روايـي                  

در داستان  » 9ارس  آمبروز بي «شد؛ همانند زماني كه تخيل      برابر يك ثانيه از زمان واقعي با      
اين داستان بيـان تخيلـي رهـايي و    . آفريند براي بيان روايتش مي   » 10حادثة پل الُ كريك   «

گيرد و اگر قرار بود خـارج از ذهـن            گريز يك متهم است كه چندين صفحه را در برمي         
  .داد ميدر زندگي واقعي رخ دهد، مدت زيادي را به خود اختصاص 

است كه به اتهام خرابكاري دسـتگير       » 11فاركار«داري به نام        شخصيت داستان، مزرعه  
مأموران، طناب دار را بر گردن او محكم كرده، آمادة اجراي دستور فرمانـده              . شده است 

شود تا با طناب دار از پـل آويختـه شـود،         هستند؛ اما در همان لحظه كه فرمان صادر مي        
 اعدامي به محـض سـقوط در آب،       . شود  طناب پاره مي  ) ز ذهن راوي  بنابر ساخت و سا   (

فـرار فاركـار بـه جنگـل،     . كنـد  رساند و فرار مـي   شناكنان خود را به ساحل رودخانه مي      
كند، زنـي   يادآوري بخشي از زندگي گذشته، نزديك شدن به منزلي كه در آن زندگي مي          

آور و دير گذر است كه        راسكه دوستش دارد و چشم به راه اوست، لحظاتي كشنده و ه           
راوي به عنوان ناظري كه از نزديك، همه را زير نظر دارد با هول و هراس براي خواننده 

افكنـد و بـا       اي كه فاركـار بـه پـشت سـر نظـري مـي               كند و درست در لحظه      روايت مي 
راهـش نزديـك      بـه   كنندگان نجات يافته و به همسر چشم        احساس اينكه از دست تعقيب    

هاي همسرش، فشار دردناك طناب   او را در آغوش بگيرد به جاي فشار دستشود تا مي
زمان طولاني تمامي وقايعي كه بر      . فشارد  كند كه گلويش را بيش از پيش مي         را حس مي  
گذرد، تقريباً برابر يكي دو لحظه از زمان واقعي است كه تخيـل راوي بـسيار                  فاركار مي 

، كـه در آن،     13از بـورخس  » 12معجـزة پنهـان   «ماننـد   زيبا و ماهرانه آن را آفريده است يا         
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، نويسنده و شـاعر چـك، بـه وي          »14يارومير هلاديچ «خداوند درست در لحظة تيرباران      
دهد تا درام منظوم دشمنان را، كه همة عمر بـراي نوشـتن آن نقـشه                  يك سال مهلت مي   

ر است با زماني بين در اين داستان يك سال از زمان روايي براب . كشيد به پايان برساند     مي
دو لحظة پياپي از زمان واقعي، زمان واقعي بين لحظة فرمان شـليك تـا لحظـة برخـورد                   

  ).89 و 88ص : 1382بارگاس، . ك.ر(ها به بدن متهم  گلوله
گاهي زمان روايي، نسبت بـه زمـان واقعـي         . هاي پيشين نيز وجود دارد      خلاف نمونه 

تي كه در عالم خـارج از ذهـن ممكـن اسـت      بسيار كوتاهتر است؛ مانند طي كردن مساف      
هـم    چند روز طول بكشد و حال اينكه قهرمان داستان همان مسافت را در يك چشم بـه                

  .رسد اي به نقطة ديگر مي پيمايد و در يك آن از نقطه زدن مي
زمان راويي علاوه بر اختلافي كه با زمان واقعي دارد به سبب پيچيـدگيهايي كـه در                 

هـايي منجـر      خود موضوع پژوهشهاي دقيقي قرار گرفته و به زير نظريـه          يابد،    روايت مي 
هـايي از آن      شده است كه براساس نظرية ژرار ژنت، مطابق نمودار زير به بررسي جلـوه             

  :پردازيم در تاريخ بيهقي مي
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  انواع زمان داستاني در تاريخ بيهقي. 2
اسـت كـه    » رفـت زمانمنـد     پي«دا تا انتها يك     هر روايتي اعم از تاريخي يا داستاني از ابت        

گيـري در عـالم    روايت از آغاز شـكل . كند اي از زمان روايت مي راوي آن را در محدوده  
واقع يا در عالم خيال، كه آن هم با عالم واقع متناسب اسـت تـا زمـاني كـه بـه وسـيلة                        

 سه گونة مهـم آن      شود با قالبهاي زماني گوناگوني سر و كار دارد كه           خواننده خوانده مي  
 عاطفي شخصيتها و زمـان كلـي روايـت از           -زمان تقويمي، زمان حسي   : عبارت است از  
  .آغاز تا انجام

   زمان تقويمي1-2
شـمار اسـت كـه براسـاس حركـت وضـعي و               منظور از زمان تقويمي واحدهاي ساعت     

ده اسـت؛   از آغاز آفرينش انسان، زمان نيز با او همراه بـو          . انتقالي زمين تعيين شده است    
اما اينكه انسان چه زماني به شناخت زمان رسيده و كي براي سنجش زمان بـه معيـار و                   

شـايد در ابتـدا زمـان بـراي انـسان           . اي دست يافته است، دقيقاً مـشخص نيـست          وسيله
اي طبيعي بوده كه بر مبناي طلوع و غروب خورشيد و حركـت آفتـاب و گـردش          پديده

ما پس از اينكه وارد زندگي مـردم شـده و بـه عنـوان               فصول سال به آن پي برده است؛ ا       
اي براي نظم و نظارت جامعه مورد استفاده قرار گرفته، امري اجتماعي بـه شـمار                  وسيله

بين بخشهاي گوناگون زندگي از عوامل مؤثر در توجه         » هماهنگي«ضرورت  . آمده است 
ز خـواب، خـوردن     برخاسـتن ا  . انسان به زمان به عنوان ركن مهم زندگي اجتماعي بـود          

گاه، و طي كردن مسافت تا رسيدن به محل كار، همه از امـوري بـود                  غذا، رفتن به وعده   
نياز داشت و همـاهنگي بـين امـور نيـز بـا اسـتفاده از زمـان و                   » هماهنگي«كه به عامل    

نظر به اينكه تاريخ و داسـتان نيـز هـر دو سرگذشـت انـسان و       . شد  سنج برقرار مي    زمان
  گيرد، زمـان     و سرگذشت انسان نيز بر محور زمان تقويمي شكل مي          طرح زندگي اوست  

  .توان از عناصر اساسي و بنيادي تاريخ و داستان به شمار آورد تقويمي را مي
هـا    زمان تقويمي در داستان بستر تمام حوادثي است كـه پيـاپي همخـوان بـا لحظـه                 

اننـد زمانهـاي مـتن زيـر از         ؛ م )114ص  : ،1383پـور،     مندني. ك.ر(گيرد    وار شكل مي    زنجيره
  :گلشيري

. يـك دفعـه چـشمم آب مرواريـد آورد         . لي من، سه هفته و دو روز اسـت منتظـرم             لي
اخيـراً هـر روز عـصر       . مهم نيـست  . بينم  كمي تار مي  . اند بايد صبر كنم تا پر بشود        گفته
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. نمك ـ  گردم و به سر كوچه نگاه مـي         نشينم و گاهي برمي     ها مي   روي پله . روم در خانه    مي
داني كه اهل اين خواب و خيالها نيستم كه مثلاً هر زني كه پيدا بشود فكـر كـنم تـو           مي

اي دوبـار آن       هفتـه   دانم پستچي اين محـل      شوم مثلاً مي    به اين وهمها دچار نمي    ... باشي
آيد اما من باز      ها بين ساعت هشت و نيم تا ده به اين كوچه مي             شنبه  ها و پنج    هم دوشنبه 

  ).368ص : 1382گلشيري، (نشينم  ر ميروم دم د مي
زمان تقويمي در داستان از نظر كاربرد ظاهري مشابه تاريخ است؛ اما يـك اخـتلاف                

حـسنك قريـب   «شـود   اساسي با تاريخ دارد و آن اين است كه در تاريخ وقتي گفته مـي       
: 1368بيهقـي،   (» هفت سال بر دار بماند چنانكه پايهايش همه فرو تراشيد و خـشك شـد              

روز اسـت و بـه يـك واقعـة          ) 365 ضـرب در     7(، هفت سـال دقيقـاً بـه معنـاي           )236 ص
كند كه در آن مقطع زماني روي داده است؛ اما در داسـتان جنبـة                 اي اشاره مي    شده  تجربه

شـود و     دهد و همانند ديگر عناصر آن ساختگي و تخيلي مي           واقعي خود را از دست مي     
حتـي در   . ي شخصيت داستاني قابل توجـه اسـت       كند كه در زندگ     فقط زماني را بيان مي    

شـده در داسـتان       رمانهاي تاريخي كه بر يك رويداد واقعي مبتني است، زمان واقعي بيان           
  .حقيقت ندارد و تنها ابزاري براي نشان دادن واقعيت داستاني است

 شـامل   )بدون در نظر گـرفتن بـاب خـوارزم        (در تاريخ بيهقي زمان واقعي رويدادها       
شود؛ يعني از مرگ محمود غزنوي تا پايـان دوران مـسعود؛              مي.  ه ـ432 تا   421سالهاي  

براي اينكـه اگرچـه اسـاس    . كند ولي مؤلف تمام لحظات اين دورة زماني را روايت نمي     
اسـت كـه    » زمان تقويمي يـا گاهـشمارانه     «زمان در هر دو نوع روايت داستان و تاريخ،          

دهد، مؤلف تمام رويدادها و حـوادث را          خ مي رويداد داستاني يا حادثة تاريخي در آن ر       
نگار براساس گزينشي روايي، آنها را بـه          تاريخ«. كند  به ترتيب از ابتدا تا انتها روايت نمي       

گذارد؛ بعضي را بـه       يابد و كنار مي     اهميت مي   گيرد؛ برخي را بي     صورت مواد در نظر مي    
هد و از ميان آنها شـماري را        د  زمينة رويدادهاي اصلي مورد استفاده قرار مي        صورت پس 

نـويس    اين كار او درست همانند كـار يـك داسـتان          . گزيند  چون رويدادهاي اصلي برمي   
؛ به عنـوان نمونـه اگـر رمـان جنـگ و صـلح را در نظـر                  )143ص  : 1387احمدي،  (» است

. م1820 تا دسامبر    1805بگيريم، تمام وقايع آن در طي زمان واقعي پانزده ساله از ژوئية             
اي از آن     كنـد، بلكـه بـا پـاره         انجامد اما خواننده تمام آن سالها را تجربه نمي          طول مي به  

احمـدي،  . ك.ر(شـود     مشهور است، آشنا مي   » هاي طرح   پاره«وقايع كه در كتاب آمده و به        
  ).274ص : 1384
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شود، زمان رويدادهايي است كـه        رو مي   در تاريخ بيهقي نيز آنچه خواننده با آن روبه        
 با توجه به اهميت تاريخي و چگونگي تأثير آن رويدادها بر زندگي آينـدگان و                نويسنده

ايـن  . كنـد  نويس است، آنها را گزينش و نقـل مـي         محدوديتهايي كه در پيش روي تاريخ     
در داستان است و ايـن امـر يكـي از ويژگيهـاي             » هاي طرح   پاره«گزينشها درست مشابه    

 مشابهت زمان تقويمي آن با زمان تقـويمي         زمان تقويمي در تاريخ بيهقي است كه سبب       
  .شود داستان مي

علاوه بر اين برخلاف بسياري از كتابهاي تاريخي، بيهقي برخي از رويـدادها را كـه                
تواند به اعماق روح خواننده نفوذ كند و او را تحت تأثير قرار دهد،                تأثير عاطفي آنها مي   

خواننده هنگام خوانش آن بكلـي از       گاه با چنان آب و تاب تمام توصيف كرده است كه            
كند در حال مطالعة رمان است؛ ماننـد مطـالبي كـه در مـرگ                 تاريخ جدا شده، تصور مي    

  : كند بونصر بيان مي
يـك  ... ديگر روز به درگاه آمد و پس از بار به ديـوان شـد و روزي سـخت سـرد بـود        

ا آگاه كردند گفت نبايد     ساعت لقوه و فالج و سكته افتاد وي را، و روز آدينه بود، امير ر              
آرد تا با من به سفر نيايد؟ بوالقاسم كثيـر و بوسـهل زوزنـي گفتنـد                   كه بونصر حال مي   

امير بوالعلا را گفـت تـا آنجـا رود و خبـري             . بونصر نه از آن مردان باشد كه چنين كند        
ميـد  بايست كـرد، نگـاه كـرد و نو          چيزها كه نگاه مي   . بوالعلا آمد و مرد افتاده بود     . بيارد

برفت و امير را گفت زندگاني خداوند دراز باد، بونصر برفت و بونصر ديگر طلب بايد                
  ).928ص : 1368بيهقي، (كرد 

، زمــان تقــويمي يــا »روز آدينــه«و » يــك ســاعت«، »ديگــر روز«در ايــن عبــارات، 
گاهشمارانه است كه بر مبناي زماني كه در صفحات پيشين كتاب آمده اسـت، همـه بـر                  

رود؛ اما به لحاظ رنگي از عاطفه         سنج پيش مي    كند كه مطابق زمان     ي دلالت مي  زمان دقيق 
  .گونه از زمانها مشابه زمان تقويمي در داستان شده است كه هنر بيهقي بر آنها افزوده اين

با استفاده از تخيل    » زمان تقويمي تاريخي  «در بخش ديگري از رويداد مرگ بونصر،        
 مؤلف، كه در سطرهاي پس از آن آمده به طور كامـل           و آميختن با احساسات و عواطف     

  : مبدل شده است» زمان تقويمي داستاني«به 
در پـيش او بـودم، عزيزتـر از فرزنـدان وي و           نوزده سـال    و چون مرا عزيز داشـت و        

نواختها ديدم و نام و مال و جاه و عز يافتم، واجب داشتم بعضي را از محاسن و معالي                   
ازنمودن و آن را تقرير كردن و از ده يكـي نتوانـستم نمـود تـا            وي كه مرا مقرر گشت ب     

يك حق از حقها كه در گردن من است بگزارم و چون من از خطبه فارغ شدم روزگـار                 
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اين مهتر به پايان آمد و باقي تاريخ چون خواهد گذشت كه نيز نام بونصر نبـشته نيايـد           
اي باشـد مـرا و خواننـدگان را      تـا تـشفي  ... درين تأليف، قلم را لختي بـر وي بگريـانم      

  ).929ص : 1368بيهقي، (

  ها  عاطفي شخصيت- زمان حسي2-2
شـود،     عاطفي، همان زمان تقويمي است كه وقتـي بـر انـسان تحميـل مـي                -زمان حسي 

تـر يـا كوتـاهتر از مقـدار خـود             هاي همراه با آن، طـولاني       ها يا شادي    متناسب با سختي  
گذرد يا زمـاني كـه         بيمارستان يا زندان بر انسان مي      شود؛ مانند زماني كه در      احساس مي 

اگر زمان هر دو اقامت به يك اندازه مثلاً يك سـاعت باشـد،              . شود  در جشني سپري مي   
  .يابد اولي بسيار بيشتر و دومي از يك ساعت كمتر نمود مي

ــابي آن مــي   ــه ارزي ــه عقــل و خــرد ب ــويمي ك ــان تق ــل زم ــردازد، فاعــل  در مقاب پ
 عــاطفي، احــساس -كننــدة كميــت و كيفيــت زمــان حــسي تعيــيندهنــده و  تــشخيص
زمان حسي مانند زمان تقويمي بر يك خـط         «زمان تقويمي، خطي است اما      . انسانهاست

پيش روندة غيرقابل برگشت قرار نگرفته، زمانهاي حسي مانند كشوهاي درهم يا نقـش              
به همين دليل   . اند  ردهرو بر هم هستند و اصلاً خلل و فرج يكديگر را پر ك              هاي روبه   آينه

بـا همـديگر مخلـوط      ... هم هست كه زمانها و خاطرات مختلـف در داسـتانهاي ذهنـي            
  ).117 و 116ص : 1383پور،  مندني(» شوند مي

 عاطفي، بيشتر در روايتهاي ذهني شخصيتها و روايتهاي مبتني بر تداعي -زمان حسي 
ني، دو قسم مهم آن است كه در        گويي درو   يابد و زمان روانشناسانه و زمان تك        نمود مي 

  .تاريخ بيهقي بازتاب يافته است

   زمان روانشناسانه1-2-2
زمان روانشناسانه  از رويارويي زمان بيروني و دروني و مشاركت احساسات و عواطف              

كـشش زمـان روانـشناسانه در       . گـذرد   شود كه زمان بر آنها مـي        شخصيتهايي حاصل مي  
هاي زنـدگي در انـسان ايجـاد          ، كه تجربه  »لذت و رنج  «رويارويي با دو نوع كلي عاطفة       

انواع گوناگون عاطفة لذت از قبيل شادي، نشاط، شعف و عشق،           . كند، متفاوت است    مي
زمان را كوتاه، و بـرخلاف آن عاطفـة رنـج همچـون درد، انـدوه، هـراس، اضـطراب و                    

  .كند وحشت، زمان را طولاني مي
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قي، سـه نمـود زيبـاي آن در داسـتان افـشين و              از زمانهاي روانشناسانه در تاريخ بيه     
دواد و يـك مـورد بـر خليفـه      بودلف آمده است كه در مورد آن بر قاضي احمـدبن ابـي    

اول زماني است كه احمد سحرگاه از شـدت اضـطراب بيـدار شـده و                : شود  عارض مي 
قـراري و ضـجرت بـر وي مـستولي گـشته، منتظـر گـذر زمـان                    خوابي همراه با بـي      بي

ه يا مكانيكي است تا خود را به دربار خليفه برساند اما گويي زمان ايستاست               گاهشناسان
خـوابي و اضـطراب اسـت كـه در            دوم حالتي مشابه همين بي    . رسد  و شب به پايان نمي    

  : كند كه بيهقي از زبان احمد نقل مي. همان زمان بر خليفه عارض شده است
... گـاه اسـت، چـون آنجـا رسـيدم         خر با خود گفتم به درگاه رفتن صـوابتر، هرچنـد پ           آ

حاجب نوبتي را گفتم تو خداوند را خبر كن، اگر راه باشد بفرمايد تا پـيش روم و اگـر        
گفت سپاس دارم و در وقت باز گفت و در ساعت آمـد و گفـت بـسم االله                   . نه بازگردم 

در رفتم، معتصم را ديدم سخت انديشمند و تنها به هيچ شغل مشغول نه،              . است، درآي 
جواب داد و گفت يا ابا عبداالله چرا دير آمدي كه ديـري اسـت كـه تـو را                    .  كردم سلام

  ).221ص : 1368بيهقي، (داشتم  چشم مي
شود تـا او     سوم زماني است كه احمد به دستور خليفه به سوي خانة افشين روانه مي             

  : را از كشتن بودلف باز دارد
مينم يا در آسـمان، طيلـسان از        اسب تاختن گرفتم چنانكه ندانستم كه در ز       ] احمد[من  

من جدا شده و من آگاه نه و روز نزديك بود، انديشيدم كه نبايد كه من ديرتـر رسـم و            
  ). 222ص : 1368بيهقي، (» بودلف را آورده باشند و كشته و كار از دست بشده

در اينجا نيز توصيف بيهقي از احمد و هراس او از دير رسـيدن بـه سـراي افـشين،                    
داستاني براي عبور از آن مضطرب اسـت          كند كه شخصيت      ماني كشدار مي  حكايت از ز  

  .داند چگونه خود را از دام آن برهاند و نمي
شود و بيهقـي آن       گونه زمان كشدار و رواني را كه بر امير عارض مي            نمونة ديگر اين  

د كند در مـذاكرة مـسعود و خواجـه احم ـ           را با دو جملة بسيار كوتاه به خواننده القا مي         
مسعود با نگراني از اينكه مبادا ملطفة به خط او به دست آلتونتـاش بيفتـد                . شاهد هستيم 

انديـشي بـه    اما خواجه احمد بـه جـاي چـاره     . كند  از خواجه احمد درخواست تدبير مي     
رهايي مسعود از اين حالت به بيان مطالبي در همان راستا اما غير از سخني كـه مـسعود                   

مسعود كـه از شـنيدن سـخنان خواجـه بيتـاب شـده              . ردازدپ  طالب شنيدن آن است، مي    
  ).461ص : 1368بيهقي، (» بودني بود اكنون تدبير چيست؟«: گويد مي
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  گويي و زمان دروني  تك2-2-2
خود «اي در روايت رواج پيدا كرد كه شخصيت به صورت  از قرن هجدهم ميلادي شيوه

اين شـيوه بعـدها     . پرداخت  مييا با خود سخن گفتن به طرح مسائل دروني خود           » گويه
گويي، گفتار خـاموش يـا بـازگويي     تك«مشهور شد؛ به بيان ديگر    » گويي دروني   تك«به  

. شـود   ذهن است به اين معناي كه فكر يا خودگوية شخصيت داستان نوشته يا اجرا مـي               
 زنـدگي   )يا در مواردي با حضور گهگاهي راوي      (شخصيت داستان بدون دخالت راوي      

» كنـد   فكر مـي  «ها، احساسات و عواطفي را كه در اندرون او شكل گرفته              هدروني، تجرب 
. ك.ر(شـود     كه در داستان عمدتاً از زاوية ديد اول شخص و به صورت نوشتار ظاهر مي              

گويي دروني رويدادها يـا متعلقـات زمـاني كـه اگـر در                در تك ). 43-42ص  : 1382فلكي،  
تصاص دهد در يـك لحظـه در انديـشة          بيرون رخ دهد، شايد چند ساعت را به خود اخ         

  .كند شخص سير مي
گويي   توان گفت زمان تك     گويي دروني مي    در اختلاف زمان روانشناسانه و زمان تك      

گيـرد ولـي زمـان     هايي است كه در ذهـن شخـصيت شـكل مـي           دروني، زمان خودگويه  
ب روانشناسانه ظرفي است كه مظروف يا متعلقاتي در ذهن شخصيت ندارد بلكـه بازتـا              

همان زمان بيروني است كه در درون شخصيت تحت تأثير عواطف، كوتاهتر يا بلندتر از 
  .شود زمان بيروني احساس مي

گويي دروني در تاريخ بيهقي اندك اما از بخشهاي بسيار جذاب آن است؛ ماننـد                 تك
، كه نويسنده در آن متعلقات زماني را كه ديرنـد آن          »افشين و بودلف  «بخشي از حكايت    

بتاً طولاني است در فاصلة از در وارد شدن افشين و نشستن او از زبان قاضي احمـد                  نس
كند و حالات عاطفي و ناآرامي و اضـطراب شخـصيت را بـه                گويي نقل مي    به شيوة تك  
  .گذارد نمايش مي

قاضي احمد بن ابي دواد پس از بازگـشت از سـراي افـشين، نـزد خليفـه، معتـصم                    
افتد كـه بـا       رخ داده است، يكباره چشمش به افشين مي       عباسي ضمن تعريف آنچه آنجا      

بيهقي غلبه اضطراب و شـور و احـساس خطـر قاضـي             . شود  كمر و كلاه از در وارد مي      
  : كشد احمد را چنين به تصوير مي

اتفاق بد بين كه با اميرالمؤمنين تمام       : من بفسردم و سخن برا ببريدم و با خود گفتم         
هـم اكنـون افـشين      . اده بودي، بگزاردم كه قاسم را نكـشد       نگفتم كه از تو پيغامي كه ند      

ام و رسـوا شـوم و قاسـم كـشته      حديث پيغام كند و خليفه گويد كه من اين پيغام نداده   
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 انديشة من اين بود، ايزد عز ذكره، ديگر خواست كـه خليفـه را سـخت درد                 .آيد
گفتن او   دادن من بر كتف و دست و آهنگ پاي بوس كردن و               كرده بود از بوسه   

  ).225ص : 1368بيهقي، (كه اگر هزار باز بوسه دهي بر زمين، سود ندارد 
كنـد و دنبالـة       بيهقي، سپس بين زمان حسي و دروني با زمان بيروني پيوند برقرار مي            

  : گرداند  آرامش قبل از اين حالت را به او بازمي ماجرا ادامه داده،
خداوند دوش دست من بر قاسـم       : فتچون افشين بنشست، به خشم اميرالمؤمنين را گ       

گشاده كرد، امروز اين پيغام درست هست كه احمد آورد كه او را نبايد كشت؟ معتصم                
پيغام من است و كي تا كي شنيده بودي كه بوعبداالله از مـا و پـدران مـا پيغـامي                     : گفت

  )همانجا(گذارد به كسي و نه راست باشد؟ 

  زمان كل روايت و ويژگيهاي آن 3-2
 واقعي براي هر روايت، زمان جبري و قهري است كه نويسنده با استفاده از فنـون                 زمان

پردازد و  مي» زمان روايت«نويسي و شم هنري خود براساس آن به ساخت و ساز   داستان
. كنـد   را در قالب آن بـه صـورت فـشرده يـا گـسترده نقـل مـي                 » هاي طرح   پاره«روايت  

 كه حدود ويژگيهاي آن براساس زمان واقعي يا         بنابراين، زمان روايت زماني ذهني است     
زمـاني اسـت كـه رويـدادها و     » زمـان روايـت  «شود؛ به بيان ديگر     گاهشماري تعيين مي  

بديهي اسـت كـه     . رسد  شود و به دست خواننده مي       كنشها در قالب آن به متن تبديل مي       
مان واقعـي  گاهي يك رويداد كه ز. چنين زماني با زمان واقعي رويدادها هماهنگ نيست    

آن يكسال طول كشيده به صورت فشرده در يك جملة كوتاه و رويداد ديگـري كـه در                  
شـود؛ چنانكـه در       يك لحظه رخ داده است به شكل گسترده در چندين صفحه نقل مـي             

در جستجوي زمان از دست رفته سه سطر به شـرح دوازده سـال، و صـد و نـود                    «رمان  
  ).316ص : 1380احمدي، (» فته استصفحه به شرح دو تا سه ساعت اختصاص يا

زمان روايت، زمان ساختگي و     : گويد  مي» زمان روايت « دربارة   16ماريو بارگاس يوسا  
اي است كه نويسنده با مهارت تمام همانند ديگر عناصر روايت، آن را ايجـاد                 يافته  سامان
جهـان  هاي روايتش از تقـدم و تـأخر و تـوالي مـستتر در                 كند تا از طريق آن صفحه       مي

اين زمان، يك نظام زماني منحصر به فردي است كه با زمان            . .... واقعيت برخوردار شود  
  ).90 و 86ص: 1382بارگاس،. ك.ر(كنيم، بسيار متفاوت است  واقعي كه ما در آن زندگي مي

» كـه «و  » ايستانيده بـود  «مفهومي كه بيهقي در عبارت زير در نهايت ايجاز با فعل سببي             
دال بـر   كـه » خواندنـد  مـي «كند و ساخت ماضي استمراري فعـل   آن القا ميتفسيري پس از   
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آور آن صحنة ساختگي است، همـه از مهـارت وي در              زمان يكنواخت و ديرگذر و كسالت     
كند و اختلاف زمـان واقعـي و زمـان روايـت را بخـوبي                حكايت مي » بازي با زبان و زمان    «

عوذ بـاالله مـن قـضاء الـسوء و دو پيـك را              و حسنك را به پاي دار آوردند ن       «: دهد  نشان مي 
  ).234ص: 1368بيهقي،  (»خواندند خوانان قرآن مي اند و قرآن كه از بغداد آمده ايستانيده بودند

طول زمان، ترتيـب زمـان و       : در هر روايتي، زمان روايت از سه زوايه قابل بررسي است          
  .بسامد زمان

   طول زمان1-3-2
گاهي مقطع كوتاهي از زمـان      . گيرد   راوي شكل مي   ساخت و ساز زمان روايت به دست      

آن چنان سرشار از حوادث و رويداد است كه راوي چنـدين صـفحه از مـتن را بـه آن                     
اي از زمان خالي از مطالب قابل توجه و         دهد و در مقابل آن گاهي نيز پهنه         اختصاص مي 

اگـر  : كنـد كـه      مي به همين نكته اشاره   » 18تام جونز «در  » 17فيلدينگ«. حائز اهميت است  
آنكه تلاش يـا كاغـذ را بـر بـاد      مانند باشد كه خود را بنماياند بايد بي اي چنان بي   صحنه

دهيم آن را به طور كامل جلو چشم خواننده بگسترانيم ولي اگر سالها بگـذرد و چيـزي                  
. ك.ر(شايان توجه خواننده رخ ندهد، نبايد از وقفـه در گـزارش هراسـي بـه دل راه داد             

  ).90ص : 1383ن، مارتي
زمــان : رو هـستيم  در رونـد زمـان روايــت، چنانكـه مطـرح شــد بـا دو زمـان روبــه      

از نظر طولي رابطة بين زمان روايت و زمان واقعـي ممكـن             . گاهشمارانه و زمان روايت   
  :است به صورت يكي از سه قسم زير باشد

  .زمان روايت يك رويداد با زمان واقعي آن برابر است. 1
گـسترش  «تـر اسـت كـه اصـطلاحاً آن را         ايت از زمان واقعي رويداد طولاني     زمان رو . 2

 .نامند مي» زمان
 »فـشردگي زمـان   «ايـن حالـت را      . زمان روايت از زمان واقعي رويداد كوتاهتر است       . 3

 .نامند مي
هاي دوم و سوم زمـان        شناختي روايت غالباً در گونه      هاي زيبايي   ارزش هنري و جنبه   

  :شود هايي از آن در تاريخ بيهقي مطرح مي د كه در ذيل نمونهشو روايت آشكار مي

   گسترش زمان1-1-3-2
  اگر آن چنانكه رخ داده است، دقيقاً و مو به مو توصيف شود، زمان» زمان رويداد«
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يكـي از وجـوه     . شـود   گاهشناسانه و زمان روايت رويداد تقريباً يكسان و با هم برابر مي           
يي است كه راوي در نقل رويدادها پديـد         »ها  وقفه«و  » شگستر«اختلاف زمان، ناشي از     

كند،   ممكن است راوي ضمن نقل رويداد از طريق توصيفهايي كه وارد متن مي            . آورد  مي
تـر    طـولاني » زمـان رويـداد   «از  » زمان روايـت  «در اين حالت    . دهد» گسترش«رويداد را   

ايستد و  جريان باز ميدر گسترش روايت، زمان روايت تا شروع كنش بعدي از          . شود  مي
زمـان حـال    «شود،    خوانده مي » دامنه«يا  » اندازه«بين طول زماني دو بخش از روايت كه         

  ).91ص : 1383مارتين، . ك.ر(آيد  شود، پديد مي گوييهاي راوي مي كه صرف كلي» اخلاقي
بيهقي خود بدين امر آگاه است كه در ديگر تـواريخ ايـن طـول و عـرض نيـست و                     

شـود از درازي كـه آن را داده           هر چند اين تـاريخ جـامع سـفيان مـي          «ست  جايي گفته ا  
بيهقـي،  (» آيد، بيتي چند از مذاكرات مجلس آن روزينه ثبت كنم، قـصه تمـامتر باشـد                 مي

  ).922ص : 1368
او گهگاه متناسـب بـا      . شدة روايت نسبتاً زياد است      در تاريخ بيهقي، زمانهاي متوقف    

پـردازد كـه      ن روايت را متوقف كرده، به توصيفهايي مي       ، زما »ها  شخصيت«و  » ها  صحنه«
توصيفهاي او در صـحنة بـر دار كـردن حـسنك يـا              . كشاند  تاريخ را به وادي ادبيات مي     

آورد از ايـن نمونـه اسـت؛          ثباتي دنيا مـي     ها و ابياتي كه در وعظ و اندرز و بيان بي            گفته
  :  غازي آورده استمانند مطالبي كه در پايان كار دو سپاه سالار اريارق و

و اينك عاقبت كار دو سپاه سالار كجار شد؟ همه به پايان آمـد، چنانكـه گفتـي هرگـز                    
نبوده است و زمانه و گشت فلك به فرمان ايزد، عز ذكره، چنين بـسيار كـرده اسـت و                    

اي كـه زمانـه دهـد، فريفتـه      بسيار خواهد كرد و خردمند آن است كه به نعمتي و عشوه  
محابـا و در آن بايـد         باشد از بازستدن كه سخت زشت ستاند و بـي           مينشود و بر حذر     

جهـاني و هـم    كوشيد كه آزاد مردان را اصـطناع كنـد و تخـم نيكـي بپراگنـد هـم ايـن                 
جهاني تا از وي نام نيكو يادگار ماند و چنان نباشـد كـه همـه خـود خـورد و خـود                آن

  ). 285 و 284ص : 1368 بيهقي،. ك.ر(» پوشد، كه هيچ مرد بدين، نام نگرفته است
آن گاه در ادامة حكايتي از هجو حطيئه بر زبرقان و قضاوت اين هجا توسط حـسان                 

ثبـاتي آن     ثابت و نيز ابياتي از متنبي و ابوالعتاهيه و رودكـي در مـذمت دنيـا و ذكـر بـي                    
كـه باعـث توقـف روايـت        » 19زمان حال اخلاقي  «در تاريخ بيهقي از اين گونه       . آورد  مي

توان به عنوان شاهد ذكر كرد كه براي اختصار فقط بـه              شود، موارد بسياري مي     يتاريخ م 
  ).236، 49، 30ص : 1368بيهقي، . ك.ر(شود  صفحات آن اشاره مي
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  گاهي نيز توصيف عامل گسترش زمان شده است؛ مانند 
فرمود تا به خدمت ايشان قيام كند و آنچه ببايد از وظـايف و رواتـب                ... جد مرا 

خـوان، و     دار و قـرآن     زني پارسا و خويـشتن    اي بود مرا      دارد و جده    ست مي ايشان را 
نبشتن دانست و تفسير قرآن تعبير و اخبار پيغمبر، صلي االله عليه و سلم، نيز بسيار يـاد                  
داشت و با اين، چيزهاي پاكيزه ساختي از خوردني و شربتها به غايت نيكـو و انـدر آن         

به خدمت آن خداوندزادگان مشغول گشتند       پس جد و جدة من هر دو         .آيتي بود 
  ).164ص : 1368بيهقي، (

   فشردگي زمان2-1-3-2
هرگـاه  . نويسي است   وجود دارد كه ناشي از حذف يا خلاصه       » گسترش زمان «در مقابل   

نويسنده بعضي ماجراها را مختصر كرده، چكيدة آن امر جزئي يا غيـرمهم را روايـت، و                 
ايـن  . گراييـده اسـت   » حـذف «را خودداري كند به شيوة      به طريق ايجاز از ذكر بقية ماج      

اگـر  . شـود   شـود كـه كنـار گذاشـته مـي           هاي زماني نيز مـي      حذف شامل بعضي از دوره    
بخواهيم روشـهاي مختلـف حـذفهاي زمـاني را كـه نويـسندگان گونـاگون بـه عنـوان                    

يم آنها را در    توان  بندي كنيم، مي    بندند، دسته   در داستانهايشان به كار مي    » هاي زماني   رخنه«
  :سه گروه جدا يا تحت سه روش مورد بررسي قرار دهيم

ها نويسنده با تمهيـدي       گونه رخنه  در اين  :هاي زماني همراه با اشاره       ايجاد رخنه  -الف
كنـد؛    برد مثلاً با ذكر عبارت كوتاهي، خواننده را از حذف زمـان آگـاه مـي                 كه به كار مي   

زمان كلـي در داسـتان چاوسـر دو هفتـه           . ه است اي كه چاوسر در پيش گرفت       مانند شيوه 
است كه نويسنده حذف يكـي دو روزة زمـان را بـه ايـن صـورت بـه اطـلاع خواننـده                      

گذارم تا يكي دو روزي بخورند و بياشـامند و            اين بازرگان و كشيش را وامي     «: رساند  مي
  ).90ص : 1383مارتين، (» تفريح كنند

شكان، انـدكي از سرگذشـت خـود را نقـل           بيهقي نيز آنجا كه پس از مرگ بونصر م        
كند با ذكر چند جملة كوتاه در احوال خود با آگاه كردن خواننده، يك فاصلة زمـاني                   مي

  : كند را سپري مي» بيست ساله«
اين استادم مرا سخت عزيز داشت و حرمت نيكو شناخت تا آن پادشاه بر جاي بـود                 ... 

بعضي مرا گناه بود و نوبت درشـتي از         و پس از وي كار ديگر شد كه مرد بگشت و در             
روزگار در رسيد و من به جواني به قفص باز افتادم و خطاها رفت تا افتادم و خاستم و         
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» بسيار نرم و درشت ديدم و بيست سال برآمد و هنوز در تبعـت آنـم و همـه گذشـت                    
  .)932ص : 1368بيهقي، (

رمود كه رسول را پيش بايد پس از آن سه روز بگذشت، امير ف«:  يا مانند اين نمونه
  ).38ص : 1368بيهقي،  (»آورد

 نويسنده در اين شيوه با استفاده از تمهيدات زباني، خواننـده           : حذف پنهاني زمان   -ب
كند تا از حذف زمان و رخنة ايجادشده آشكارا آگاه نشود؛ مانندكاري كـه                را سرگرم مي  

  . دهد  در داستانهايش انجام مي20كاترين منسفيلد
سازد؛ براي    ها توجه خواننده را از رخنة زماني منحرف مي          فيلد اغلب با تداوم جمله    منس

سازد و در اين فاصله او و         مي» برتا«اي گذرا درگير ذهنيات       نمونه آنجا كه ما را به گونه      
  ).90ص : 1383مارتين، (رساند  را از راهرو به سر ميز و صرف غذا مي» پرل«

» رفتن بونصر به هـرات «ني زمان در گزارش مربوط به    تمهيد بيهقي نيز در حذف نها     
. تقريباً متناسب با تمهيدي است كه منسفيلد، نويسندة قرن بيـستم، بـه كـار بـرده اسـت                  

پردازد كه بونصر هنگام حركت، نزد حاجب بزرگ علـي            بيهقي ابتدا به ذكر اين نكته مي      
سپس با  »  راست شود؟  شغلي هست به هرات كه به من      «: گويد  رود و به او مي      قريب مي 

درج عبارتهايي دربارة حاجب بزرگ و جلب توجه خواننده به آن، فاصـلة زمـاني بـين                 
: دهـد  مبدأ و مقصد را حذف كرده، بونصر را در مجلس امير مسعود در هرات نشان مـي    

استاد ... امير همگان را به زبان بنواخت از اندازه گذشته و         ... چون لشكر به هرات رسيد    «
ا سخت تمام بنواخت ولكن بدان مانست كه گفتي محموديـان گنـاهي سـخت               ابونصر ر 

  ).43ص : 1368بيهقي، . ك.ر(» اند در ميان مسعوديان اند و بيگانه بزرگ كرده
 اين فشردگي زمان اعـم از حـذف يـا           : حذف آشكار زمان بدون هر گونه تمهيدي       -ج

مؤلف از كنار آنهـا بـا       شود كه     هاي زماني مي    چكيده كردن مطالب شامل بعضي از دوره      
يـا  » انـدازه «يافتـه بـدان كـه         در اين صورت طول زمان اختـصاص      . شتاب گذشته است  

شود، مختصر خواهد بود؛ مانند خلأ زماني روايت در مقابـل             آن بخش ناميده مي   » دامنة«
و ماه روزه درآمد و روزه بگرفتنـد        «: زمان واقعي اول تا نيمة ماه رمضان در اين گزارش         

ص : 1368بيهقـي،   (»  مسعود حركت كرد از نشابور در نيمة ماه رمضان اين سـال            و سلطان 
40.(  

گـويي را براسـاس صـفحات اختـصاص      اگر معيار شتاب حاصل از حذف يا چكيده    
يافته به روايتهاي هر سال قرار دهيم در تاريخ بيهقي بنابر آنچه موجود اسـت، گـزارش                 
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يافته به  تصرتر و تعداد صفحات اختصاص از سالهاي ديگر مخ427وقايع مربوط به سال     
در مقابـل آن    .  اسـت  726 تـا    717آن محدودتر از بقيه و حـدود ده صـفحه از صـفحة              

 439 تـا    395 و از صـفحة      291 تـا    198 صفحه از صفحة     137 در   422رويدادهاي سال   
  .بيشترين صفحات را به خود اختصاص داده است

 در دست نبودن بخشهايي از روايتهـا         كه به علت   432 و   425 و   424جدا از سالهاي    
گـويي بقيـة سـالها        تعداد صفحات آنها نامشخص است، شتاب ناشي از حذف يا چكيده          

 و از 761 تـا  756 صفحه از صفحة   23 در   429گزارش سال   «: به ترتيب عبارت است از    
 صـفحه از    38 در   430سـال   «،  »756 تـا    726 صفحه از    30 در   828سال  «،  »887 تا   869
 صـفحه از    58 در   423سـال   «،  »717 تـا    660 صفحه از    57 در   426سال  «،  »925 تا   887
 صـفحه   122 در   421سال  «و  » 984 تا   925 صفحه از    59 در   431سال  « ،  » 497 تا   439

  )1368بيهقي، . ك.ر(» 197 تا 149 از 79 تا 5از 
رسد كه حـدود دو       فشردگي زمان متن در بخشهايي از تاريخ بيهقي گاه بدان حد مي           

شود؛ چنانكه فاصلة زماني بين عيـد         اه از زمان گاهشمارانه در يك بند كوتاه روايت مي         م
 در هفت سطر با اشاره به پـنج رويـداد كـه هـر               427القعده از سال      فطر تا روز سوم ذي    

  :شود كدام در يك يا دو سطر بيان شده است به اين صورت سپري مي
ف و اوليا و حشم را به خـوان فـرود   و روز چهارشنبه عيد كردند سخت برسم و با تكل    

آوردند و شراب دادند و روز يكشنبه پنجم شوال امير به شكار پره رفـت بـا خاصـگان                   
لشكر و نديمان و مطربان و بسيار شكار رانده بودند و به غزنين آوردنـد مجمـزان هـر                   
 كسي از محتشمان دولت را و روز يكشنبه نوزدهم ماه به باغ صدهزاره آمـد و يكـشنبة                 

ديگر بيست و ششم شوال بوالحسن عراقي دبير كه سالار كرد و عرب بود سوي هرات                
رفت بر راه غور با ساخت نيكو و حاجب سباشي پيشتر با لشكر به خراسان رفته بود و                  

  ).723ص : 1368بيهقي، . ك.ر(جبال نيز بدين سبب شوريده گشته 

   ترتيب زماني2-3-2
اگـر محـور گاهـشماري      . يت، ترتيب زمـاني اسـت     هاي مهم در زمان روا      يكي از مقوله  

شود و در انتهـاي آن بـه         روايت را خط راستي فرض كنيم، روايت از ابتداي آن آغاز مي           
معمـولاً در هـر روايتـي       . شـود   اما در كمتر روايتي اين ترتيب رعايت مي       . رسد  انجام مي 

  .ريزد ا به هم ميهايي وجود دارد كه ترتيب زمان گاهشمارانه ر»نگاه نگاه يا پيش پس«
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ژنت هر گونه انحراف در نظم و آرايش ارائة عناصر متن را از نظم و سـامان وقـوع                   
اي از مـتن اسـت كـه در           نامد و آن، هر پاره      مي» پريشي  زمان«عيني رخدادها در داستان،     

تـولان،  (شـود   اي زودتر يا ديرتر از موقعيت طبيعي يا منطقي توالي رخدادها نقل مي       نقطه
  ).56 و 55ص : 1383

در روايتهـاي   . شـود   پريشي از كوتاهترين روايت تا بلندترين آنها را شـامل مـي             زمان
پريشي   اي از زمان    اين عبارت، نمونه  . خورد  پريشي به چشم مي     بيهقي انواع مختلف زمان   

و قوم جمله بپراگندند و ساختن گرفتند تـا سـوي هـرات             «: در كوتاهترين روايت است   
به دليل اينكه براساس زمان ). 9ص : 1368بيهقي، (» وري داد رفتن را   بروند كه حاجب دست   
انجام گرفته  » حاجب دستوري داد رفتن را    «هاي ساعت، ابتدا كنش       گاهشمارانه يا عقربه  

  .»قوم جمله بپراگندند و ساختن گرفتند تا سوي هرات بروند«است و پس از آن كنش 
هاي مركب وابـسته      هاي نحوي جمله    ختپريشي در عبارتهاي كوتاه غالباً بر سا        زمان

آنچه جنبة هنـري و زيباشـناختي دارد    . يا همپايه مبتني است و معمولاً جنبة هنري ندارد        
پريشي در حد يـك روايـت اسـت كـه در تـاريخ بيهقـي از بـسامد نـسبتاً زيـادي                         زمان

ه برخوردار است و در بيشتر آنها نويسنده، خود به عدم رعايت سير خطـي زمـان، اشـار          
كند؛ مانند اين نمونه كه اراده كـرده اسـت سرگذشـت اميـر سـبكتگين را در ضـمن                      مي

  : نقل كند422رويدادهاي سال 
امير گوزگانان خسر سلطان محمود، ابوالحارث فريغون، و امير عادل سـبكتگين سـوي              
نشابور رفتند سلخ شوال اين سال و بوعلي سيمجور سوي گرگان رفت و اين قصه بـه                 

تا پس از اين آورده شود كه قصة ديگر تعليق داشتم سخت نادر و دانـستني   جاي ماندم   
  ).247ص : 1368بيهقي، (» تا باز نمايم كه تعلق دارد به امير سبكتگين

  پريشي هاي مختلف زمان گونه 1-2-3-2
بازگشت به عقب «: شود پريشي از جهت سير خطي زمان به دو قسم كلي تقسيم مي   زمان

  .»نگر نگرش به آينده يا فلاش فوروارد يا نگاه آينده«و » نگر ه گذشتهبك يا نگا يا فلاش
وقتي نويسنده از طريق بازگشت به رخـدادهاي         :بك يا بازگشت به عقب       فلاش -الف

گذشته به خاطرات شخصيت رخنه كرده، آنچه را زودتر رخ داده است مورد جستجو و               
ها از محـدودة      نگاه  اگر اين پس  . گويند مي» بك  فلاش«يا  » نگاه  پس«تبيين قرار دهد، بدان     

» نگاه بيروني پس«زماني داستان فراتر رفته يعني پيش از آغاز داستان رخ داده باشد، بدان 
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» درونـي   پـس نگـاه   «بك در چارچوب زماني روايت اصلي باشد بـه آن             و اگر اين فلاش   
  ).90ص : 1382؛ مارتين، 59ص : 1382؛ تودورف، 56، ص 1383تولان، . ك.ر(گويند  مي

در تاريخ بيهقي اسـت     » بك بيروني   فلاش«هاي    يكي از نمونه  » سرگذشت سبكتگين «
زيبايي و جذابيت آن دوچندان شده      » بك  بك در فلاش    فلاش«كه با به كار گرفتن تمهيد       

گـردد امـا      بك معمولاً راوي يك پله از نردبان زمان به عقب برمي            در تمهيد فلاش  . است
بك ديگري نيز رخ دهد، بازگشت به عقب مضاعف شـده،             لاشاگر در دل فلاش بك، ف     

  .آورد پرشهاي حاصل از آن خواننده را نيز به شوق مي
شود كه سـبكتگين پـس از         بك دوم در سرگذشت سبكتگين از آنجا شروع مي          فلاش

نـشيند و در جـواب بزرگـان كـه            خواند و برمـي     يافتن ميخي آهنين، دو ركعت نماز مي      
اي نادرست اسـت   قصه: دهد چه حال است كه تازه گشت؟ پاسخ مي     پرسند اين حال      مي

بشنويد و ماجراي غلامي خود و سختي روزگارش را تا روزگار افتادن به خانة البتگـين                
  ).249-247ص : 1368بيهقي، . ك.ر(كند  تعريف مي

درگذشـتن يعقـوب ليـث از سـه تـن از پيـران روزگـار        «گزارشهاي ديگري از قبيل  
ربيع در بـاب      بن  وصيت هارون به فضل   «و  ) 397همان، ص   (» امير خراسان طاهر،    محمدبن
  .در تاريخ بيهقي است» بك بيروني فلاش«نيز از نوع ) 24همان، ص (» فرزندانش

بك بيروني بسامد بيـشتري دارد و         بك دروني نسبت به فلاش      در تاريخ بيهقي، فلاش   
دختران امير يوسف بـه نـام   عقد نكاح «و گزارش » عهدي مسعود   ولايت«گزارش دوران   

 و  164ص  : 1368تـاريخ بيهقـي،      (422در ضمن رويدادهاي سـال      » اميرمحمد و اميرمسعود  
در بـين رويـدادهاي     » انتخاب وزير در دورة سلطان محمـود      «و گزارش چگونگي    ) 398

  .هاي آن است از نمونه) 503همان، ص  (424سال 
 نويسنده سير خطي زمان را رها كرده        ،»نگاه  پيش« در   :نگاه   فلاش فوروارد يا پيش    -ب

پردازد كه براساس حدس و گمان بعداً رخ خواهد داد؛ به بيان ديگر               به بيان چيزهايي مي   
نگري، رويـدادهاي آينـده را        بيني و يا آينده     اگر شخصيت از طريق پرواز به آينده و پيش        

 پيشروي در طول پسروي و«. گويند  مي» فلاش فوروارد «يا  » نگاه  پيش«حدس بزند، بدان    
تواند از چند لحظه تا چند سـال          اين فاصله مي  . روايت فاصله دارد  » اكنون«زمان با زمان    
  ).56ص : 1383؛ تولان، 91ص : 1383مارتين، (» را در بربگيرد
نگار همزمان با وقايع تاريخي به گزارش آنها مشغول شود، فلاش فوروارد              اگر تاريخ 

كند مگر به زبان پيشگو و منجم، مانند آنچه در غلبـة             نمي به معنا واقعي آن، مصداق پيدا     
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بيهقـي در ايـن بـاره       . خـورد   تركمانان و بر تخت نشستن طغرل سلجوقي به چـشم مـي           
هايي كه به دست منهيان اميرمسعود از تركمانان رسيد، خبر از وجود              در ملطفه : گويد  مي

 او به واقعيت پيوسته و نزد آنان        داد و اينكه چند گفتة      اي مطلع از علم نجوم مي       مولازاده
اگـر ايـشان اميـري      «جايگاهي يافته است تا آنجا كه در مرو بـه تركمانـان گفتـه اسـت                 

و در جنگ دندانقان پس از نافرماني غلامان سرايي و          » خراسان نكنند، گردن او ببايد زد     
گفت كه يك ساعت پـاي افـشاريد تـا            هر ساعتي مي  «رو به هزيمت شدن سپاه غزنوي       

نماز پيشين، راست بدان وقت سواران آنجا رسيدند و مراد حاصل شد و لـشكر سـلطان             
برگشت، هر سه مقدم از اسب به زمين آمدند و سجده كردند و اين مولازاده را در وقت         

اما از آنجـا    ). 958ص  : 1368بيهقي،  . ك.ر(» چند هزار دينار بدادند و اميدهاي بزرگ كردند       
پـردازد از تمـام       پس از رويدادهاي تاريخي به نوشـتن آنهـا مـي          نگار در زماني      كه تاريخ 

وقايع يك دوره آگاه است و گهگاه به مناسـبتهايي يكـي از رويـدادهاي متـأخر را بـين                    
توان رويداد متأخر را از نوع فلاش فوروارد به شـمار             دهد كه مي    رويداد متقدم جاي مي   

اري بيهقي است با مطرح شدن نـام        نگ  در اين تمهيد كه از ويژگيهاي سبكي تاريخ       . آورد
اي مختـصر بـه يكـي از رويـدادهاي پـسين             شخصيت اصلي روايت، بيهقي ضمن اشاره     

كند كه در جايگـاه مناسـب بـه طـور مـشروح بـه آن                  زندگي آن شخصيت يادآوري مي    
خواهد پرداخت؛ مانند رويدادي از دورة پادشاهي امير مـودود دربـارة خواجـه بوسـعد                

  : كند، آورده است  نقل مي422 ضمن رويدادي كه در سال عبدالغفار، كه در
و وي اين تشريف به روزگار مبارك امير مودود رحمـه االله عليـه يافـت كـه وي را بـه                    
بغداد فرستاد به رسولي به شغلي سـخت بـا نـام و برفـت و آن كـار چنـان بكـرد كـه                         

يـن شـرح دهـم      خردمندان و روزگار ديدگان كنند و بر مراد بازآمـد چنانكـه پـس از ا               
  )163ص : 1368بيهقي، (

هـايي از      به نمونـه   424پوشي احمد عبدالصمد در سال        يا آنجا كه ضمن گزارش خلعت     
  : كند كه  اشتباهات دوران وزارتش اشاره مي

و كارهـاي   ... و خواجه احمد به ديوان نشست و شغل وزارت سخت نيكو پيش گرفت            
يك دو چيز گرفتند بر وي و آدمي معصوم و در همه روزگار وزارت، ... نيكو بسيار كرد

نتواند بود يكي آنكه در ابتداي وزارت يك روز بـرملا، خواجگـان علـي و عبـدالرزاق                  
پسران خواجه احمد حسن را سخني چند سرد گفت و انـدر آن پـدر ايـشان را چنـان                    

و ديگر در آخر وزارت امير مودود در بـاب ارتگـين كـه              ... محتشم سبك بر زبان آورد    
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هر او را داشت، سخني چند گفت تا اين ترك از وي بيازرد و بدگمان شـد و ايـن                    خوا
  ).512ص : 1368بيهقي، (خواجه در سر آن شد و بيارم اين قصه به جاي خود 

   بسامد يا تناوب زمان3-3-2
 بـه گفتـة     -شناسـي   منظور از بسامد، تكرار نقل حوادث و رويدادهاست كـه در روايـت            

محور كه در آن يك سخن واحد،         روايت تك «:  آن وجود دارد    سه امكان براي   -تودورف
كند؛ روايت چنـدمحور كـه در آن چنـدين سـخن، يـك                رخداد واحدي را بازنمايي مي    

گيرد كه طي آن      كند و در نهايت سخن تكرارشونده قرار مي         رخداد واحد را بازنمايي مي    
  ).6ص : 1382، تودورف(» كند يك سخن واحد چندين رخداد مشابه را بازنمايي مي

  :توان خلاصه كرد يا تناوب را به صورت زير مي» بسامد«هاي  گونه
  .نقل واحد رويدادي كه يك بار اتفاق افتاده است) الف
  . بار اتفاق افتاده استnنقل واحد رويدادي كه ) ب
  . مرتبه از رويدادي كه يك بار اتفاق افتاده استnنقل ) ج
  .بار اتفاق افتاده است n مرتبه از رويدادي كه nنقل ) د

توان از نظر بسامد، زمان را در تاريخ به شيوة رايـج آن در   به صورت كلي و عام نمي 
افتـد و     نويسي مورد ارزيابي قرار داد؛ چون هر رويداد تاريخي يك بار اتفاق مـي               داستان
 كند؛ اما ممكن است جنگي بين دو كـشور يـا دو    نگار نيز آن را يك بار روايت مي         تاريخ

هـاي فرعـي و يـا         حاكم چندين بار در زمانهاي مختلف روي دهد يـا بعـضي از كـنش              
  .فراتاريخي در تاريخ باشد كه در محدودة بسامد يا تناوب قرار گيرد

گيـرد، معمـولاً از قـسم چهـارم اسـت؛         در تاريخ بيهقي نيز آنچه ذيل بسامد قرار مي        
 مانند جنگ بـا تركمانـان يـا بـه            بار رخ داده است،    n مرتبه از رويدادي كه      nيعني نقل   

دهد و يا صله دادنهاي وي در         شكار رفتن سلطان كه اغلب پس از مجلس عيش رخ مي          
ها كه در سفرها و يا در مجـالس عـيش             بخشي  چنين مجالس عيش و نوشي و نيز خراج       

  .كند فرمان آن را صادر مي
ز وي از جملـه  بار دادن سلطان و نثار بردن به حضور او و نواخـت و صـله يـافتن ا             

ديگـر روز بـاري داد سـخت    «موارد مكرر و متناوب ديگر در تاريخ بيهقي است؛ ماننـد     
باشكوه و اعيان بلخ كه به خدمت آمده بودنـد بـا نثارهـا بـا بـسيار نيكـويي و نواخـت                       
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: 1368بيهقـي،   (» بازگشتند و هر كسي به شغل خويش مشغول گشت و نشاط شراب كرد            
  ). مراجعه كرد287 و 271توان به صفحات  ديگر ميهاي  براي نمونه). (79ص 

  نتيجه
خ بيهقـي را بـه مـرز رمـان          بنابر آنچه در مقاله آمده است يكي از عوامل مهمي كه تـاري            

وري هنرمندانـة نويـسنده از روش زمـان روايـي اسـت كـه                 تاريخي نزديك كرده بهـره    
  :هاي آن به شرح زير است مهمترين گونه

 هجري  432 تا   421ويمي در تاريخ بيهقي شامل سالهاي بين        زمان تق : زمان تقويم . 1
هـاي مختلـف      شود اما بيهقي با گزينش بخشهاي قابل توجه اين فاصلة زماني، گونـه              مي

در داسـتان و رمـان را پديـد آورده          » هـاي طـرح     پاره«زمان تقويمي از نوع زمان روايت       
  .است
ر تاريخ بيهقـي نـسبت بـه     عاطفي د-استفاده از زمان حسي   :  عاطفي -زمان حسي . 2

هاي به كـارگيري زمـان        تمهيدات ديگر زمان روايي بسيار كم است اما از زيباترين گونه          
هاي شاخص آن بنابر نمونة تحقيق حدود ده درصـد            در گزارشهاي بيهقي است و نمونه     

 .گويي دروني و حدود نود درصد در زمان روانشناسانه تجلي يافته است در تك
د تمهيدات زمان روايي در تاريخ بيهقي مربوط به زمان كلي روايـت             بيشترين نمو . 3

 .و ويژگيهاي آن از قبيل تداوم و ترتيب است
و » حـذف «زمان يا   » گسترش«از نظر تداوم و طول زمان روايت در تاريخ بيهقي،           . 4

در زمينة گسترش زمان، بيهقي غالباً بين       . از بسامد نسبتاً زيادي برخوردار است     » چكيده«
او گهگاه متناسب با . هاي دو بخش از روايت را با زمان حال اخلاقي پر كرده است          دامنه
پردازد كه تاريخ را      ها و شخصيتها، زمان روايت را متوقف كرده به توصيفهايي مي            صحنه

توصيفهاي او در صحنة بر دار كردن حسنك يا سخنان او در            . كشاند  به وادي ادبيات مي   
ونصر مشكان و پايان كار وي و سخنان و ابياتي كه در وعـظ و               توصيف مقام و منزلت ب    

 .آورد از اين نمونه است ثباتي دنيا مي اندرز و بيان بي
هاي زماني، حذفهاي آشكار و بدون تمهيد بسيار زياد و در مقابل              در بين انواع رخنه   

مونـة  به طور كلي آمار بـه دسـت آمـده در ن           . نمايد  هاي ديگر حذف، ناچيز مي      آن، گونه 
. دهد  درصد حذف يا چكيده را نشان مي73 درصد گسترش در مقابل 27تحقيق، نسبت  

نگار   شاخص برتر حذف نسبت به گسترش، شايد ناشي از محدوديتهايي است كه تاريخ            
دارد، بويژه حذفهايي كه در گزارش سـالهاي نيمـة            را از بيان همة حقايق تاريخي باز مي       
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هاي استبداد و ضـعف تـدبير وي در آن            وجه به نشانه  دوم حكومت مسعود رخ داده با ت      
  .شود سالها موجب تقويت اين حدس و گمان مي

از بين تمهيدات زماني، آنچه موجب جذابيت تاريخ بيهقي شـده و بـا توجـه بـه                  . 5
آيد، شگردهايي اسـت كـه    نگاري بيهقي به شمار مي  بسامد آن از ويژگيهاي سبكي تاريخ     

ايـن گونـه شـگردها در دو نـوع          . دادها به كار گرفتـه اسـت      در نظم و ترتيب زمان روي     
بك و نگاه به آينده يا فلاش فوروارد در تاريخ بيهقي نمـود               بازگشت به گذشته يا فلاش    

  .يافته است
 درصـد   46بـك بيرونـي،        درصـد فـلاش    17پريشي در نمونة تحقيـق،        از انواع زمان  

شـناختي    هـاي زيبـايي     جاذبـه .  درصد فلاش فوروارد وجود دارد     35بك دروني و      فلاش
» فـلاش فـوروارد  «و » بـك بيرونـي   فـلاش «پريشي در تاريخ بيهقي غالباً وابسته بـه     زمان
بك معمولاً به منظور تمثيل يا تأكيد و تقرير مطـالبي كـه پـيش از                  بيهقي از فلاش  . است

و يا بعضي از بخـشهاي تـاريخ   » سرگذشت سبكتگين«آنها آورده، بهره برده است؛ مانند       
گذشتگان همچون تاريخ برامكه يا خلفاي عباسي، اما فلاش فـوروارد از نـوعي كـه در                 

  .متن مقاله به آن اشاره شد، بيشتر نقش انگيزشي دارد

  نوشت پي
نگارد ولي شاعر از چيزي  مورخ چيزي را كه وقوع يافته مي«: گويد ارسطو در تمايز تاريخ و شعر مي. 1

هال، (»  است؛ شعر تمايل به امور عام دارد و تاريخ به امور خاصالوقوع بوده گويد كه ممكن سخن مي
  ). 20ص: 1379

2. Wallace Martin 
3. Paul Ricoeur 
4. Edward Morgan Forster 
5. Hayden White 
6. Lev Nikolaevich Tolstoy 

  از توماس مان » كوه جادو«از مارسل پروست و » در جستجوي زمان از دست رفته«مانند . 7
  )Gerard Genette( مانند ژرار ژنت . 8

9. Ambrose Bierce 
10. An occurrence at Owl Creek Bridge 
11. Farquhar 
12. The Secret Miracle 
13. Jorge Luis Borges 
14. Jaromir Hladik 
15. William. Faulkner 
16. Mario Vargas Liosa 
17. Henry Fielding 
18. History of Tom Jones 
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 ).91ص: 1383مارتين، (گويند » زمان حال اخلاقي«گوييهاي راوي در زمان حال را  كلي. 19
20. Katherine Mansfield 
21. Tzvetan Todorov 

  منابع
؛ چاپ )شناسي ارتباط ديداري به سوي نشانه (هاي تصويري تا متن از نشانه  بابك؛ احمدي،. 1

  .1384نشر مركز، : پنجم، تهران
  .1387نشرمركز، : ؛چ اول، تهران)جستاري در هرمنوتيك تاريخ(رسالة تاريخابك؛ احمدي، ب. 2
  .1380نشر مركز، : ؛ چاپ پنجم، تهرانساختار و تأويل متناحمدي، بابك؛ . 3
  1382مرواريد، : ؛ چاپ اول، تهرانهايي به يك نويسندة جوان نامهبارگاس يوسا، ماريو؛ . 4
:  به كوشش خليل خطيب رهبر، سه جلد، چاپ اول، تهران؛تاريخ بيهقيبيهقي، ابوالفضل؛ . 4

  .1368سعدي، 
  .1382آگه، : ؛ ترجمه محمد نبوي، چاپ دوم، تهرانبوطيقاي ساختارگراتودورف، تزوتان؛ . 5
؛ ترجمه ابوالفضل حري، شناختي بر روايت  زبان–درآمدي نقادانه تولان، مايكل جي؛ . 6

   .1383بي، بنياد سينمايي فارا: چاپ اول، تهران
نو،  گام: ؛ كتاب اول، ترجمه مهشيد نونهالي، چاپ اول، تهرانزمان و حكايتريكور، پل؛ . 7

1383.  
نشرمركز، : ؛ ترجمه بابك احمدي، چاپ چهارم، تهرانزندگي دردنياي متنپل؛  ريكور،. 8

1384.  
بازتاب : هران؛ چاپ اول، ت)نويسي اي داستان تئوريهاي پايه (روايت داستانفلكي، محمود؛ . 9

  .1382نگار، 
نگاه، : ؛ ترجمه ابراهيم يونسي، چاپ پنجم، تهرانهاي رمان جنبهفورستر، ادوارد مورگان؛ . 10

1384.  
اختران، : اكبر مهديان، چاپ اول، تهران ؛ ترجمه عليمفهوم كلي تاريخكالينگوود، آر، جي؛ . 11

1385.  
  .1382نيلوفر، : ران؛ چاپ دوم، تهنيمة تاريخ ماهگلشيري، هوشنگ؛ . 12
  .1380دشتستان، : راد، چاپ اول، تهران ؛ ترجمه منوچهرحقيقيهستي در زمانلويد،ژنويو؛ . 13
  .1383هرمس، : ؛ ترجمه محمد شهبا، چاپ اول، تهرانهاي روايت نظريهمارتين، والاس؛ . 14
؛ چاپ )ن نوها، شگردها و فرمهاي داستا سازه (كتاب ارواح شهرزادپور، شهريار؛  مندني. 15

  .1383ققنوس، : اول، تهران
  .1379روزنه، : ؛ ترجمه احمد همتي، چاپ اول، تهرانتاريخچة نقد ادبيهال، ورنون؛ . 16
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  مدايح سبك خراساني و گرايش به قطب مجازي زبان
  ∗با استناد به شعر منوچهري

  
  دكتر يحيي طالبيان
  استادزبان و ادبيات فارسي دانشگاه كرمان

  ∗ ني سرورينجمه حسي
  چكيده

كنـد و سـپس       شناسان بررسـي مـي      اين نوشته مبحث مجاز را از ديدگاه بلاغيون و معني         
كوشـد تـا      ضمن توضيح نظرية شعري ياكوبسن و تعريف او از قطب مجازي زبان، مـي             

بـه ايـن    . پـرداز توضـيح دهـد       چگونگي سازوكار اين پديده را در اشعار شاعران مديحه        
به عنوان بهترين نمايندة سبك نيمة اول قرن پـنجم هجـري از             منظور شعر منوچهري را     

دهد؛ عملكرد دو محور تركيب و انتخاب را  نظر تصاوير شعري، مورد دقت نظر قرار مي       
دهد كه چگونه كاركرد اين دو محـور بـر            كند و نشان مي     در ابياتي از شعر او بررسي مي      

وجود در جهـان خـارج از زبـان         قطب مجازي زبان، مدلول را از نظام زبان به مصداق م          
گيـري از     آورد كه بـه رغـم بهـره         تمامي اين فرايندها شعري را پديد مي      . كند  نزديكتر مي 

ها و زيباييهاي هنري از لحاظ زباني هـر چـه بيـشتر بـه زبـان ارجـاعي نزديـك و                        آرايه
  .انديش است همواره معني

  
سـرايي،    انديـشي، مديحـه     نيقطب مجازي زبان، نظرية شعري ياكوبسن، مع      :  ها  واژهكليد

  .شعر منوچهري

                                                 
  26/11/1387:          تاريخ پذيرش مقاله 7/3/1387:   تاريخ دريافت مقاله

 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشجوي دكتري  ∗
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، زبانشناس روسي، زبان ادبي بر كاربرد هنري دو قطب مجـازي و             »ياكوبسن«از نظر   
هـاي مجـاز و اسـتعاره برگرفتـه از آراي        تعريف او از پديده   . استعاري زبان استوار است   

ت و بـا    ، زبانشناس فرانسوي، دربارة محورهاي همنشيني و جانشيني زبان اس ـ         »سوسور«
ياكوبسن به كمك تفاوتي كه بين قطـب        . ها تفاوت اساسي دارد     تعريف سنتي اين پديده   

  .دهد استعاري و مجازي زبان قائل است، نقش شعري زبان را توضيح مي
انديشي بر آفرينش ادبي مقدم اسـت، نقـش           در آن دسته از آثار ادبي كه در آنها معني         

در ادب فارسـي، اشـعار تعليمـي و         .  اسـت  تـر   كاربرد هنري قطب مجازي زبان برجسته     
انديشي شاعر مبتني، و براساس قطب مجـازي زبـان شـكل گرفتـه                مدحي غالباً بر معني   

براي توضيح اين ادعا پس از اشاره به تعريف سنتي مجاز و تفاوت آن با ديـدگاه                 . است
شناسان، نظرية زبان شعري ياكوبسن و تعريف وي از قطـب مجـازي زبـان شـرح                   معني

سپس با توضيح عملكرد قطب مجازي زبان در شعر منوچهري بـه عنـوان              . شود  اده مي د
نمايندة سبك شعري نيمة اول قرن پـنجم هجـري، چگـونگي سـازوكار ايـن پديـده در         

  .پرداز بررسي خواهد شد اشعار شاعران مديحه

  مجاز از ديدگاه علماي بلاغت. 1
 سالهاي قرن سوم هجري و توضـيح        آغاز پژوهشهاي ادبي در ميان مسلمانان به نخستين       

» معاني القرآن «در كتاب   » فراء«). 16ص:1354،  كوب  زرين(گردد    صناعات ادبي قرآن باز مي    
پردازد و برخي از موضـوعات از قبيـل تـشبيه و              به بحث دربارة صناعات ادبي قرآن مي      

رد آو دهـد امـا سـخني از مجـاز بـه ميـان نمـي               استعاره و كنايه را مورد بحث قـرار مـي         
» اعجاز القـرآن  «نخستين كسي است كه در كتاب       » ابوعبيده معمربن مثني  «). 17،صهمان(

اصطلاح مجاز را به كار برده است؛ اما مجاز مورد نظر او از مقولة مجاز در علم بلاغت                   
ص : 1383شوقي ضيف،   (» به معناي مفهوم دقيق تعبيرات مختلف قرآني است       «نيست بلكه   

 مجاز را در مفهوم مورد  ةنخستين كسي است كه كلم    » جاحظ «شايد بتوان گفت كه   ). 39
استعمال لفظ است در غير معناي      «نظر علماي علم بلاغت به كار برده و از نظر او مجاز             

  ).398ص : 1372علوي مقدم، (» ما وضع له
عبـدالقاهر  «. تعريف جاحظ از مجاز از ديربـاز مقبـول علمـاي بلاغـت بـوده اسـت                

اي از اصـل      آن گـاه كـه كلمـه      «: نويـسد    معني لغوي مجـاز مـي      پس از آوردن  » جرجاني
گويند به اين معني كه از موقـع اصـلي خـود تجـاوز                خويش عدول كند، آن را مجاز مي      
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وي هـم   ). 254ص  :1361جرجـاني،    (»كرده يا از مكاني كه نخست داشت در گذشته است         
  .كند ره مياشا) علاقه(اي بين معني اصلي و مجازي  چنين به شرط وجود قرينه

  : نويسد نيز در تعريف مجاز مي» سكاكي«
له به كار رود به    اي است كه از معني اصلي خود فراتر رود و در غير ما وضع               مجاز كلمه 
اي كه بين معني اصـلي        اي كه مانع ارادة معني حقيقي شود و علاقه و رابطه            كمك قرينه 

  ).365ص: 1407سكاكي، (و ثانويه وجود داشته باشد 
نيز به علاقه و رابطه ميان معني اصلي و مجازي اشاره كـرده و بـا توجـه                  » تازانيتف «

تعريف قـدما   ). 289-292تفتازاني،ص  (ها، نه شكل مجاز را شرح داده است           به انواع علاقه  
بندي مجاز براساس نـوع رابطـه ميـان           و مقيد كردن تعريف به وجود علاقه و نيز تقسيم         

در تمـام كتابهـاي بيـان تكـرار شـده اسـت؛ چنانكـه در        معني اصلي و مجازي تا امروز      
  : فرهنگ اصطلاحات ادبي، ذيل واژة مجاز آمده است

اي  مجاز در علم بيان، استفاده از لفظ در غير معني حقيقي است به لحـاظ وجـود قرينـه     
 )مجـازي (شرط نقل معني اصلي به معني غيراصـلي         . كه مانع از ارادة معني اصلي باشد      

  ). 427ص :1383داد، (است بين آن دو و اين مناسب را علاقه گويند وجود تناسبي 
در همين كتاب از انواع مجاز براساس نوع علاقه بين دو معني اصلي و مجـازي نـام                

  .برده شده است
ها و انواع مجاز، تفاوتهاي اندكي با يكـديگر دارد؛            كتابهاي بيان، تنها در تعداد علاقه     

به چهارده نوع   » كزازي«،  )40-50ص: 1370شميسا،  (شانزده نوع   به  » شميسا«: به عنوان مثال  
 ص:1376زاده،    و اشـرف   علوي مقـدم  (به نه نمونه    » علوي مقدم «،  )142-152ص :1368كزازي،  (

بـا  . انـد   اشـاره كـرده   ) 169-171 ص:1383ثروتيان،  (به هشت نمونه    » ثروتيان«و  ) 133-128
اي تحـت عنـوان       هت را در مبحث جداگانـه     اينكه همه كتابهاي بيان، مجاز به علاقة شبا       

  اند، تنها شميسا به اين نكته اشاره كرده است كه استعاره بررسي كرده
، يعنـي   Imageryاز ميان انواع مختلف مجاز، فقط اسـتعاره اسـت كـه بـه اصـطلاح                 

شناسـي مربـوط    تصويرساز و مخيل است و بحث در انواع ديگر مجـاز بـه علـم معنـي      
ص ادبيات نيست و در همه انواع زبانهـا و سـبكها چـه علمـي و                 است؛ زيرا مجاز، خا   

  ).39ص: 1370شميسا، (تاريخي و چه محاوره، معمول و مرسوم است 

  شناسي مجاز از ديدگاه معني. 2
  از اين ديدگاه، . شود در علم معناشناسي، مجاز در مبحث همنشيني معنايي مطرح مي
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اگر معني  . اسخ داد كه معني حقيقي چيست     هنگام طرح مجاز، ابتدا بايد به اين پرسش پ        
» واضــع بــه هنگــام وضــع لفــظ در نظــر داشــته اســت«حقيقــي را معنــايي بــدانيم كــه 

، اين واقعيت كه زبان همواره در حال تغيير است و اين تغيير             )97ص: 1366كدكني،   شفيعي(
 نمايد، تشخيص معني حقيقي را دشوار و حتي         را در صورت و معني واحدهاي خود مي       

حتي اگر معني حقيقي لفظ را پربسامدترين معني آن نزد اهـل زبـان              . سازد  غيرممكن مي 
پذيري معنايي بر حسب واحدهاي همنشيني، معاني مختلف واژه را  بدانيم، قواعد تركيب 

آفرينندة يك متن ادبـي، معنـاي حقيقـي منظـور نظـر خـود را               «تعيين خواهد كرد و نيز      
  ).45ص: 1380، ب فوي،ص(» كند برحسب قرينه معلوم مي

واحد يا واحدهايي است كـه هنگـام        «شناسي، مجاز در واقع، نشانگر        از ديدگاه معني  
دهـد و ايـن       حذف از روي محور همنشيني، معني خود را به واحد همنشين انتقـال مـي              

صـفوي،  (» اي از واحد غيرمحـذوف درك گـردد         شود تا معني تازه     انتقال معني، سبب مي   
 تعريف با تعريف سنتي مجاز از اين جهت تفاوت دارد كـه تعريـف               اين). 245ص: 1379

اي در معنـي واژة   كند كه در سـاز و كـار پديـدة مجـاز، واژه         سنتي بر اين نكته تأكيد مي     
معنـي واحـد محـذوف تغييـر        «شناسـي،     رود حال اينكه از ديدگاه معني       ديگر به كار مي   

» يابـد   ن شرايطي به آن انتقال مي     كند بلكه معني واحد يا واحدهاي محذوف در چني          نمي
يابـد    در چنين وضعيتي، واحد يا واحدهايي، كاهش معنايي مي        ). 49 ص:1380،بصفوي،  (

  . شود و مفهومشان به واحد مجاور منتقل مي
تواند به حدي برسد كه سبب حشو در وقوع برخـي از واحـدها                اين كاهش معنايي، مي   

دي كه با افزايش معنايي مواجـه شـده در        در عوض، واح  . شود و به حذف آنها بينجامد     
صـفوي،  (شـود     رود كه مفهوم واحدهاي محذوف را هـم شـامل مـي             مفهومي به كار مي   

  ).257ص: 1379
تـوان    مجاز را نمي  «اين سازوكار در زبان خود كاربرد فراواني دارد و به همين دليل،             

  ).257ص: 1379صفوي، (» صرفاً صنعتي ادبي دانست

  ن دربارة قطب استعاري و مجازي زبانديدگاه ياكوبس. 3
ــه ــسن، نظري ــه رومــن ياكوب ــاگون چــون واج هــاي مهمــي در زمين شناســي،  هــاي گون

ور ملتهاي اسـلاو ارائـه    لها و فولك    شناسي، نقد ادبي، نظرية ادبي، شناخت اسطوره        ارتباط
ي ؛ اما مهمترين دستاورد وي در زمينة نظرية ادبي، آثـار          )65ص: 1370احمدي،(كرده است   
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بـه عقيـدة وي، شـاعرانه بـودن در درجـة اول،         «. است كه دربارة زبان شعر نوشته است      
» اي خاص در رابطة خود آگاهانه با خـود قـرار گرفتـه باشـد                حاصل زبان است به گونه    

؛ به اين معنا كه عملكرد شاعرانة زبان، رابطة معمول ميـان نـشانه     )135ص: 1380 ايگلتون،(
و بر خلاف زبان ارتباطي، كه در آن مـصداق، ارزش دارد در             زند    و مصداق را به هم مي     

خـود داراي     خـودي   يابد كه بـه     اين عملكرد زباني، نشانه به عنوان موضوعي استقلال مي        
  .ارزش است

گوينـده  : براساس نظرية ارتباطي ياكوبسن در هر ارتباطي شـش عامـل وجـود دارد             
در هر فراينـد    ). ارتباطي(يزيكي  ، موضوع، رمز و مجراي ف     )گيرنده(، مخاطب   )فرستنده(

اين پيـام   . فرستد   براي مخاطب مي   دارد) موضوعي(ارتباطي، گوينده پيامي را كه معنايي       
جهتگيـري پيـام بـه سـوي هـر يـك از ايـن               . گيرد  از طريق مجراي ارتباطي صورت مي     

ناسـي،  شناسي و شعرش     ياكوبسن، مقالة زبان   .ك.ر(زند    عناصر، نقشهاي ششگانة زبان را رقم مي      
  ).72-77ص: 1369 مؤلفان، گروه

در نقش عاطفي، جهتگيري پيام به سوي گوينده است و تأثيري خـاص از احـساس                
. در نقش ترغيبي، جهتگيري پيـام بـه سـوي مخاطـب اسـت             . آورد  گوينده به وجود مي   

در نقش ارجاعي، موضوع پيام     . جملات امري به طور واضح بيانگر اين نقش زبان است         
نقش فرازباني نشاندهندة   . دهد  ود و جملات اخباري اين نقش را نشان مي        ش  برجسته مي 

در چنين وضعيتي، واژگان مـورد اسـتفاده در گفتـار،           . جهتگيري پيام به سوي رمز است     
در نقـش همـدلي،   . توان ديـد  اين نقش را در فرهنگهاي توصيفي مي. شود  شرح داده مي  

سرانجام، اگر جهتگيري پيام به سوي      جهتگيري پيام به مجراي ارتباطي معطوف است و         
در اين حال، پيام به خودي خود كانون . شود خود پيام باشد، نقش ادبي زبان برجسته مي   

شود كه شيوة بيان پيام، جلب نظر         اي به كار گرفته مي      توجه است و عناصر زبان به گونه      
  ).همان(رود  كند و زبان نه براي ايجاد ارتباط بلكه براي ارجاع به خود به كار مي

هـا را   تـوان تمـامي واژه   شـود كـه مـي     نظرية ياكوبسن از اين واقعيت ساده آغاز مي       «
گيرد كه    و گزينش هنگامي صورت مي    ) 61ص: 1384،  برتنس(» بندي كرد   بندي و مقوله    رده

گيريم و بـراي ايـن مهـم بـه گـزينش از دو                ما در آستانة نوشتن يا سخن گفتن قرار مي        
از نظر ياكوبسن، زبان ادبي نيز بـر كـاربرد          . پردازيم  نشيني زبان مي  محور جانشيني و هم   

  .نامد، استوار است هنري اين دو محور، كه او آنها را قطب مجازي و استعاري زبان مي
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بحثي كه وي دربارة تقابل دو شيوة بيان، استوار به استعاره و مجاز، طرح كرده يكي               «
). 81ص: 1370احمـدي،   (» ينة نظرية ادبـي اسـت     هاي كار فكري او در زم       از مهمترين جنبه  

ياكوبسن، اهميت تمايزي را كه سوسور به طور ضمني، ميـان اسـتعاره و مجـاز برقـرار                  
اين تمايز برگرفته از آراي سوسور دربـارة محورهـاي جانـشيني و             . كند  سازد، باز مي    مي

ميـان عناصـر    اي    سوسور، اين اصطلاحات را دربارة روابط زنجيره      . همنشيني زبان است  
  .زبان به كار برده است

  :براساس نظرية سوسور
كننـد كـه بـر بنيـاد          ها در گفتار به دليل تواليشان، روابطي را ميان خود برقـرار مـي               واژه

بعدي زبان استوار است و عنصري كه بـر روي يـك زنجيـره قـرار                خطي و يك    ويژگي
 تقابل با عناصر پيش و پـس        آورد كه در    گيرد، تنها زماني ارزش خود را به دست مي          مي

  ). 176ص: 1378سوسور، (از خود و يا هر دوي آنها باشد 
هـايي كـه وجـه مـشتركي دارد در            از سوي ديگر در خارج از چارچوب گفتار، واژه        

هايي با روابـط بـسيار گونـاگون تـشكيل         كند و گروه    حافظه با يكديگر ارتباط برقرار مي     
توان گفت كه همنشيني، رابطة حاضـر     پس مي . استدهد كه جزء گنجينة زباني افراد         مي

  .و محور جانشيني، رابطة غايب ميان واژگان گفتار است
ياكوبسن، ضمن توجه به نظرية سوسور دربارة محورهاي همنشيني و جانشيني زبان            

كند كه در اصل، عملكـرد بـر روي محورهـاي             به دو فرايند تركيب و انتخاب، اشاره مي       
هاي استعاري و مجازي در زبـان پريـشي، گـروه             قطب ياكوبسن، مقالة (آيند    يياد شده به حساب م    

اي را بـا رمـز بـه مخاطـب خـود              انديشه) رمزگذار(فرد گوينده   ). 39-42ص:1369مؤلفان،  
. كند  اين انديشه را ابتدا رمزگشايي، و سپس درك مي        ) رمزگشا(كند و مخاطب      منتقل مي 

اي را انتخاب، و بعد روي محور همنـشيني           نشانهرمزگذار ابتدا از روي محور جانشيني،       
صـورت حاضـر    (كند در حالي كه رمزگشا ابتدا با تركيـب            هاي ديگر تركيب مي     با نشانه 

تـوان    بنـابراين هرگـز نمـي     . شود  رو مي   به  و سپس با انتخاب رو    ) گفتار يا محور همنشين   
خـاب مـوردنظر    بود كه رمزگشا پس از مواجهـه بـا تركيـب دقيقـاً بـه همـان انت          مطمئن

؛ اما هر انـدازه مـدلول زبـاني بـه مـصداق             )56 و   7 ص:الف،  1380صفوي،  (رمزگذار برسد   
امكـان دسـتيابي رمزگـشا بـه انتخـاب          ) مثلاً در يك متن علمي    (جهان خارج نزديكتر باشد     

  .مورد نظر رمزگذار بيشتر است
  تعاري ارز قطب اس توضيح نقش شعري زبان، دو فرايند انتخاب و تركيب، هم در
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استعاره و مجاز از اين ديدگاه با آنچه به صورت سنتي از اين دو              . مجازي سخن است  و  
اي بـه ايـن دليـل         در اسـتعاره نـشانه    «از نظر ياكوبسن    . مقوله در نظر داريم تفاوت دارد     

شود كه به نحوي به آن شبيه است؛ مثلاً شعله به جاي شـور                جايگزين نشانة ديگري مي   
 ديگر است؛ مـثلاً بـال        با نشانة ) مجاورت(در مجاز يك نشانه در پيوند       گيرد اما    قرار مي 

به اين ترتيب، قطب مجازي زبان در       ). 136 ص:1380ايگلتون،  (» با هواپيما در ارتباط است    
ها بر روي محـور همنـشيني اسـت در حـالي كـه در قطـب                   واقع توجه به تركيب نشانه    

هـا بـه      شـود و نـشانه      انشيني توجـه مـي    استعاري زبان به اصل انتخاب از روي محور ج        
گيرند كه به لحاظ وزني، آوايـي و يـا بـه نـوعي ديگـر                  نحوي در كنار يكديگر قرار مي     

كاركرد شعري  «: گويد  به اين دليل است كه ياكوبسن در تعريفي مشهور مي         . معادل باشد 
» دافكن ـ  زبان، اصل معادل بودن واژگان را از محور انتخاب بـه محـور تركيـب فـرا مـي                  

كنـد كـه      و اضـافه مـي    ) 78ص: 1369شعر شناسي، گـروه مؤلفـان،        شناسي و   زبان ياكوبسن، مقالة (
بعضي از انواع ادبي، مثل رئاليسم به مجاز و برخي ديگر، مثل مدرنيسم و سمبوليسم به                «

بـراي توضـيح    ). 150ص:1384 و ويدسـون،     ،سلدن(» استفاده از قطب استعاري گرايش دارد     
  :توان از مثالهاي زير استفاده كرد قطب مجازي ميگيري  روشنتر شكل

  !عيد شده. 1
جايگزيني نـوروز بـه جـاي       . ، جملة عادي در زبان ارتباطي هر روزة ماست        1جملة  

، كـه برحـسب رابطـة تـرادف و از روي محـور              »شـد «به جـاي    » فرا رسيد «عيد و فعل    
  : را به اين صورت نوشت2توان جملة  شود، مي جانشيني انتخاب مي

  .نوزوز فرا رسيده است. 2
ايـن مطلـب   . دانيم كه فرا رسيدن نوروز در باور ايرانيان، فرخنده و خجسته است  مي

  :آوريم را بر حسب مجاورت روي محور همنشيني مي
  .نوزوز خجسته و مبارك فرا رسيد. 3

، )بهـار (از سوي ديگر، نوروز، پايان زمستان و آغاز بهار است و با فرا رسيدن نوروز                
حاصل اضافه كـردن ايـن مطالـب بـر محـور همنـشيني،              . شود  ان سرسبز و خرم مي    جه

  : خواهد بود4 جملة
زمستان تمام شد، بهار آغاز شد و جهان سرسـبز          . نوروز خجسته و فرخنده فرا رسيد     . 4

  .و خرم شد
  گ مرافزودن عامل جاندار بودن به نوروز، زمستان و بهار و نيز شباهت معنايي پايان با
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هاي معنايي از روي محور جانشيني و تركيبـشان بـا              با زادن و انتخاب اين مشابه      و آغاز 
  :آورد  را به وجود مي5زمستان و بهار در محور همنشيني جملة 

آمدنش خرم و فرخنده باد، زمستان مرد، بهار زاده شـد و جهـان خـرم و                 . نوروز آمد . 5
  .سرسبز شد

ر روي محور همنشيني، دو بيت زير        د 5حاصل افزودن عنصر وزن و قافيه در جملة         
  :خواهد بود

ــداد    ــم از بامـ ــوروز هـ ــد نـ  آمـ
 باز جهـان خـرم و خـوب ايـستاد         

  

 آمــدنش خــرم و فرخنــده بــاد  
ــزاد  ــاران ب ــستان و به ــرد زم  م

  

  )48 ص:1370منوچهري، (
  : است1هاي ديگري از به كارگيري همين فرايند بر جملة  ابيات زير، نمونه

 و هژيـر  نوروز فرخ آمد و نغز آمد       
  

 با طالع مبارك و با كوكب منير        
  

  )همان(
 آمده نوروز ماه با گل سوري بـه هـم         

  

  بادة سوري بگير بر گل سوري بچم  

  )70 ، صهمان      (
اي از    اي از فراينـدها بـر مجموعـة بـسته           به اين ترتيب به كارگيري مجموعـة بـسته        

 ص: 1380الـف صـفوي،   (يابـد      مـي  نهايت ادامـه    آورد كه تا بي     ها خلاقيتي را پديد مي      نشانه
102.(  

به همين ترتيب به كارگيري فرايندهايي محدود بر محور جانشيني و براساس رابطـة              
استعاره، بيشترين فاصله را ميان     . زند  مشابهت، گرايش زبان به قطب استعاري را رقم مي        

 ،نهمـا (دهـد     ترين نوع كـلام را بـه دسـت مـي            آورد و مخيل    مدلول و مصداق فراهم مي    
در حالي كه مجاز به معناي مورد نظر ياكوبسن، هـر چـه بيـشتر مـدلول را بـه                    ) 131ص

. شـود   كند و در نتيجه زبان، هر چه بيشتر به زبان ارجاعي نزديك مي              مصداق نزديك مي  
شناسـي    توان از مفهوم رابطة نشانداري مطرح در معني         براي توضيح بهتر اين مطلب، مي     

  .استفاده كرد
هر گاه در ميان دو واژة متقابل، يكي از آنها بـراي پرسـش و               «شناسان    يبه اعتقاد معن  

نشان و ديگري نسبت به آن  صحت دربارة مفهوم هر دو واژه به كار رود، واژه مذكور بي   
نـشان اسـت و       ؛ به عنوان مثـال، واژة شـاعر، بـي         )122ص: 1379صفوي،  (» آيد  نشاندار مي 

هـا بـر       اين نشانه را از طريـق تركيـب نـشانه          توان مصداق   اما مي . مصاديق مختلفي دارد  
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محور همنشيني، نشاندار و به مصداق جهان خارج نزديك كرد؛ مثلاً شاعر قـرن هـشتم                
كـرد و همانجـا       كه بزرگترين غزلـسراي ادبيـات فارسـي اسـت در شـيراز زنـدگي مـي                

  .الدين محمد حافظ شيرازي بود درگذشت و نامش خواجه شمس
حور همنشيني يعني مجاورت و گرايش به آنچـه ياكوبـسن           بنابراين، عملكرد روي م   

قطب مجازي ناميده است، مدلول را از نظام زبان به مصداق موجود در جهان خـارج از                 
و به اين ترتيـب، قطـب مجـازي زبـان،     ) 106 ص: 1380الفصفوي، (كند   زبان نزديكتر مي  

  .ز آن انتقال پيام استكند كه هدف ا زبان را هر چه بيشتر به كاركرد ارجاعي نزديك مي
در نقش ترغيبي زبان نيز مانند نقش ارجاعي، هدف اصلي گوينده، انتقال پيام اسـت               

توان گفت كه     پس به طور كلي مي    . و قطب مجازي بيش از قطب استعاري بازنمود دارد        
انديشانة زبان يعني آنجا كه هدف از كاربرد زبـان انتقـال معنـي اسـت،                  در كاركرد معني  

  . قطب مجازي زبان بيشتر استگرايش به

  مدايح سبك خراساني و آشكارگي قطب مجازي زبان. 4
انديشي شاعر مبتني است و به همـين          شعرهاي تعليمي و داستاني فارسي، اغلب بر معني       

و ) 15ص: 1374پورنامـداريان،   (سبب زبان در اغلب موارد در آنها ابزار انتقال معني اسـت             
اي كه مخاطبان با      نايي كه در ذهن آنان روشن بود يا تجربه        شاعران چون از انديشه يا مع     

اي  گفتند، زبان را به گونـه      آن آشنا بودند و يا امكان آشناييشان با آن ميسر بود، سخن مي            
بردند كه امكان گذر از دال و رسيدن به مدلول براي مخاطبـان ممتنـع نگـردد                   به كار مي  

  ).40ص: 1380پورنامداريان، (
شود؛ چون در اشـعار       پردازيهاي شاعران كلاسيك نيز ديده مي       ر مديحه  د  اين ويژگي 

مدحي نيز هدف انتقال معني است و به اين منظور، زبان كـاركردي ارجـاعي و ترغيبـي                  
هـاي شـعري      هر چند ظاهر اين آثار، مثل زبان ارجاعي، خالي از پيرايه و آرايه            «يابد؛    مي

بي، گرايش به استفاده از قطـب مجـازي زبـان،           در نتيجه در اين انواع اد     ).  همان(» نيست
هـاي ادبـي و       نمودي بارز دارد؛ حتي در اشعار شاعراني ماننـد منـوچهري كـه از آرايـه               

  .اند تصويرسازيهاي بديع بسيار بهره برده
توان او را بهترين نمايندة سبك نيمة اول          پرداز است كه مي     منوچهري شاعري مديحه  

و ) 501 ص:1366شـفيعي كـدكني،     ( شعري به شمار آورد      قرن پنجم هجري از نظر تصاوير     
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تواند راهگشاي دقت نظر      بررسي ساز و كار استفاده از قطب مجازي زبان در شعر او مي            
  .در شعر ديگر شاعران اين دوره باشد

  
  انديشي و تصويرسازي در شعر منوچهري رابطة متقابل معني. 5

اما با توجه بـه     ) 272ص:1378طالبيان،  (شود    در شعر منوچهري مجاز لغوي كمتر يافت مي       
توانـد ابـزاري در       اينكه انواع مجاز لغوي به دليل كاربرد فراوان در زبـان خودكـار نمـي              

، بـسامد انـدك     )50 ص:1380شناسـي،     صـفوي، گفتارهـايي در زبـان      (آفرينش ادبي تلقي شود     
  .اي نيست كننده كاربرد مجاز لغوي در شعر منوچهري عامل تعيين

كند كـه شـاعران فارسـي تـا      ديوان منوچهري بخوبي اين عقيده را روشن مي       مطالعة  
انـد و     قرن پنجم از تصوير و تصرفات خيالي، هيچ قصدي جز نفـس ايـن كـار نداشـته                 

همين تصور از مفهوم شعر است كه او را بر آفريدن تصويرهاي گوناگون دربارة هر يك          
براي دستيابي به اين    ). 502ص: 1366شفيعي كدكني،   (از عناصر طبيعت حريص كرده است       

. مهم، منوچهري بيش از هر چيز از انواع تـشبيه بـراي تـصويرسازي بهـره بـرده اسـت                   
خصوصيت برجستة شعر او از نظر تصوير اين است كـه وي از ميـان صـور گونـاگون                   «

  ).513 ،صهمان(» خيال، فقط به تشبيه روي آورده، آن هم تشبيه مادي و حسي
بيهات حسي به حسي، نشاندهندة نوعي گرايش همزمان به انتخاب          تشبيه و بويژه تش   

را از روي محور جانـشيني، انتخـاب        ) به  مشبه(اي    نشانه) شاعر(گوينده  . و تركيب است  
. دهـد   قـرار مـي   ) مـشبه (كند و روي محور همنشيني در مجـاورت بـا نـشانه ديگـر                 مي

از مـوارد و بـويژه در       در بـسياري    ) بـه   مـشبه و مـشبه    (مجاورت و همنشيني دو نـشانه       
 تشبيه حسي است، مدلول را از نظـام زبـان بـه مـصداق حقيقـي آن                  مواردي كه طرفين  

كند و به عبارت ديگر، امكان دستيابي خواننده به انتخاب مورد نظر گوينده را   نزديك مي 
تواند مصداق حقيقي را به صورت دقيـق و           آورد و به اين ترتيب، مخاطب مي        فراهم مي 

در زبان خودكار نيز تـشبيه      «همچنان كه   . رمزگشايي به كمك خيال، دريافت كند     البته با   
بنـابراين، كـاربرد    ). 127 ص: 1380 الـف صـفوي،   (» نيازمند حسي بودن طرفين تشبيه است     

تشبيهات حسي و مادي در ديوان منوچهري خود به نـوعي، بيـانگر گـرايش بـه قطـب                   
انديـشي و انتقـال معنـي         شاعر، كه معني  مجازي و كاركرد ارجاعي زبان است كه با نيت          

است، كاملاً همخواني دارد؛ به عنوان مثال در يكي از قصايد مشهور منوچهري، حركت              
  :شود چنين توصيف مي زودهنگام كاروان اين
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   الا اي خيمگــي خيمــه فروهــل.1-1

  

ــر.1-2 ــستين  ه تبي ــل نخ ــزد طب   زن ب

  

 منـزل  كه پيـشاهنگ بيـرون شـد ز         
ــد  ــي بندن ــتربانان هم ــلش      ... محم

  )ص65: 1370منوچهري، (
در بيت اول نقش ترغيبي زبان به صـورت جملـة امـري بـه شـكلي برجـسته ديـده                     

  :را به كاري ترغيب كند) خيمگي(كوشد تا مخاطب  گوينده مي. شود مي
  .اي خيمگي، آمادة حركت شو؛ زيرا پيشاهنگ از منزلگاه بيرون رفت. 1

بنابراين پايين آوردن خيمه براسـاس رابطـة        . ها را جمع كرد     براي حركت بايد خيمه   
» آمـادة حركـت شـو     «مجاورت از روي محور جانـشيني انتخـاب، و جـايگزين جملـة              

  :شود مي
  .اي خيمگي، خيمه را پايين بياور؛ زيرا پيشاهنگ از منزلگاه بيرون رفت. 2

ه ها و شتاب در حركت، دو معناي مجاور ديگر را ب      از سوي ديگر پايين آوردن خيمه     
آوردن اين دو معنـاي مجـاور،       . زدن بر طبل و بستن محمل بر شتر       : كند  ذهن تداعي مي  

كشد و از ايـن   علاوه بر اينكه مفهوم حركت را هر چه بيشتر براي خواننده به تصوير مي 
افزايد و به عبارتي      كند بر بار ترغيبي كلام هم مي        طريق نقش ارجاعي زبان را تقويت مي      

  :دارد ميمخاطب را به شتاب وا
تبيـره  . اي خيمگي، خيمه را پايين بياور؛ زيرا پيشاهنگ از منزل بيرون شده اسـت      . 1

حاصل افزودن وزن و    . اند  زن، طبل نخستين را زده است و شتربانان محمل بر شتر بسته           
 . است1-2 و 1-1، ابيات 3قافيه بر جملة 

  :دكش در ادامة همين قصيده شاعر در سه بيت، شب را به تصوير مي
ــشب .1-3 ــام نزديكــست و ام ــاز ش   نم

  

ــنم مقابــل    مــه و خورشــيد را بي
  

ــالا .1-4 ــصد بـ ــاه دارد قـ ــيكن مـ   ولـ
  

ــل     ــوه باب ــاب از ك ــد آفت  فروش
  

ــرازو .1-5 ــة زريـــن تـ ــان دو كفـ    چنـ

  

 كه اين كفه شود زان كفـه مايـل          
  

  )65ص: 1370منوچهري، (
ما شب مـورد نظـر      ا. نشان است و در جهان خارج مصاديق بسيار دارد          واژة شب، بي  

بـه شـكلي كـه       شود  منوچهري با استفاده از عملكرد بر محور همنشيني زبان نشاندار مي          
يابد كـه مـورد    خواننده با درك تصاوير برساختة شاعر، دقيقاً به همان مصداقي دست مي          

  .نظر گوينده بوده است
  . است4شب، جملة شماره ة نشانترين جملة دربار  بي
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  !شود دارد شب مي. 4
ايـن  تـوان بـه       آغاز شب براي مسلمانان با فريضة نماز همراه است؛ پس جمله را مي            

  :شكل گسترش داد
اما امشب ماه كامل است و شاعر ماه        . شود و نماز شام نزديك است       دارد شب مي  . 5

تـر   آيد، خورشـيد پـايين   بيند اما هر چه ماه در آسمان بالا مي      و خورشيد را مقابل هم مي     
  .رود مي

امشب شبي است كه خورشيد و مـاه        . شود و نماز شام نزديك است       د شب مي  دار. 6
يعنـي مـاه    (رود    آيد و خورشيد پـايين مـي        بينم اما ماه در آسمان بالا مي        را مقابل هم مي   

  ).شب چهارده است
 3جملـة   (شـود     دار مي   همنشيني، واژة شب نشانه   ها روي محور      با اضافه شدن نشانه   

 و در نتيجه، مـصاديق محـدودتر   ) نشاندار است1 نسبت به 2 و جملة  2نسبت به جملة    
در مرحلة بعد، بالا رفتن ماه و پايين آمدن خورشيد          . شود  تري را شامل مي     يافتني  و دست 

كنـد و شـاعر       و شكل و رنگ اين دو، دو كفة ترازوي زرين را در ذهن شاعر تداعي مي               
تـرازوي  «م خـود، نـشانة      انگيز كردن كـلا     در جهت توضيح بيشتر، تصويرسازي و خيال      

كنـد و روي محـور        را بر اساس رابطة مشابهت از محور جانـشيني انتخـاب مـي            » زرين
اضافه شدن عناصر وزن و قافيه بـه        . دهد  ها قرار مي    همنشيني در مجاورت با ديگر نشانه     

 5-1 و   4-1 و   3-1اي كـه حاصـل ايـن خيـالپردازي اسـت بـه آفـرينش بيتهـاي                    جمله
  .انجامد مي

ين ترتيب، وصف پاييز در مسمط معروف منوچهري نيز حاصل عملكردهـايي            به هم 
هاي محدود است و گرايش به قطب مجازي زبان در ابيات زير بروشني    محدود بر نشانه  

  :آشكار است
     خيزيد و خز آريـد كـه هنگـام خـزان اسـت             .2-1

ــب خــوارزم وزان اســت    ــك از جان ــاد خن  ب
  

  ج   رزان اسـت    آن برگ رزان بين كه بر آن شـاخ         .2-2

ــه    ــويي ب ــت    گ ــرزان اس ــرهن رنگ ــل پي  مث
  

  دهقــان بــه تعجــب سرانگــشت گــزان اســت.2-3
  

 كاندر چمن و باغ نـه گـل مانـد و نـه گلنـار                
  جج

  )153ص: 1370منوچهري، (         
» .پـاييز فـرا رسـيده اسـت       «: اين ابيات، حاصل تغييراتي روي اين جملة عادي است        

وزد و پوشش گرم      باد سرد مي  .  سرد شدن هوا همراه است     دانيم كه فرارسيدن پاييز با      مي
  :لازم است
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  .وزد هوا سرد شده و باد خنك مي. پاييز فرا رسيده است. 7
ريزد و    هاي رز پيش از ديگر درختان مي        ريزان است و برگ     به علاوه پاييز فصل برگ    

رز فـرا   ريـزان     آيد و شـاعر خواننـده را بـه تماشـاي بـرگ              هاي گوناگون در مي     به رنگ 
  : خواند مي

  .هاي رنگارنگ رز را ببين وزد، ريزش برگ پاييز فرا رسيده است و باد خنك مي. 8
با تصاوير رنگهاي گوناگون از روي محور همنشيني و بر اسـاس رابطـة مجـاورت،                

  :شود رنگ آغشتة او در ذهن شاعر تداعي مي كلمة رنگرز و پيراهن به
ريـزش برگهـاي رز را ببـين كـه ماننـد            . وزد  يپاييز فرارسيده است و باد خنك م      . 9

  .پيراهن رنگرزان رنگارنگ شده است
آورد و شـاعر،      ريزان و پاييز، واژة باغبان را به ياد شاعر مي          هاي زباني رز، برگ     نشانه

دهقان از نبود گل و گلنار در       «: كشد  ريزان را به تصوير مي      برخورد دهقان با صحنة برگ    
براساس رابطـة تـرادف    » سرانگشت گزيدن «سرانجام، عبارت   و  » شود  زده مي   باغ شگفت 

شاعر با دقـت    . شود  اش مي   از روي محور جانشيني انتخاب، و جايگزين مترادف معنايي        
كشد و خواننده، دقيقاً همان پيام و تصوير مورد نظر  هر چه تمامتر، پاييز را به تصوير مي      
  .كند شاعر را در ذهن خود بازسازي مي

انگيز منوچهري در آفريدن تصاوير بديع، بسياري از اشعار           يل شگفت دقت نظر و تخ   
نقاشـي كـه بـه مـدد جـادوي          . كند  دست مانند مي    او را به تابلوهاي جاندار نقاشي چيره      

آفريند كه در كليت خود تمام زيباييهـا، رنگهـا و             هاي ناب و رنگارنگي مي      كلمات، پرده 
ابيات زيـر   . كشد   بيننده به تصوير مي    را پيش چشم  ... حتي صداهاي يك منظره، فصل و     

  :اي از اين تصويرپردازيهاست در وصف بهار، نمونه
   نوبهار از خويد و گل آراست گيتي رنگ رنگ.3-1

   ارغواني گشت خاك و پرنياني گشت سنگ
   گل شكفت و لاله بنمود از نقاب سرخ، روي .3-2

   آن زعنبر برد بوي و اين زگوهر برد رنگ
   از شكوفه لعبتي شد آزري شاخ بادام.3-3

  هاي مي گرفته برگها هر سو به چنگ  جام
   ابر شد نقاش چين و باد شد عطار روم .3-4

   باغ شد ايوان نور و راغ شد درياي گنگ
  )64 ص:1370منوچهري، (
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افتد در ذهن شاعر      فرا رسيدن بهار و مجاورت آن با تغييراتي كه در طبيعت اتفاق مي            
در بيت اول رابطـة مجـاورت       .  حال دقيق به وجود آورده است      تصويري بديع و در عين    

نوبهار، گل، خويد و خاك و سنگ، عامل گزينش و تركيب عناصر بـر محـور همنـشيني     
تشبيهات حسي به حسي در ابيات دوم و سوم، مثل شباهت لاله با زني كه چهـرة                 . است

پرشـكوفه بـا لعبـت      سازي شاخ بـادام       رنگ پوشانده است، يكسان     خود را با نقابي سرخ    
دردست، حاصل گزينش عناصر شبيه بـه هـم از محـور              نوشان جام   آزري و برگها به باده      

در بيت چهارم نيـز تـشبيهات بليـغ بـه           . جانشيني و تركيب آنها بر محور همنشيني است       
حاصـل كـار شـاعر،      . كمك همين ساز و كار انتخاب و تركيب بـه وجـود آمـده اسـت               

ه است كه با عطر و بو و رنگ بهار آراسته شده است؛ چنانكه              تصويري زيبا، دقيق و زند    
  .تواند تصوير را بروشني و با تمام جزئيات در ذهن بازسازي كند خوانندة شعر، مي

نيـز بـه    ... ها و گلهـا و      منوچهري در توصيف موارد حسي جدا مثل اسب، انواع ميوه         
منـوچهري در   « عنوان مثال    كند؛ به   همين دقت از تشبيه و قطب مجازي زبان استفاده مي         

ميان گلهايي كه سازندة تشبيهات او هستند، بـه گلهـاي نـرگس و لالـه علاقـه و توجـه         
ابيات زير در وصـف گـل لالـه، دقـت      ). 247 ص:1378طالبيان،  (» بيشتري نشان داده است   

هاي متعدد مشابه زباني از       نظر منوچهري در وصف اين گل و توجه او را به يافتن نشانه            
  :دهد محور جانشيني و همنشيني نشان ميروي 

     همـي  دمشك و غاليه بر خد كن       خالي ز       روي  زار، لالـة نعمـان سـرخ         در لاله  .4-1
  )136: 1370منوچهري، (

   شكفته لالة نعمان بسان خوب رخساران .4-2   
  به مشك اندر زده دلها به خون اندر زده سرها          

  )3 ص:همان(
 يي طفلكيست دهـن بـاز       لاله تو گو   -4-3

  

  لبش عقيقين و قعر كـامش اسـود         
  

  )22 ص:همان (
انگيز و دقيـق   هدف شاعر در تمام اين ابيات و نيز ابياتي از اين دست، توصيف خيال           

زار شـكفته     لاله در لالـه   «، جملة عادي    1-3مورد محسوس است؛ به عنوان مثال در بيت         
رابطة مشابهت بـين گـل و لالـه و زن زيبـارو،     با افزودن عامل جاندار بودن و نيز       » است
.  گـسترش يابـد    ،»زار شكفته است    لاله چون زيبارويي در لاله    «تواند به صورت جملة       مي

اين زن زيبارو براساس معيارهاي عهد شاعر، رويي سرخ دارد؛ لطيف و عطرآگين اسـت               
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 مجـاورت در    ةبنابراين، اين صفاتي كه براسـاس رابط ـ      . و خالي سياه رنگ بر چهره دارد      
شود، روي محور همنشيني به كار گرفته و بـا افـزودن وزن و قافيـه بـه                    ذهن تصوير مي  

  .شود  ارائه مي1-3صورت بيت 
اي از    ساختة ذهنـي    با توصيفهاي دقيقي از اين دست، حتي اگر خواننده صورت پيش          

 تواند تصوري از مـصداق مـورد نظـر شـاعر در          مورد محسوس نداشته باشد، باز هم مي      
ايـن ويژگـي، نـشاندهندة برجـستگي نقـش ارجـاعي زبـان در شـعر                 . ذهن خود بسازد  
با اين همه با توجه به نيت غايي شاعر، يعني مدح و ممدوح و دريافت   . منوچهري است 

توان گفت در شعر او، نقش ارجاعي زبان در واقـع در خـدمت نقـش ترغيبـي                    صله، مي 
ك واحد ساختاري منسجم و يكپارچه      زبان است و كل يك قصيده يا مسمط به عنوان ي          

در واقع يك واحد زباني است كه در آن جهتگيري پيام به سوي خواننده است و نقـش                  
  .كند ترغيبي زبان را بازنمايي مي

گرايش به سوي نقش ترغيبي زبان بويژه در قسمتهاي پاياني شعر منوچهري و آنجـا               
چشمگير و واضح قابل تـشخيص      پردازد به شكلي      كه شاعر مستقيماً به مدح ممدوح مي      

است؛ به عنوان مثال در ابيات زير، منوچهري مستقيماً سلطان غزنـوي را مـورد خطـاب              
  :شمرد مي دهد و اوصافي را براي او بر قرار مي

ــراق   .5-1 ــشاه ع ــان و شهن ــد خراس  اي خداون
  

 سباق برده از شاهان     به مردي و به شاهي        اي   
  

 مكـان  يتت را ري  را   اي سپاهت را سپاهان    .5-2
  

 ايران تا به توران بندگانت را وثـاق         اي ز   
  

  اي جهان را تازه كرده رسـم و آئـين پـدر             .5-3
  

  اي برون آورده ماه مملكـت را از محـاق           
  

  ج   اي ملك مسعود بن محمود كاحرار زمـان        .5-4

  بر خداوندي و شـاهي تـو دارنـد اتفـاق             
  

  )60، ص1370منوچهري، (    
. كنـد   ات نقش ترغيبي زبان در وهلة اول در جملات ندايي خودنمايي مـي            در اين ابي  

دهـد كـه در عـين معرفـي      در اين جملات، شاعر صفاتي را به ممدوح خود نـسبت مـي     
توانـد شـاه را بـه         آميـز اسـت و مـي        سلطان و نشاندار كردن واژة خداوند، مدحي اغراق       

مـرو فرمـانروايي شـاه،      بيت اول بـا مـشخص كـردن قل        . بخشش صلة بيشتر ترغيب كند    
شاهي كه بـر قلمرويـي      . كند  خراسان و عراق، ذهن شنونده را متوجه يك فرد خاص مي          

راند، نسبت به واژة شاه نشاندار است و مصداق كمتري در جهان خارج         خاص فرمان مي  
دهد، بدون توجه به بيـت        دارد اما اوصافي كه شاعر در ابيات بعدي به سلطان نسبت مي           

به اين ترتيب كل ابيات در ارتباط       . كند  يت آخر بر مورد مشخصي دلالت نمي      اول و نيز ب   
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گيرد؛ به عبـارت ديگـر، شـاعر در بيـت اول بـا مـشخص كـردن قلمـرو                      با هم قرار مي   
سـپس اوصـافي را بـه او    . كنـد  حكمراني سلطان غزنوي، او را از ديگر شاهان متمايز مي       

 اما در بيت آخر، با ذكر مـستقيم نـام           كند  دهد كه بر مورد مشخصي دلالت نمي        نسبت مي 
پيوسته به يك اسم      هم  سلطان مسعود، كل اوصاف ابيات را به عنوان يك كل منسجم و به            

  .كند مشخص، كه كاملاً نشاندار شده است، منحصر و محدود مي
نشاندار كردن نام ممدوح، ويژگي تمام مدايح منوچهري اسـت؛ بـه عنـوان مثـال در                 

 مسمط به مدح سلطان مسعود غزنوي اختـصاص يافتـه           6صيده و    ق 12ديوان منوچهري   
كوشـد هـر چـه بيـشتر          دهد، مـي    شاعر با اوصافي كه به سلطان غزنوي نسبت مي        . است

نـشان اسـت امـا        ، بي »شاه«مدلول را از نظام زبان به مصداق محسوس نزديك كند؛ واژة            
منـوچهري،  (» رشي دارد  گرز هفتادمني و نيزه بيست    «شاه مورد نظر شاعر، شاهي است كه        

؛ )1542همـان، بيـت   (»هشتاد و دو شير نر را به تنهايي كشته است    «؛  )124 و   391بيتهاي  :1370
اسـبي رهـوار و   «؛ )125همان، بيت (»سيصد وزير بزرگتر از بزرگمهر در خدمت او هستند        «

و ) 125همـان، بيـت     (»تختش زرين اسـت    «؛)769-773همان، بيت   (» تيزگام مثل رخش دارد   
از عراق تـا حجـاز را فـتح    «؛ )775همان، بيت (»خدمت كردن به او در حكم عبادت است       «

و در يـك    ... و) 579همـان، بيـت     (» كرده است و عرب و عجم گوش به فرمـان او دارنـد            
كلام، مظهر تمام صفات والاي جسماني و روحاني است و اين شاه، مسعود غزنوي نـام                

  .دارد
دهد، غالباً بر شخـصيت او   عود غزنوي نسبت مي   هر چند صفاتي كه منوچهري به مس      

منطبق نيست، شاعر با ذكر نام سلطان در بيشتر اشعار مدحي خود، اين صـفات را بـه او                   
كند   كند و با نشاندار كردن واژة شاه، مصداق را در ذهن خواننده، منحصر مي               منحصر مي 

طان مـسعود   اي كـه منـوچهري در مـدح سـل            مديحه 18در  . به شاهي كه ممدوح اوست    
 مورد در ضمن قصيده به نام شاه اشاره نشده اما در همين مـوارد نيـز،                 4سروده، تنها در    

شاعر با اشاره به وقايع تاريخي و مستندي كـه در زمـان مـسعود غزنـوي اتفـاق افتـاده،                 
نـشانه اسـت،      مصداق را كاملاً نشاندار كرده است؛ به عبارت ديگر، گرچه واژة شاه، بـي             

اي نـشاندار، و هـدف        نوي مورد اشاره در ديوان منوچهري، سرانجام واژه       شاه مسعود غز  
غايي شاعر نيز همين است؛ پرداختن و برساختن مدايحي كـه نـام ممـدوح را جاودانـه                  

  .اي كه در خور چنين خدمتي است سازد و برخورداري از صله
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و بنابراين گرايش به قطب مجازي زبان در جهت نشاندار ساختن مـوارد محـسوس               
رسـد و     نيز برجستگي نقش ارجاعي و ترغيبي زبان در شعر منوچهري طبيعي به نظر مي             

  .كاملاً با قصد و نيت شاعر همخواني دارد

  نتيجه
، زبانشناس روسي، زبان ادبي بر كـاربرد هنـري دو قطـب مجـازي و                »ياكوبسن«از نظر   

اري و مجـازي    ياكوبسن به كمك تفاوتي كه بين قطب استع       . استعاري زبان استوار است   
دهد و ضمن توجه بـه نظريـة سوسـور     زبان قائل است، نقش شعري زبان را توضيح مي   

دربارة محورهاي همنشيني و جانشيني زبـان بـه دو فراينـد تركيـب و انتخـاب، اشـاره                   
در توضـيح نقـش     . آيد  كند كه در اصل، عملكرد بر محورهاي ياد شده به حساب مي             مي

  .ارز قطب استعاري و مجازي سخن است  و تركيب، همشعري زبان، دو فرايند انتخاب
هـا بـر محـور        مجاز به معناي مورد نظر ياكوبسن در واقع توجـه بـه تركيـب نـشانه               

در نتيجه، زبـان هـر      . كند  همنشيني است و هر چه بيشتر مدلول را به مصداق نزديك مي           
  .شود چه بيشتر به زبان ارجاعي، كه هدف آن انتقال پيام است، نزديك مي

در نقش ترغيبي زبان نيز مانند نقش ارجاعي، هدف اصلي گوينده انتقال پيام است و               
توان گفت كه در      پس به طور كلي مي    . قطب مجازي بيش از قطب استعاري بازنمود دارد       

انديشانة زبان يعني آنجا كه هدف از كاربرد زبان انتقال معني است، گرايش               كاركرد معني 
  . استبه قطب مجازي زبان بيشتر

انديشي شاعر مبتني اسـت و   پردازيهاي شاعران سبك خراساني، اغلب بر معني    مديحه
به همين سبب، زبان در اغلب موارد در آنها ابزار انتقال معني است و كاركردي ارجـاعي                 

هاي شعري    و نيز ترغيبي دارد؛ هر چند ظاهر اين آثار، مثل زبان ارجاعي از پيرايه و آرايه               
نتيجه، شعر مدحي به استفاده از قطب مجازي زبان، گرايش دارد؛ حتـي        در  . خالي نيست 

هاي بديع، بسيار بهره  هاي ادبي و تصويرسازي     شعر شاعراني مانند منوچهري، كه از آرايه      
  .اند برده

بررسي شعر منوچهري به عنوان بهترين نمايندة سبك نيمة اول قرن پنجم هجـري از               
بيش از هر چيز از انـواع تـشبيه و بـويژه تـشبيهات              دهد او     نظر تصاوير شعري نشان مي    

اين ويژگي، نشاندهندة نوعي گـرايش      . حسي و مادي براي تصويرسازي بهره برده است       
همزمان به انتخاب و تركيب است و بويژه در مواردي كه طـرفين تـشبيه حـسي اسـت،                   
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 مخاطـب   بـه ايـن ترتيـب،     . كنـد   مدلول را از نظام زبان به مصداق حقيقي آن نزديك مي          
تواند مصداق حقيقي را به صورت دقيق و البته با رمزگشايي به كمك خيال، دريافت                 مي

  .كند؛ همچنان كه در زبان خودكار نيز تشبيه نيازمند حسي بودن طرفين تشبيه است
نـوعي، بيـانگر      بنابراين، كاربرد تشبيهات حسي و مادي در ديوان منوچهري خود بـه           

از سوي ديگر با توجه بـه اينكـه         . رد ارجاعي زبان است   گرايش به قطب مجازي و كارك     
تـوان گفـت در شـعر او نقـش            نيت غايي شاعر، مدح ممدوح و دريافت صله است، مي         

ارجاعي زبان در خدمت نقش ترغيبي است و كل يك قصيده يا مسمط بـه عنـوان يـك                   
ري واحد ساختاري منسجم و يكپارچه در واقع يك واحد زباني است كـه در آن جهتگي ـ   

اين هر دو بـا نيـت       . كند  پيام به سوي خواننده است و نقش ترغيبي زبان را بازنمايي مي           
  .انديشي و انتقال معني است، كاملاً همخواني دارد شاعر كه معني
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  ∗گويي در مثنوي هاي تك گونه
  

  الديني دكتر فاطمه معين
  نور كرمان  دانشگاه پيامسيزبان و ادبيات فاراستاديار

  چكيده 
مولانا وظيفة انتقال بخشهاي مهمي از روايتهاي داستاني خويش را بـه عهـدة گفتگوهـا                

برخي از اين گفتگوها مخاطـب خاصـي نـدارد؛ بـه بيـاني ديگـر، يكـي از                   . نهاده است 
 هاي عاطفي و هيجاني شديد به گفتگو بـا خـود              قهرمانان داستان يا خود راوي در لحظه      

كنـد و هـم پـرده از          پردازد و از اين راه، هم به پيشبرد ماجراهاي داستاني كمك مـي              مي
دارد تا خواننده نسبت به آنها اطـلاع          محتواي ضمير خودآگاه يا ناخودآگاه خويش برمي      

گـويي براسـاس هـدف        تـك . گيـرد   گوييهاي مثنـوي شـكل مـي        يابد و بدين طريق، تك    
حـديث  ) 3نمايشي و   ) 2دروني  ) 1:  به سه نوع   نويسنده، ساختار و شكل زباني خويش     

  . شود نفس يا خودگويي تقسيم مي
گويي در تبديل زاوية ديد بيروني به دروني نقش بـسيار مهمـي دارد و          هاي تك   گونه

   با شيوة اصلي روايت مولانا تناسب كامل دارد كه داستانها را با كانون روايت كاملاً                غالباً
كند؛ اما بتدريج زاوية ديد و كانون روايت خـود را             ي كل آغاز مي   باز و از زاوية ديد دانا     

  . سازد بسته و محدود مي
 –اين مقاله كه به شيوة سندكاوي تهيـه شـده و نتـايج خـود را بـه شـكل تحليلـي                       

گويي در مثنـوي بـه نگـارش          هاي مختلف تك    توصيفي ارائه داده به منظور بررسي گونه      
  . درآمده است

  .  گويي نمايشي، حديث نفس، گفتگو، مثنوي معنوي گويي دروني، تك تك :ها واژه كليد

                                                 
  12/9/1387:                     تاريخ پذيرش مقاله21/1/1387:  مقالهتاريخ دريافت   
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  مقدمه. 1
اي حركت از بـرون بـه درون اسـت؛     ضرباهنگ حاكم بر روايت در مثنوي مولوي، گونه 

اين معنا كه مولانا در بيشتر موارد، داستانهاي خود را با زواية ديد بيروني و بـا كـانون                     به
وي داناي كلي است كه به تمام وقايع و ذهنيت قهرمانـان            . كند   باز آغاز مي    روايت كاملاً 

كنـد؛ امـا بتـدريج و بـا           خويش دسترسي دارد و آنها را به هر شكل كه بخواهد، بيان مي            
اين فراينـد   . شود  تر و محدودتر مي     گسترش داستان به دلايل مختلف، زاوية ديدش بسته       

سـازد و   زاوية ديـد درونـي مجبـور مـي    يابد كه وي را گاه به استفاده از   تا آنجا ادامه مي   
  . كند به تعريف ماجرا از نگاه يكي از شخصيتها بسنده كند وادار مي

گيـري از شـگردهاي مختلفـي     انتقال از زاوية ديد بيروني به زاوية ديد دروني با بهره        
شود و با توجه به درونماية داستاني و هدفي كه مورد نظر مولاناست، شكلهاي                انجام مي 

هاي بسيار مهم كه در زاوية ديـد درونـي كـاربرد     يكي از شيوه. گيرد تي به خود مي متفاو
  . گويي است فراوان دارد، استفاده از تك

 نويسنده از آن به منظور پيـشبرد        –هاي بياني است كه راوي        گويي، يكي از شيوه     تك
انـان  شـود و گفتـاري را كـه در ذهـن يكـي از قهرم                مند مي   ماجراهاي داستان خود بهره   

كند و به وسيلة آن، محتواي ضمير خودآگـاه يـا             جريان دارد براي خوانندگان روايت مي     
  . سازد ناخودآگاه قهرمان را به خواننده منتقل مي

گويي در معناي دوم خود و به عنـوان يكـي از شـگردهاي بيـاني                  در اين گفتار، تك   
ارهـاي آن در مثنـوي   هـا و سـاز و ك       مربوط به زاوية ديد دروني موردنظر است و گونـه         

  . شود بررسي و تحليل مي

  گويي  تعاريف و انواع تك. 2
الضمير قهرمـان     هاي مهم و پركاربرد روايت، كه راوي از آن براي بيان مافي             يكي از گونه  

گفتـاري اسـت كـه گوينـده        «گـويي،     به گفتة كادن تك   . گويي است   كند، تك   استفاده مي 
اگـر گوينـدة سـخن      . )247ص: 1380 كـادن، (» دكن ـ  خطاب به ديگران يا بـه خـود ادا مـي          

توان دو حالت را از   مخاطبي بيرون از خود داشته باشد، مي      ) شخصيت داستاني يا راوي   (
مخاطب بيروني هم از لحاظ ساختار زبـاني و هـم از نظـر واقعيـت،                . 1: هم متمايز كرد  

خـود را شـكل     مخاطب گوينده باشد و گوينده به قصد انتقال معاني واقعي به او گفتـار               
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هايي را در ادبيات داستاني شاهد بود كـه بـا            توان مكالمه   از سوي ديگر مي   . 2. داده باشد 
الضمير گوينده به زبان او جاري        وجود حضور داشتن مخاطب بيروني به قصد بيان مافي        

وجود مخاطب براي   . اعتناست  در اين نوع، گويندة سخن به مخاطب خود بي        . شده باشد 
در هـر حـال،     . هـاي درونـي خـود بپـردازد         اي است تا به بيان انديشه       انهگوينده فقط به  

در هـر دو    . گويي، يا شنوندگاني خاموش هستند و يا خـود قهرمـان اسـت              مخاطب تك 
گويي به اين نكته توجهي ندارد كه چه كساني و با چـه واكنـشي بـه            حالت، گويندة تك  

قعيت عاطفي و هيجاني شـديد      در واقع، گوينده در يك مو     . دهند  سخن او گوش فرا مي    
پـردازد تـا پـرده از عاطفـه و هيجـان              ناچار به گفتگو بـا خـود مـي          واقع شده است و به    

گري تمام اشعار غنايي، دعاها و صـورتهاي گونـاگون گفتگـو بـا خـود را از                  . فروافكند
در تعريـف   ). 205ص: 1382گـري،   (گـويي بـه حـساب آورده اسـت            اشكال مختلف تـك   

آن صحبت يك نفرهاي است كه ممكـن اسـت مخاطـب داشـته              «د كه   ان  گويي گفته   تك
گـويي مخـاطبي    در صورتي كه در تـك . )410ص: 1376ميرصـادقي،  (» باشد يا نداشته باشد   

خوانندگان، يكـي از    : تواند طيفهاي مختلفي را در بگيرد؛ از جمله         باشد، اين مخاطب مي   
 ـ   هاي دروني خود قهرمان را        قهرمانان و يا يكي از جنبه       تجريـد از وي جـدا       ةكه بـا آراي

مخاطب، راوي يا قهرمان به مرور        گويي بي   در تك . شده و مورد خطاب قرار گرفته است      
اختيـار بـر زبـان        پردازد كه در ذهنش جريان دارد و آنهـا را بـي             هايي مي   افكار و انديشه  

  . زند اختيار با خود حرف مي آورد و يا با صداي بلند و باز هم البته بي مي
 راوي بـه سـه نـوع        -گويي براساس ساز و كارها شكل زباني و هدف نويـسنده            كت

  : شود تقسيم مي
  گويي دروني  تك. 1
  گويي نمايشي  تك. 2
  حديث نفس يا خودگويي. 3

صاحب گفتار در هر يك از شكلهاي يادشده، گاه خود راوي اسـت و گـاه يكـي از                   
كل زباني بـه يكـي از سـه صـورت           گويي از نظر ش     علاوه، تك   به. قهرمانان داستاني وي  

؛ 97ص: 1371اخـوت،   (قـول غيرمـستقيم آزاد        قول غيرمستقيم و نقـل      قول مستقيم، نقل    نقل
  . شود  نمودار مي)108ص: 1382مارتين، 
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  گويي در مثنوي  هاي تك گونه. 3
  گويي دروني  تك 1-3

اي مخاطب است كه در ذهن راوي يا يكـي از شخـصيته             گويي دروني، گفتگويي بي     تك
گونـه كـه      ها و افكار شخصيت همان      در اين شيوه از روايت، انديشه     . داستان جريان دارد  

گـويي درونـي      بنابراين، تداعي معاني اسـاس تـك      . آيد  در ذهنش جريان دارد به بيان مي      
ها، حالتها يا احساسهاي ديگر را بـراي          است و يك واژه، حالت يا احساس، پيوسته واژه        

كند و وي بدون توجه به پيوند و وجود انسجام يا عدم انسجام               راوي تداعي مي  / قهرمان
انـد، آنهـا را بـه زبـان           آن با ساير بخشهاي داستاني كه در پيش يا پس از آن قرار گرفتـه              

شود خواننده به صورت غيرمستقيم جريان افكـار و           گويي دروني باعث مي     تك. آورد  مي
فراخـواني افكـار و     . س درك كند  احساسات و عواطف واقعي گوينده را به شكلي ملمو        

شود   احساسات گوناگون و تداعي هر فكر و احساس، فكر و احساس ديگر را باعث مي              
مولانا تحـت تـأثير ذهنيـت پربـار و          . كه كلام، متنوع و آكنده از زيباييهاي مختلف شود        

اي به شـاخة       اي كه حضور ذهن به وي بخشيده است، پيوسته از شاخه            العاده  قدرت فوق 
جـر  «اين ويژگي كه بر تمام مثنوي سايه افكنده اسـت و از آن بـا عنـوان                  . رود  گر مي دي

هاي دروني مثنوي سـلطة       گويي   بر تك  )132ص: 1368كوب،    زرين(اند      ياد كرده » جرار كلام 
   :به گفتة دكتر پورنامداريان. فراوان دارد

كف هيجانات و   در مثنوي اختيار سخن و شيوة بيان همواره در كف مولوي نيست؛ در              
احوال و افكار مدام در تغيير و تحول و تنوع تداعيهاي جوال و گسترده مبتني بر ذخاير                 
عميق و سرشار ذهن اوست و اختيار اين همه در كف زباني است كه حـاكي از شـيوة                   

  . )262ص: 1380پورنامداريان، (خاص زيست او در جهان است 
 را فراهم كـرده     ذيلهاي بياني و روايي      زمينة ايجاد شكل   ،گويي دروني در مثنوي     تك
  : است

  بيان ماجرا در زمان حال  1-1-3
گـويي    دهد و با تك     گويي به محيط اطرافش واكنش نشان مي        در اين حالت، صاحب تك    

دروني خود، ماجرايي را كه در همان موقع در ذهن او جريان دارد به شكل داستاني بيان 
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رو   قال و طوطي، وقتي بقال با سكوت طولاني روبه        كند؛ به عنوان نمونه در حكايت ب        مي
  : گويي را شاهديم شود اين شكل از تك مي

 روزكــي چنــدي ســخن كوتــاه كــرد
 گفت اي دريـغ     كند و مي    ريش برمي 

    دست من بشكـسته بـودي آن زمـان        

ــرد     ــدامت آه كـ ــال از نـ ــرد بقـ  مـ
 كĤفتــاب نعمــتم شــد زيــر ميــغ     

  زبـان   كه زدم من بر سـر آن خـوش        
  

  )1/254: 1376مولوي،(              

   مرور خاطرات گذشته2-1-3
. پردازد كه در گذشته داشـته اسـت         گويي دروني به مرور خاطراتي مي       گاه گوينده با تك   

اي كه در زمان حال جريان دارد، باعث يادآوري خاطرات گذشـته و   در اين حالت واقعه  
ها و    اعي افكار، انديشه  شود؛ به بيان ديگر، يك حادثه يا يك واژه، باعث تد            مرور آنها مي  
شود كه به صورت مبهم در ذهن راوي يا قهرمان وجود داشـته اسـت و بـا          حالتهايي مي 

سازد؛ به عنوان نمونـه در        احياي آنها، موجبات جاري شدنشان را بر زبان وي فراهم مي          
داستان پادشاه و كنيزك، پس از بيان عجز حكيمـان در معالجـة كنيـزك، واژة آفتـاب و                   

گـويي    گاه وي با تك     اندازد و آن    ولانا را در مقام راوي به ياد شمس تبريزي مي         شمس، م 
ايـن  . دروني، ابيات زير را سروده و به مرور خاطرات گذشـتة خـويش پرداختـه اسـت                

ابيات در پيشبرد عمل داستاني هيچ نقشي ندارد؛ اما در آشـكار سـاختن جريـان ذهنـي                  
  : راوي بسيار مهم است

 الـدين رسـيد   چون حـديث روي شـمس   
ــام او     ــد ن ــه آم ــون ك ــد چ ــب آي  واج
ــست    ــر تافت ــنم ب ــان دام ــس ج ــن نف  اي
ــالها    ــحبت سـ ــق صـ ــراي حـ ــز بـ  كـ
ــا زمـــين و آســـمان خنـــدان شـــود   تـ

ــي   ــاني فـــ ــي فـــ ــا لاتكلفنـــ  الفنـــ
 كـــــل شـــــيء قالـــــه غيرالمفيـــــق
    من چه گويم يـك رگـم هـشيار نيـست          

 شمس چارم آسـمان سـر در كـشيد          
 شــرح كــردن رمــزي از انعــام او    

 وســف يافتــست بــوي پيراهــان ي 
ــا  ــوش حاله ــالي از آن خ ــازگو ح  ب
 عقل و روح و ديده صد چندان شود       
 كلــت افهــامي فــلا احــصي ثنــا    
 ان تكلــــف او تــــصلف لايليــــق
 شرح آن ياري كـه او را يـار نيـست          

  

  )123 -1/130همان، (                          
  بسيار فريفتن روستايي شهري را و به دعوت خواندن به لابه و الحاح«نيز در داستان 
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گاه كه مرد شهري همراه خانواده خويش و با تحمل   آن) به بعـد  235دفتر سوم، بيت    (» بسيار
كنـد و سـرانجام       رود، اما روستايي آشنايي با وي را انكار مي          مشقت فراوان به روستا مي    

گذارد تا در اتاق باغبان به نگهباني نشيند و            تير و كماني در كف وي مي        در شبي باراني،  
گويي كه در واقـع، مـرور خـاطرات گذشـتة قهرمـان               ا را براند با اين گونه از تك       گرگه

  : گويي وي به قرار زير آمده است تك. شويم رو مي است، روبه
 شب همه شب جمله گويان اي خدا      
 اين سـزاي آن كـه شـد يـار خـسان           
 اين سـزاي آن كـه انـدر طمـع خـام        
ــان   ــسي و ديوارش ــان لي ــاك پاك     خ

ــزاي      ــا س ــزاي م ــن س ــزا اي ــا س  م
ــسان    ــراي ناك ــرد از ب ــسي ك ــا ك  ي
ــرام  ــد خــدمت خــاك ك ــرك گوي  ت

 ...بهتــر از عــام و رز و گلزارشــان  
  

  ) به بعد3/635همان، (                       

  گويي دروني واكنشي  تك3-1-3
كنـد و نـه يـادآور         كننده، نه زمان حال را گزارش مي         سير انديشة صحبت    در اين حالت،  

ويي دروني به خودي خود به روايـت داسـتاني بـا زمـان              گ  زمان گذشته است، بلكه تك    
اي اپيزوديك در دل داسـتان اصـلي          اين داستان به صورت پاره    . شود  نامشخص منجر مي  

توان به گفتـار ابلـيس در         گويي دروني واكنشي، مي     هاي زيباي تك    از نمونه . گيرد  جا مي 
ابلـيس در   «.  اشاره كـرد   )به بعد  2608دفتر دوم، بيت    (» بيدار كردن ابليس معاويه را    «داستان  

شـود و از بـالاترين افقهـا در           اين پارة شگفت مثنوي بزرگترين آموزگار عشق الهي مـي         
انـداز ازلـي و غيبـي مـاجراي رانـده       نگرد و به چشم پيوند آدمي و موجودات با خدا مي    

دهد و از داوري دربارة رفتـار خـود و حتـي رفتـار خداونـد بـا او در                      شدنش توجه مي  
  .)196ص: 1386توكلي،  زاده حسن(» پرهيزد اندازي انساني و اخلاقي مي مچش

هايي از انديـشة راوي اسـت         گويي دروني واكنشي در تحليل نهايي خود، گوشه         تك
گـويي گفتـه    ابليس در اين تك. كه بر زبان شخصيت و قهرمان داستان جاري شده است         

  : است
ــت   ــده اس ــشم ران ــه زپي ــد روزي ك  چن

 چنـين قهـر اي عجـب      كز چنـان رويـي      
 من سـبب را ننگـرم كـان حـادث اسـت           

ــي   ــاره مـ ــابق را نظـ ــف سـ ــنم لطـ  كـ

 چشم من در روي خوبش مانده است        
  گــشته در ســببهــر كــسي مــشغول

 زان كه حادث حادثي را باعـث اسـت        
ــاره مــي  ــنم هرچــه آن حــادث دو پ  ك
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ــود  ــرم كــه ب  تــرك ســجده از حــسد گي
 هــر حــسد از دوســتي خيــزد يقــين    

 چون كه بر نطعش جز اين بازي نبـود        ... 
ــاختم     ــد ب ــن ب ــه م ــازي ك ــي ب  آن يك

ــي  ــم مـ ــلا هـ ــذات او  در بـ ــشم لـ     چـ

 آن حسد از عشق خيـزد نـزد جحـود         
 كه شـود بـا دوسـت غيـري همنـشين        
 گفت بـازي كـن چـه دانـم در فـزود           
ــداختم   ــلا انــ ــشتن را در بــ  خويــ
 مــات اويــم مــات اويــم مــات او    

  

  )2638-2/2647: 1376مولوي،   (            

  ها و تعاليم ه بيان آموز4-1-3
هـا و تعـاليم خـود         در اين حالت، يك نشانه در دنياي متن، مولانا را به سوي بيان آموزه             

گويي و بدون توجه به مخاطب به زبـان           ها را به حالت تك      وي اين آموزه  . دهد  سوق مي 
آورد و با بياني ايجازي، عمق انديشه و بلندي افكار و همـت خـويش را پـيش روي        مي

ها هدف اصلي و نهايي مولانـا از            بيان همين آموزه  . كند  مثنوي ترسيم مي  مخاطب واقعي   
  : گويد گويي است؛ چنانكه خود مي قصه

 ايـست   اي برادر قـصه چـون پيمانـه       
    دانـــه معنـــي بگيـــرد مـــرد عقـــل

ــه   ــدر وي بــسان دان  ايــست معنــي ان
ــل   ــشت نق ــر گ ــه را گ ــرد پيمان  ننگ

  

  )3622-3/3623همان، (                           
در اين حالت مولانا با واداشتن قهرمانان داستاني خويش به شكلهاي مختلف گفتگو             

كند؛ به عنوان نمونه در       هاي خود را بازگو مي      گويي، بسياري از انديشه     و از جمله به تك    
  : گويد  قهرمان داستان مي)به بعد1547بيت   دفتر اول،(» طوطي و بازرگان«داستان 

 مـــن كـــسي در ناكـــسي دريـــافتم
ــد  ــده خودن ــده بن ــاهان بن ــه ش  جمل
 جمله شاهان پست پست خـويش را      

ــي ــكار  م ــان را ش ــياد مرغ ــود ص  ش
ــه جــان  ــران جــسته ب ــدلان را دلب  بي

 اش معـشوق دان     ي  هر كه عاشق ديد   
ــشنگان گــر آب جوينــد از جهــان      ت

ــاختم      ــسي درب ــسي در ناك ــس ك  پ
 جملــه خلقــان مــرده مــرده خودنــد
 جمله خلقان مست مست خويش را     

 گــاه ايــشان را شــكار  تــا كنــد نا 
ــقان   ــكار عاش ــشوقان ش ــه مع  جمل
 كو به نسبت هست هم اين و هم آن        
ــشنگان  ــالم ت ــه ع ــد ب  آب هــم جوي

  

  )1735 -1/1741همان، (                    
  بر تمام مثنوي سايه افكنده است» بيان سر دلبران در حديث ديگران«از آنجا كه 
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ز مثنوي اين ويژگي را بخوبي بـه        دقت در هر بخش ا    . شود  ذكر نمونة بيشتر پرهيز مي    از
  . گذارد نمايش مي

  گويي دروني شناسي و ساز وكارهاي تك  شكل2-3
  : توان به قرار زير بيان كرد گويي دروني را مي هاي مختلف تك ويژگيهاي مشترك گونه

   نبودن مخاطب1-2-3
، در مقام تشبيه  . گويي دروني اين است كه كسي مخاطب گوينده نيست          ويژگي مهم تك  

اند وقتي كه با خودشـان        هاي كوچك مانند كرده     به حرف زدن بچه   «گويي دروني را      تك
هرگـز انتظـار ندارنـد    «؛ به بياني ديگر، »زنند و مخاطبي ندارند  كنند و حرف مي     بازي مي 

كه كسي به آنها توجه كند يا به آنها جواب بدهد و با صحبتشان همراهي كند يا نـسبت                   
العملـي    زنـد از خـود عكـس        آيد و كارهايي كه از آنها سرمي         مي به افكارشان كه به زبان    

  .)411ص: 1377ميرصادقي، (» نشان دهند
هـا بـر      ها با خود در اين است كه صـحبت بچـه            گويي با حرف زدن بچه      تفاوت تك 

قهرمان جاري است و مـا      / گويي دروني در ذهن راوي      شود؛ ولي تك    زبانشان جاري مي  
گـويي    اين ويژگي در تك   . بريم  مي   داستان به چگونگي آنها پي     تنها از طريق زبان گويندة    

دروني شير كه به دنبال دير آمدن خرگوش در ذهن او جريان يافته بخوبي قابل مشاهده                
  : است

 گفت از سـر تيـزي و خـشم          شير مي 
ــرد  ــسته كـ ــانم بـ ــاي جبريـ  مكرهـ
 زيــن ســپس مــن نــشنوم آن دمدمــه
    برادران اي دل تو ايـشان را مايـست        

ــز ر   ــشم   ك ــست چ ــدو برب ــم ع  ه گوش
 تيــغ چوبينــشان تــنم را خــسته كــرد    
 بانـــگ ديوانـــست و غـــولان آن همـــه
 پوستشان بر كن كشان جز پوست نيـست       

  

  )1095-1/1099 :1376مولوي،(                          

   ابهام زباني2-2-3
 وقفه، لحظه به لحظه از اعمـاق  زبان در حالت ابتدايي و گنگ و بي«گويي دروني   در تك 

 ، جـاري  »ها و حساسيتها با هم در آميختـه اسـت            رؤياها، نقشه   هن كه در آن خاطرات،    ذ
هـاي    گوييهـاي مولانـا شـيوه       ابهام زباني در تك   . )1070 ص ،2 ج :1381سيدحسيني،  (شود    مي
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خاص دارد؛ به اين معنا كه مرز بين سخن قهرمان و راوي نامشخص اسـت و خواننـده                  
. آيد، گفتار دروني قهرمـان اسـت يـا راوي           متن مي تواند تشخيص دهد كه آنچه در         نمي

 ) به بعـد   2248دفتر اول، بيت    (» اعرابي درويش «توان در داستان      اين نوع از ابهام زباني را مي      
كنـد،    هنگامي كه اعرابي همـسر خـويش را بـه صـبر دعـوت مـي               . بخوبي مشاهده كرد  

  :گويد مي
 شوي گفتش چند جويي دخل و كشت      

ــصا   ــيش و نق ــدر ب ــل ان ــردعاق     ن ننگ
 خود چه ماند از عمر افزونتـر گذشـت          

 زآنكــه هــر دو همچــو ســيلي بگــذرد 
  

  )1/2292: 1376مولوي،(             
شـود بـه      ها و تعـاليم مولانـا آميختـه مـي           از اين بيت به بعد، سخنان اعرابي با آموزه        

روسـت يـا بـا        هـاي راوي روبـه      تواند تشخيص دهد كه با گفته       اي كه خواننده نمي     گونه
هـاي    هاي قهرمـان، سـخنان و انديـشه         لاي گفته   قدر مسلم، مولانا در لابه    .  قهرمان سخن

  : ناگهان با ابياتي مشابه خود را گنجانده است؛ اما در ميانه گفتار به
 شــب گذشــت و روز آمــد اي تمــر   

ــانع   ــودي و ق ــوان ب ــو ج ــدي  ت ــر ب     ت
ــر      ــسانه زر ز س ــن ف ــري اي ــد گي  چن

ــدي  ــشتي خــود اول زر ب  زر طلــب گ
  

  )1/2309همان،(                                                                                   
. شود  شويم و تشخيص مرز گفتارها و شناخت گويندة آنها برايمان دشوار مي             رو مي   روبه

  . شود اين ويژگي در تمام گفتگوهاي مثنوي ديده مي

  و گذرنده بيان احساسات گذرا و تفكرات فرار 3-3-3
هـاي فـرّار احـساسات گـذرا و           گويي دروني براي بازگرداندن بافت ظريف كـشش         تك

  .)78ص: 1377ندرا، وك(اي بسيار مناسب است  تفكرات پراكنده وسيله
گـويي درونـي رسـول قيـصر پـس از             هاي زيباي اين مورد را در تـك         يكي از نمونه  

  : گويد ولانا ميتوان مشاهده كرد؛ آنجا كه م مشاهدة خليفة مسلمين مي
ــا خــود مــن شــهان را ديــده   ام گفــت ب

ــود   ــي نبـ ــت و ترسـ ــهانم هيبـ  از شـ
 ام در بيـــشه شـــير و پلنـــگ   رفتـــه

ــس شدســتم در مــصاف و كــارزار     ب
 بس كه خـوردم بـس زدم زخـم گـران          

ــده     ــه و بگزيـ ــلطانان مـ ــيش سـ  ام پـ
 هيبــت ايــن مــرد هوشــم را ربــود    
 روي مــن زايــشان نگردانيــد رنــگ   
 همچو شـير آن دم كـه باشـد كـار زار           

ــوي ــوده  دل قـ ــر بـ ــران تـ  ام از ديگـ
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 ســلاح ايــن مــرد خفتــه بــر زمــين  بــي
 هيبت حق اسـت ايـن از خلـق نيـست          
 هر كه ترسـيد از حـق او تقـوي گزيـد           

    ه حرمت بست دسـت    اندر اين فكرت ب   

 من به هفت اندام لـرزان چيـست ايـن         
 دلـق نيـست     هيبت ايـن مـرد صـاحب      

 ترسد از وي جن و انس و هر كه ديـد          
 عت عمر از خواب جـست     بعد يك سا  

  

  )1421-1/1429: 1376مولوي،(               
در واقع  . توان در سخنان زيد مشاهده كرد       گويي را مي    اي ديگر از اين نوع تك       نمونه

را داده و پس از آن احساسهاي گذرا        ) ص(زيد در نخستين بيت، پاسخ حضرت رسول        
او ) ص(نجا ادامه داده كه پيامبر      و فرّار خويش را بر زبان آورده است و اين عمل را تا آ             

  : را از گفتن باز داشته است؛ به بيان مولانا
 گفـت سرمـست و خـراب         مي چنين  هم

    گفت هين در كش كه اسبت گـرم شـد         
ــاب      ــه تـ ــانش بـ ــر گريبـ  داد پيغمبـ

 عكــس حــق لايــستحي زد شــرم شــد
  

  )3549-1/3550همان،(             
  : گويي زيد بدين قرار است اي از تك پاره
 رســـول االله بگـــويم ســـرّ حـــشريـــا 

 هـــا را بـــردرم هـــل مـــرا تـــا پـــرده
ــيد را    ــن خورش ــد زم ــسوف آي ــا ك  ت
 وانمـــــــــايم راز رســـــــــتاخيز را
ــمال    ــحاب شـ ــده اصـ ــتها ببريـ  دسـ
 واگـــشايم هفـــت ســـوراخ نفـــاق   

...  
ــار    ــشمم زاختي ــيش چ ــت پ ــل جن  اه

ــي    ــارت م ــديگر زي ــت هم ــد دس     كنن

 در جهــان پيـــدا كـــنم امـــروز نـــشر   
ــوهرم    ــد گ ــيدي بتاب ــو خورش ــا چ  ت
ــد را   ــل را و بيــ ــايم نخــ ــا نمــ  تــ

ــب  ــد قلــ ــد را و نقــ ــز را نقــ  آميــ
ــگ آل   ــر و رنـ ــگ كفـ ــايم رنـ  وانمـ

ــي  ــاه ب ــياي م ــاق در ض  خــسف و مح
  

ــار  ــدگر را در كنــ ــشيده يكــ  در كــ
ــان هــم بوســه غــارت مــي  ــد از لب  كنن

  

  )3535-1/3548همان، (            

  قهرمان/  راهيابي به ذهن راوي4-3-3
خواننده با آن مستقيماً بـه درون       «داند كه      مي گويي دروني را شگردي     ادوارد دژاردن تك  

اينكه توصيف يا اظهارنظر نويسنده در اين كار مداخلـه            يابد بي   زندگي شخصيت راه مي   
هايي كـه بـيش از        هاست؛ انديشه   مبين انديشه «داند كه     ، آن را شگردي مي    چنين  هم» .كند

در پايـان داسـتان     . )257ص: 1373 وارن،    و ولـك (» هر چيز به ناخودآگـاهي نزديـك اسـت        



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

ز ييپا،21
13

87

  گويي در مثنوي هاي تك                                                                          گونه

  

143

ابيات زير، خواننده را مستقيماً به درون       » )ع(خدو انداختن خصم در روي اميرالمؤمنين     «
  : كند ذهن عمرو بن عبدود وارد مي

ــي    ــا م ــم جف ــن تخ ــت م ــتم گف  كاش
ــوده   ــو بـ ــد خـ ــرازوي احـ ــو تـ  اي تـ
ــوده  ــشم ب ــار و اصــل و خوي ــو تب  اي ت

 مـــن غـــلام آن چـــراغ چـــشم جـــو 
    مـــن غـــلام مـــوج آن دريـــاي نـــور 

 مـــن تـــو را نـــوعي دگـــر پنداشـــتم  
ــوده    ــرازو بـ ــر تـ ــه هـ ــل زبانـ  اي بـ
 اي تـــو فـــروغ شـــمع كيـــشم بـــوده

ــذرفت از او   ــني پ ــت روش ــه چراغ  ك
ــور    ــرآرد در ظه ــوهر ب ــين گ ــه چن  ك

  

  )3988-1/3992: 1376مولوي،(                        

   تداعي معاني5-3-3
اي بـه عرصـة    ك بهانـه راوي بـا انـد  / گويي دروني، قهرمـان  هاي تك   در هر يك از گونه    

ها و احـساسات بـه صـورت پيـاپي            شود؛ به عبارت ديگر، انديشه      معاني جديد وارد مي   
  : كند؛ چنانكه مورد زير براي اثبات مدعا كافي است يكديگر را تداعي مي

 چون كه جمـع مـستمع را خـواب بـرد          
 رفـــتن ايـــن آب فـــوق آسياســـت   
 چــون شــما را حاجــت طــاحون نمانــد

ــان تع   ــوي ده ــه س ــت ناطق ــيم راس  ل
 تكرارهـــا بانـــگ و بـــي رود بـــي مـــي

ــام    ــا آن مق ــو بنم ــان را ت ــدا ج  اي خ
 تــا كــه ســازد جــان پــاك از ســر قــدم

ــه ــضا  عرصـ ــشاد و بافـ ــس باگـ  اي بـ
ــدم  ــالات از عــ ــد خيــ ــر آمــ  تنگتــ
    بـــاز هـــستي تنگتـــر بـــود از خيـــال 

ــرد     ــيا را آب بـــ ــنگهاي آســـ  ســـ
ــت   ــر شماسـ ــيا بهـ ــنش در آسـ  رفتـ
 آب را در جـــوي اصـــلي بـــاز رانـــد

 د آن نطق را جـويي جداسـت       ورنه خو 
ــا    ــا گلزارهــ ــار تــ ــا الانهــ  تحتهــ

 رويــد كــلام حــرف مــي كــه در او بــي
ــدم  ــه دور و صــحراي ع ــوي عرص  س
ــوا    ــد زو ن ــست ياب ــال و ه ــين خي  ك
ــم  ــباب غ ــال اس  زان ســبب باشــد خي
 زان شود در وي قمـر همچـون هـلال         

  

  )3092-1/3106همان،(              
 به شيوه تداعي معاني بـه بيـان افكـار و     و بدين ترتيب تا پايان قطعة ياد شده، مولانا  

  . پردازد هاي گوناگون مي انديشه

   جريان سيال ذهن6-3-3
  گروهي اين دو. نظر وجود دارد گويي با جريان سيال ذهن اختلاف دربارة ارتباط تك
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گويي دروني را يكي      برخي تك ). 430ص: 1380كادن،  (اند    اصطلاح را معادل هم گرفته    
؛ ميرصـادقي،   191ص: 1378مقـدادي،   ( انـد   ارگيري جريان سيال ذهن دانسته    ك  هاي به   از شيوه 

جريان سيال ذهن را ماده خام اين شـكل         «و گروه ديگري از پژوهشگران       )412ص: 1376
  .)1070، ص2ج:1381سيدحسيني، ( اند محسوب كرده» بياني

هـن  گويي دروني در روايتهايي كه بر جريان سـيال ذ           رسد تك   در مجموع به نظر مي    
راوي در  / مبتني است، شگردي است كه براي ارائة فرايندها و محتويات ذهنـي قهرمـان             

 بـه   -گذارد   كه البته برخي را ناگفته باقي مي       -سطوح مختلفي از هوشياري و خودآگاهي     
گـويي نمايـشي و       گـويي درونـي را از تـك         اي است كه تك     اين همان نكته  . رود  كار مي 

  .)191ص: 1378مقدادي، ( سازد جدا مي) خودگرايي(= حديث نفس 
ظاهر خطـاب بـه چنـگ، ولـي در واقـع بـه عنـوان يكـي از                     سخن پير چنگي كه به    

هاي گويا و زيبـاي       شگردهاي جريان سيال ذهن، مورد استفاده مولانا واقع شده از نمونه          
  : گويي دروني است؛ به گفتة مولانا جريان سيال ذهن و تك

 چون بسي بگريست و از حد رفت درد       
 گفـــت اي بــــوده حجـــابم از الــــه  
ــال   ــاد س ــن هفت ــون م ــورده خ  اي بخ
ــا    ــاي باوفــ ــا عطــ ــداي بــ  اي خــ
ــر روزي از آن  ــه ه  داد حــق عمــري ك
ــه دم  ــردم عمــر خــود را دم ب  خــرج ك
ــراق   ــرده عــ ــاد ره و پــ ــز يــ  آه كــ
 واي كـــز تـــري زيرافكنـــد خـــرد   
 واي كـــز آواز ايـــن بيـــست و چهـــار
 اي خــدا فريــاد زيــن فريــاد خــواه    

  جــز مگــر داد خــود از كــس نيــابم  
  

ــرد    ــين و خــرد ك ــر زم ــگ را زد ب  چن
 اي مـــرا تـــو راهـــزن از شـــاهراه   
ــال     ــيش كم ــيه پ ــم س ــو روي  اي ز ت
ــا    ــه در جف ــر رفت ــر عم ــن ب ــم ك  رح
ــان   كـــس ندانـــد قيمـــت آن در جهـ
 در دميـــدم جملـــه را در زيـــر و بـــم
 رفــــت از يــــادم دم تلــــخ فــــراق
 خشك شـد كـشت دل مـن دل بمـرد          

ــي ــاروان بگذشــت ب ــار ك ــه شــد نه  گ
 نــه زكــس زيــن دادخــواهداد خــواهم 

ــر   ــن نزديكت ــه م ــن ب ــه او از م  زان ك
  

  )2190-1/2200: 1376مولوي،(                        

   بيان و شكل زبانية شيو.4-3
اي كـه مـورد اسـتفادة نويـسنده           گويي درونـي از نظـر شـيوة بيـان و شـكل زبـاني                تك
   :شود به دو نوع عمده تقسيم مي گيرد ميقرار
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  مستقيمگويي دروني   تك1-4-3
قهرمـان  / آگاه يا ناخودآگـاه راوي       در اين نوع، دخالت نويسنده محسوس نيست و خود        

  . شود گونه اثر و نشاني از نويسنده، مستقيماً به خواننده منتقل مي بدون هيچ
اگـر نويـسنده    . گويي دروني مستقيم خود داراي دو شكل مبهم و روشـن اسـت              تك

گـويي او از      بيان كند، تك  ... و» گمان كرد «و  » گفت«گويي دروني را با عبارتي مانند         تك
به عيادت رفـتن كـر بـر همـساية      «داستان  . )97ص: 1371اخـوت،   (نوع روشن خواهد بود     

كر بـه   . گويي دروني مستقيم از نوع روشن بنيان نهاده شده است           بر تك » رنجور خويش 
  : يان شده استمحض آگاه شدن از بيماري همساية خود كه توسط راوي و با بيت زير ب

ــزون  ــت افـ ــري را گفـ ــه آن كـ ــسايه         اي مايـ ــد هم ــور ش ــو را رنج ــه ت  اي ك
  

  )1/3366: 1376مولوي،                                                                             ( 
همـه لطافـت و     . كنـد   آورد و جوابهاي قياسي خود را آماده مي         گويي دروني روي مي     به تك 
اي كه با حذف آن، داستان تمـام لطـف    گويي است به گونه    يي داستان مرهون همين تك    زيبا

  : گويي با ابيات زير روايت شده است اين تك. هنري و زيبايي خود را از دست خواهد داد
 گفت با خود كـر كـه بـا گـوش گـران            

 آواز شــد خاصــه رنجــور و ضــعيف  
ــان شــود  ــبش جنب ــان ل ــنم ك  چــون ببي

 حنـت كـشم   چون بگـويم چـوني اي م      
ــا   ــوردي اب ــه خ ــكر چ ــويم ش ــن بگ  م
 من بگـويم صـحه، نوشـت، كيـست آن       
ــارك اســت او     ــويم بــس مب ــن بگ  م
ــا ــتيم مــــ ــاي او را آزمودســــ     پــــ

ــوان     ــت آن ج ــابم ز گف ــه دري ــن چ  م
ــد    ــست ب ــا ني ــت آنج ــد رف ــك باي  لي
ــرم آن را هــم ز خــود   مــن قياســي گي
ــم   ــا خوش ــيكم ي ــت ن ــد گف  او بخواه

ــاش   ــا مـ ــربتي يـ ــد شـ ــا او بگويـ  بـ
  پــيش تــو گويــد فـــلان   از طبيبــان 

 چــون كــه او آمــد شــود كــارت نكــو 
 شــود حاجــت روا هــر كجــا شــد مــي

  )3367-1/3374همان، (                                                                             
گويي درونـي     يابد و سرانجام با دو تك       و سپس در قالب گفتگوي حضوري ادامه مي       

پذيرد و با پايـان يـافتن خـود، زمينـة             ن داستان و به قرار زير پايان مي       كوتاه از دو قهرما   
  : گذارد اي را در اختيار مولانا مي هاي ويژه گيري و بيان آموزه نتيجه

 كــر بــرون آمــد بگفــت او شــادمان    
    گفت رنجـور ايـن عـدو جـان ماسـت          

 شكر كـش كـردم مراعـات ايـن زمـان            
 مـــا ندانـــستيم كـــو كـــان جفاســـت

  

  )3381-1/3382ن، هما(             
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ها از افعال يادشده استفاده نكند و به يكبـاره       گويي  اما اگر نويسنده هنگام روايت تك     
گـويي    قهرمان مراجعه كند و به بيان آنهـا بپـردازد، تـك           / به خودآگاه يا ناخودآگاه راوي    

: 1371؛ اخـوت،    191ص: 1378مقـدادي،   (دروني مستقيم او از نوع مبهم يا گنگ خواهد بود           
گوييهـا در     تـك . گويي با جريان سيال ذهن تطابق بيـشتري دارد          اين گونه از تك   . )97ص

، ابهـام در    )3-2-2(مثنوي هميشه از نوع روشن است و چنانكـه پـيش از ايـن گذشـت                 
گوييهاي مثنوي به دليل آميخته شدن سخنان راوي با قهرمان اسـت و امكـان تعيـين                   تك

  .شود قع از خواننده سلب مياي موا دقيق مرز گفتار اين دو در پاره

   گويي دروني غيرمستقيم تك 2-4-3
اقتدار نويسنده بر متن در اين نوع كاملاً هويداست؛ به ايـن معنـا كـه نويـسنده مطالـب                    

/ آورد كه گويي مستقيماً بـه زبـان راوي   ناگفتة ذهن شخصيت را چنان صريح به بيان مي       
اي نويـسنده، مطالـب را        يـات حاشـيه   علاوه بر اين، توصيفات و نظر     . قهرمان آمده است  

اقتـدار مولـوي    . )97ص: 1371؛ اخوت،   191ص: 1378مقدادي،  (كند    براي خواننده روشنتر مي   
بررسي چگونگي ايـن    . بر تمام متن مثنوي به سبب هدف تعليمي او درخور توجه است           

  . طلبد هاي گوناگون، گفتاري ديگر را مي اقتدار از جنبه

  ني گويي درو  تك صاحب 5-3
گويي دروني از نظر اينكه مكنونات ذهني چه كـسي را بيـان كنـد، نيـز بـه دو نـوع                        تك

  : شود تقسيم مي

  گويي دروني راوي  تك1-5-3
 – كه البته با نويسنده و صاحب اثر متفـاوت اسـت             -وي تلويحي ادر اين حالت، ما با ر     

گويي راوي  تك  در اين نوع، صاحب. گويي او خواهيم بود شويم و شاهد تك رو مي روبه
شـيوة بيـاني راوي در ايـن حالـت        . است كه طبيعتاً با نويسنده يعني مولانا تفـاوت دارد         

قـول   توجه به اين نكته نيـز ضـروري اسـت كـه در نقـل        . قول غيرمستقيم آزاد است     نقل
ها و احساساتي را كه در ذهن يكي از قهرمانان يا خود او               غيرمستقيم آزاد، راوي، انديشه   

اعرابي «كند؛ به عنوان نمونه در داستان           رد به صورت غيرمستقيم و آزاد نقل مي       جريان دا 
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گـويي    آورد تا دامي به پاي عقل مرد نهـد بـا تـك              گاه كه زن به گريه روي مي        آن» و زن 
رو هستيم؛ چرا كه راوي داستان يكباره از گريستن زن و تـأثير آن بـر                  دروني راوي روبه  

گيري از اعتراف زن، اين انديـشة كليـدي خـود را آشـكار               پوشد و با بهره     مرد چشم مي  
شود   آنجا كه عجز انسان آشكار گردد، درياي عشق و محبت حق متلاطم مي            «كند كه     مي

قول غيرمستقيم و آزاد راوي       نقل. )411 ص   :1386 ،محمدي(» آيد  و به جوش و خروش مي     
  : شود در ابيات زير آشكار مي

 گفـت بـا لطـف و گـشاد          زين نسق مي  
 گريه چون از حد گذشت و هاي هـاي        
ــد    ــري پدي ــي اب ــاران يك ــد از آن ب  ش
ــرد   ــود م ــوش ب ــده روي خ ــه بن  آن ك
ــود    ــرزان ب ــت ل ــرش دل ــه از كب  آن ك
   آن كه از نازش دل و جـان خـون بـود            

ــه   ــه گريـ ــاد  در ميانـ ــر وي فتـ  اي بـ
 گريــه بــد او خــود دلربــاي زانكــه بــي

ــد    ــرد وحيـ ــر دل مـ ــراري بـ  زد شـ
 ــ ــود چــون بنــدگي آغــاز ك  ردچــون ب

 چون شوي چون پيش تو گريان شـود       
 چــون كــه آيــد در نيــاز او چــون بــود

 

 )2418-1/2423: 1376مولوي،(                       

  گويي دروني قهرمان  تك. 2-5-3
تـوان در   هاي متعددي از آن را مـي       گويي دروني رواج بيشتري دارد و نمونه        اين نوع تك  

، پس از اينكه طـوطي بـر        »وطي و بازرگان  ط«در داستان   . مثنوي بازشناسي و معرفي كرد    
  : كند و نشيند، رو به بازرگان مي شاخ درخت مي

ــي  ــدش داد طــوطي ب ــاق يــك دو پن  نف
   امــان االله بــرو   خواجــه گفــتش فــي  

ــراق   ــلام الفـ ــتش سـ ــد از آن گفـ  بعـ
 مـــرد را اكنـــون نمـــودي راه نـــو   

 

  )همان    (                                                                                          
شـود، مـاجرا پايـان        گويي دروني زير، كه توسط قهرمان داستان بيان مي          سپس با تك  

  : يابد مي
 خواجه با خود گفت اين پند من اسـت        
ــود    ــي ب ــوطي ك ــر زط ــن كمت ــان م    ج

 راه او گيــرم كــه راه روشــن اســت    
ــود   ــوپي ب ــه نيك ــد ك ــين باي  جــان چن

 

 )1848-1/51همان،(             

   حديث نفس يا خودگويي6-3
  كارگيري جريان سيال  هاي به حديث نفس يا خودگويي يا حرف زدن با خود يكي از راه
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كـه راوي بيـان بخـشهايي از        ) 417ص: 1376؛ ميرصادقي،   192ص: 1378مقدادي،  (ذهن است   
  . گذارد روايت و داستان خود را به عهدة آن مي

آورد تـا خواننـده از    اسات خود را به زبـان مـي  در حديث نفس شخصيت افكار و احس 
نيات و مقاصد او باخبر شود و بدين طريق، اطلاعاتي در مـورد شخـصيت داسـتان بـه                   

شود و در عين حال با بيان احساسات و افكـار شخـصيت بـه پيـشبرد                   خواننده داده مي  
شود،   ميدر حديث نفس تنها اطلاعاتي به خواننده داده ن        ... شود  عمل داستاني كمك مي   

  .)417ص: 1376ميرصادقي، (شود  بلكه خصوصيتهاي رواني وي نيز آشكار مي
  : بورونف براي حديث نفس ويژگي دوگانه زير را در نظر گرفته است

ناشده يا غيرقابل دسترسـي بـه كمـك ديگـر             برملا كردن سطوح زندگي ذهني كشف     . 1
  وسايل

  ).224ص: 1378بورونف، (ند ك نشان دادن اينكه چگونه ضميري جهان را درك مي. 2
  : گويي دروني دو تفاوت عمده دارد حديث نفس با تك

گذرد در حـالي كـه در حـديث     ها از ذهن شخصيت مي گويي دروني گفته    در تك . 1
  ).83ص: 1377ميرصادقي، (زند  نفس، شخصيت با صداي بلند با خود حرف مي

زيـرا غـرض از      «در حديث نفس، نوعي انسجام و نظـم بـر كـلام حـاكم اسـت؛               . 2
كارگيري حديث نفس تبادل احساسات و نظرياتي است كه مستقيماً به ساختار داستان               به

مقـدادي،  (» تـوان ديـد     شود؛ لذا انسجام دستوري و معنايي را در اين شيوه مـي             مرتبط مي 
گـويي درونـي مكنونـات لايـة           در حالي كـه در تـك       )25ص: 1378؛ حسيني،   192ص: 1378

شود؛ به همين دليل، بودن يا        آيد، ارائه مي    نظم و ترتيبي كه به ذهن مي      خودآگاه به همان    
  . نبودن انسجام دستوري و منطقي در آن مساوي است

در اين حالت هـيچ گونـه       . هاي تنهايي قهرمان است     حديث نفس بيشتر مولود لحظه    
وة جريـان   از اين رو در داستانهايي كـه بـه شـي          . اي فرا راه قهرمان قرار ندارد       مانع زباني 

  :حسينيسيدبه گفتة . شود، كاربرد فراوان دارد سيال ذهن نوشته مي
نويسندگاني كه با جريان سيال ذهن سروكار دارند، حديث نفس را شيوة مؤثري بـراي               

ارائـه محتـوا و رونـدهاي ذهنـي         . انـد   ارائة محتوا و روندهاي ذهني قهرمانانشان يافتـه       
گيرد؛ منتها فرض بر اين است كـه           صورت مي  قهرمان مستقيماً و بدون حضور نويسنده     

  .)25ص: 1381حسيني، سيد(مخاطب وجود دارد 
  اي پديدهذهن   تفاوت جريان سيال ذهن با حديث نفس در اين است كه جريان سيال
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دوژاردن در مقالة   . رواني درون فرد است و حديث نفس به زبان آوردن اين پديده است            
  : نويسد مي» جايگاهش در اثر جيمز جويسها و  حديث نفس، ظهور، خاستگاه«

اي است كـه بـه كمـك          شنونده و بر زبان نيامده      حديث نفس، طبق قواعد نظم، كلام بي      
اين . نهد  ترين زواياي ضميرش را در طبق اخلاص مي         ترين و نهفته    آن، قهرمان، شخصي  
از اي اسبق است؛ يعني در حـال متولـد شـدن اسـت و                 دهي منطقي   كلام بر هر سازمان   

رود و تـأثير و       شود كه چندان زيربار قواعد نحوي نمي        طريق جملات مستقيمي بيان مي    
  .)220ص: 1378بورونوف، (كند  تأثرات آدمها را برملا مي

  ويژگيهاي حديث نفس 7-3
  : توان به قرار زير برشمرد مهمترين ويژگيهاي حديث نفس را مي

   نشانه زباني 1-7-3
رود، افعالي از قبيل گفتم، گفـت يـا           حديث نفس به كار مي    مهمترين نشانة زباني كه در      

  . گويد و نظاير آنهاست گويم، مي مي

   وجود مخاطب2-7-3
هاي ذهني خود را خطاب به قهرمان يا مخـاطبي            راوي انديشه / در حديث نفس، قهرمان   

اين مخاطب ذهني گاه جنبة عينـي دارد و گـاه تجريـدي و خيـالي                . كند  ذهني بازگو مي  
كند و      به اين معنا كه گوينده حديث نفس يكي از قواي دروني خود را تجريد مي              است؛  

جامـة خـواب   مكتبـي وقتـي كـه       همسر استاد     پردازد؛ به عنوان نمونه     به گفتگو با آن مي    
كند، حديث نفس خويش را با مخاطبي ذهني و تجريدي و به قرار زير                استاد را پهن مي   

  :كند بازگو مي
 گـسترد آن عجـوز     خـواب آورد و      هجام

 گـــــر بگـــــويم مـــــتهم دارد مـــــرا
ــي    ــد همـ ــور گردانـ ــد رنجـ ــال بـ  فـ
 قــــول پيغمبــــر قبولــــه يفــــرض   
ــد    ــر زنـ ــالي بـ ــويم او خيـ ــر بگـ  گـ

 كنـــد مـــر مـــرا از خانـــه بيـــرون مـــي
  

 گفــت امكــان نــه و بــاطن پــر ز ســوز  
ــاجرا     ــن م ــود اي ــد ش ــويم ج  ور نگ
 آدمـــي را كـــه نبودســـتش غمـــي   
ــوا  ان تمارضـــــتم لـــــدينا تمرضـــ

ــه خ  ــل دارد زن ك ــي فع ــوت م ــد  ل  كن
 كنــد بهــر فــسقي فعــل و افــسون مــي 

  ) به بعد3/1577: 1376مولوي،(                   
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خودگويي راوي را در قسمتي از مثنوي كه مولانا چهرة جان خويش را در چـشمان                
  : توان شاهد بود يار ديده است به زيباترين شكل ممكن و در قالب ابيات زير مي

 نفش جان خويش من جـستم بـسي       
 ــ ــتم آخ ــست گف ــر چي ــه از به  ر آين

ــت   ــراي پوستهاسـ ــن بـ ــه آهـ  آينـ
 آينـــه جـــان نيـــست الا روي يـــار
ــو   ــي بجـ ــه كلـ ــتم اي دل آينـ  گفـ
 زين طلب بنده بـه كـوي تـو رسـيد          
 ديــدة تــو چــون دلــم را ديــده شــد
ــد   ــدم ابـ ــو را ديـ ــي تـ ــه كلـ  آينـ
ــافتم  ــن ي ــتم آخــر خــويش را م  گف
 گفت وهمم كان خيال توسـت هـان       
ــو آواز داد    ــشم ت ــن از چ ــش م  نق

 زوال ن چـــشم منيـــر بـــيكانـــدري
 در دو چشم غير من تو نقـش خـود         

  

ــي   ــيچ مـ ــسي  هـ ــشم از كـ ــود نقـ  ننمـ
 تا بداند هركسي كـو چيـست و كيـست         
 آينــه ســيماي جــان ســنگي بهاســت    
 روي آن يـــاري كـــه باشـــد زان ديـــار
ــو    ــد ز جـ ــار برنايـ ــا كـ ــه دريـ  رو بـ
ــشيد   ــابن كـ ــه خرمـ ــريم را بـ  درد، مـ
ــد  ــده شـ ــرق ديـ ــده غـ ــد دل ناديـ  شـ

 مــن نقــش خــودديـدم انــدر چــشم تــو  
 در دو چــــشمش راه روشــــن يــــافتم
ــدان  ــود بـ ــال خـ ــود را از خيـ  ذات خـ
ــاد  ــنم تـــو تـــو منـــي در اتحـ  كـــه مـ
ــال  ــايق راه كــــي يابــــد خيــ  از حقــ

ــالي دان و رد  ــي آن خيــ ــر ببينــ  ...گــ
  )93 -2/105همان،(                                       

   صاحب حديث نفس 3-7-3
كنونـات ذهنـي راوي و هـم بـراي بيـان            تواند هم بـراي بيـان م        شگرد حديث نفس مي   

بـه منظـور پرهيـز از طـولاني شـدن گفتـار، توجـه               . رود  مكنونات ذهني قهرمان به كار      
  . شود خوانندگان محترم به دو مورد پيشين جلب مي

  عدم ايجاد تعليق در روايت  4-7-3
گونـه تعليقـي در خـط زمـاني و منطقـي              گويي دروني، هـيچ     حديث نفس برخلاف تك   

اي منطق خطي و زماني       كند، بلكه نويسنده ضمن حديث نفس به گونه          ايجاد نمي  روايت
بـه همـين دليـل حـذف        . كنـد   برد و به گسترش آن كمك مـي         داستان را نيز به پيش مي     

دار خواهد ساخت و اين در حالي است          حديث نفس، تماميت و كمال داستان را خدشه       
 متن داستان حذف كرد؛ به عنوان نمونـه         توان از   گوييهاي دروني را مي     كه بسياري از تك   

اي از داستان پير چنگي برعهدة حديث نفـس نهـاده             وظيفة نقل روايت در قسمت عمده     
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حذف اين ابيات از داستان يا تغيير آنها از شكل بياني حديث نفـس بـه هـر                  . شده است 
. دهدشود داستان تماميت، كمال و زيبايي خود را از دست ب            شكل بياني ديگر، باعث مي    

توان تمام ويژگيهاي حديث نفس را مشاهده كرد؛ ضمن اينكه بايـد بـه    در ابيات زير مي   
اين نكته توجه كرد كه آميختگي حـديث نفـس و بيـان مـستقيم راوي، كـه بـه منظـور                      

آيـد و     فضاسازي و جبران جهشهايي كه به صورت طبيعي در حديث نفس به وجود مي             
اننده پنهان بماند در زيبـايي و كمـال داسـتان    شود بخشي از ماجرا از چشم خو سبب مي 
  :  العاده دارد نقش فوق

 ســوي گورســتان عمــر بنهــاد رو   
ــسي   ــد ب ــه ش ــتان دوان ــرد گورس  گ

 دگـر بـاره دويـد    » ايـن نبـود   «: گفت
 اي است   حق فرمود ما را بنده    «: گفت

 »پير چنگـي كـي بـود خـاص خـدا          
 بــار ديگــر گــرد گورســتان بگــشت

 ستچون يقين گشتش كه غير پير ني      
 آمــد او بــا صــد ادب آنجــا نشــست
 مر عمر را ديـد مانـد انـدر شـگفت          

ــاطن  ــو داد«گفــت در ب ــدايا از ت  خ
  

ــست    ــان، دوان در جـ ــل هميـ ــو در بغـ  وجـ
 غيــــر آن پيــــر او نديــــد آنجــــا كــــسي
ــد   ــر او نديـ ــر آن پيـ ــشت و غيـ ــده گـ  مانـ

ــده   ــسته و فرخنـ ــافي و شايـ ــت صـ  اي اسـ
ــذا  ــان حبــــ ــرّ پنهــــ ــذا اي ســــ  حبــــ

 ــ ــرد دشـ ــكاري گـ ــير شـ ــو آن شـ  تهمچـ
 »در ظلمــت دل روشــن بــسي اســت«گفــت 

ــر جـــست   ــاد و پيـ ــسه فتـ ــر عطـ ــر عمـ  بـ
ــت     ــدن گرفـ ــرد و لرزيـ ــتن كـ ــزم رفـ  عـ
 »محتـــسب بـــر پيركـــي چنگـــي فتــــاد    

  )2172 -1/2181همان،(                             

  گويي نمايشي   تك8-3
گويي نمايشي بيشتر در عرصـة نمـايش رواج دارد و توسـط آن يكـي از قهرمانـان،                   تك

به علاوه از زمان و مكان و برخي اطلاعاتي كه . كند رشت خود را برملا مي    وضعيت و س  
آيـد   دانستن آنها براي فهم ماجراي اصلي نمايش مهم و كليدي است، سخن به ميان مـي       

خطـاب فـرد بـه تماشـاگران در         «گويي نمايـشي را       كادن تك . )26 ص   :1381حسيني،  سيد(
  .)248ص : 1380كادن، (دانسته است » نمايشنامه

گويي نمايشي در روايت داستاني بويژه داستاني كه تمام يا بخشي از              با اين حال، تك   
شـود، كـاربرد      آن با زاوية ديد عيني و به شيوة مكالمه و گفتگو بين قهرمانان نوشته مـي               

گـويي    در تـك  «گويي دروني در اين اسـت كـه           گويي نمايشي يا تك     اختلاف تك .  دارد
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كـس مـورد    گـويي درونـي هـيچ    گيرد، حال اينكه در تك نمايشي كسي مخاطب قرار مي  
ميرصـادقي،     (» گيـرد   خطاب نيست و خواننده غيرمستقيم در جريان وقايع داستان قرار مي          

  ).414ص 
هاي نسبتاً جديد است كـه برخـي از نويـسندگان آن را از            گويي نمايشي از شيوه     تك

هاي متعـددي       اند و نمونه    قرار داده نويسي مورد استفاده      نمايش اقتباس كرده و در داستان     
اي خـاص     ها بايد يادآور شد كه مولانا به شيوه       تمن. توان شاهد بود    از آن را در مثنوي مي     

نويـسي وي و       داسـتان  ةكند كه در تناسب كامل با شـيو         گويي نمايشي استفاده مي     از تك 
انـد، وي     بيان كـرده  پژوهان    هدفي است كه از بيان داستان دارد؛ چنانكه بسياري از مولانا          

 ةبه گفت ـ. هاي عرفاني و اخلاقي خود قرار داده است    اي براي بيان آموزه     داستان را وسيله  
هـاي خـود و       آرا و انديـشه   «هاي مختلف گفتگو      دكتر پورنامداريان مولانا از طريق گونه     

   .)271ص : 1380پورنامداريان، ( »كند ديگران را بيان مي
اي خط زماني مستقيم داستان را برهم بزند و پس            اندك بهانه بنابراين طبيعي است كه با      

ايـن خـروج از     . هاي خود دوباره به داستان برگـردد        از سرودن ابياتي به منظور ارائة انديشه      
شود خواننده احياناً در درك منطق داستان و در تعقيب ماجرا و حوادث آن                داستان سبب مي  
دستي قابل تحسين و با هنرمنـدي خـاص           نا با چيره  رو، مولا   از اين . رو شود   با دشواري روبه  

گويي نمايـشي منطبـق اسـت و زمـان و             آورد كه دقيقاً با اهداف تك       خود، بيت يا ابياتي مي    
رويهاي ويژه كـه از خـصوصيتهاي اصـلي           مكان و شخصيتهاي داستاني او را پس از حاشيه        

ئة شواهد مورد نظر، نگاهي به      پيش از ارا  . كشاند  بيان مولاناست دوباره به صحنة داستان مي      
  . كنيم اندازيم و ساز و كار آن را پيگيري مي گويي نمايشي مي تعريف تك

زنـد و دليـل       گويي نمايشي گويي كسي بلند بلند با كس ديگري حرف مي            در شيوة تك  
خواننده از  . اين مخاطب در خود داستان است     . خاصي براي گفتن موضوع خاصي دارد     

تواند بفهمـد كـه او در كجاسـت و در چـه زمـاني زنـدگي         ان مي صحبتهاي راوي داست  
:  1376ميرصـادقي،   (كند و چه كـسي را در داسـتان مـورد خطـاب قـرار داده اسـت                     مي
  ).414ص

  : توان به قرار زير مشخص كرد گويي نمايشي را مي به اين طريق ويژگيهاي تك
  .  شود يد بيروني نوشته ميبيشتر در بخشهايي از داستان كاربرد دارد كه با زاوية د. 1
  . داراي مخاطبي درون داستان يا بيرون از صحنة داستان است. 2
  ماندهپنهان رساني دارد؛ زمان يا مكان يا اطلاعاتي كه از چشم خواننده  نقش اطلاع. 3
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  . شود گويي نمايشي به وي ارائه مي  توسط تك  است،
  . گيرد صورت ميگويي نمايشي اغلب توسط راوي  در داستان، تك. 4
قـول غيرمـستقيم آزاد       گويي نمايشي، بيـشتر نقـل       شيوه بياني مورد استفاده در تك     . 5

است؛ به اين معنا كه كه راوي سخنان يكي از شخصيتها را كه در ذهن او جريـان                
  . كند دارد به صورت غيرمستقيم نقل مي

د و  گيـر   گـويي نمايـشي در مثنـوي در تمـام مـوارد توسـط راوي صـورت مـي                    تك
  :گيري از آن سه كاركرد اصلي دارد بهره

   بازگشت به داستان اصلي1-8-3
گيرد   مولانا پس از شروع داستان معمولاً به شيوة تداعي از بيان ماجراي اصلي فاصله مي              

كند و به محـض اينكـه         هاي خود را بازگو مي      توجه به آنچه آغاز كرده است آموزه        و بي 
ام و كمال بازگو كرده است با سرودن يك يـا دو بيـت              احساس كرد اين تعاليم را به تم      

گـويي    اين بازگشت به شيوة تـك     . گردد  بخشد و به داستان اصلي باز مي        به آنها پايان مي   
  : شود؛ به عنوان نمونه، مولانا داستان هاروت و ماروت را با بيت نمايشي انجام مي

ــوده         همچو هاروت و چو مـاروت شـهير        ــد زهرآل ــر خوردن ــيراز بط  ش
  )1/3226: 1376مولوي،(                     

يابـد، پـس از دو    هاي خـود مناسـب مـي        كند، اما چون زمينه را براي بيان آموزه         آغاز مي 
آورد و پـس از       هاي خود روي مي     كند و به بيان آموزه      بيت، ماجراي قصه را فراموش مي     

مايشي اسـت،  گويي ن آيد و ضمن بيت زير، كه در حكم تك     بيت به خود مي    21سرودن  
  : گردد به داستان اصلي باز مي

ــاز ران  ــدارد ب ــن حــديث آخــر ن  جانب هاروت و مـاروت اي جـوان             اي
  )1/2349همان،(                          

  : با ابياتي نظير گويي نمايشي در مثنوي بسامد فراوان دارد و غالباً اين كاركرد تك
ــوي    ــاز گ ــر از آغ ــدارد آخ ــن ن   بــازگويرو تمــام ايــن حكايــت        اي

  )1/143همان،       (                          
ــاز ران    ــدارد ب ــان ن ــخن پاي ــن س  تــــا نمــــانيم از قطــــار كــــاروان       اي

  

  )1/156همان،(                               
  . گردد كند به بيان داستان اصلي باز مي كه معاني مشابهي را بيان مي
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  گيري در پايان حكايتها  هنگام نتيجه2-8-3
. گيريهاي مولانا در پايان داستانها معمولاً با تأويل بخشهايي از داستان همراه اسـت               نتيجه

سازد با بازگشت به متن داستان و يـادآوري قـسمتهايي از آن،               همين امر او را مجبور مي     
آن پادشاه يهود كـه نـصرانيان       «زمينة تأويلات خود را فراهم سازد؛ مثلاً در پايان داستان           

  :گويي نمايشي استفاده كرده است بار از تك، دو»كشت را مي
  اندرين فتنه كـه گفتـيم آن گـروه         .1

ــر   ــران و وزيـ ــر اميـ ــن از شـ  ايمـ
ــسيار شــد  ــز هــم ب ــشان ني ــسل اي  ن

ــصرانيان . 2  ــر از ن ــروه ديگ  و آن گ
ــتن   ــشتند از ف ــوار گ ــستهان و خ  م
 نــام احمــد ايــن چنــين يــاري كنــد 
 نام احمد چون حصاري شد حصين     

 ناپــذير انبعــد از ايــن خــونريز درمــ
  

 ايمــن از فتنــه بدنــد و از شــكوه     
ــد مـــستجير    ــام احمـ ــاه نـ  در پنـ
ــد   ــار ش ــد ي ــر آم ــد ناص ــور احم  ن
ــستهان  ــتندي مـ ــد داشـ ــام احمـ  نـ

ــوم   ــوم راي شـ ــر شـ ــن از وزيـ  فـ
 تا كه نـورش چـون نگهـداري كنـد         

ــد ذات آن روح  ــه باش ــا چ ــين ت  الام
 كانـــدر افتـــاد از بـــلاي آن وزيـــر

  

  )734-1/742همان،(              

  اد ارتباط بين بخشهاي داستان  ايج8-3 -3
دهـد،    نويـسي رخ مـي      در چنين حالتي كه معمولاً پس از قسمتهايي كه به شـيوة گفتگـو             

گويي نمايشي بين بخشهاي مختلـف        شود و با تك     مولانا در مقام راوي، وارد داستان مي      
 بـا   كند؛ چنانكه در داستان پيشين پس از گفتگوي طولاني وزير           داستان ارتباط برقرار مي   

هاي داستان پيوند ايجـاد       دوازده امير و ايجاد تفرقه ميان آنها، راوي با ابيات زير بين پاره            
  :كند مي

 هر اميـري را چنـين گفـت او جـدا          
 هر يكي را كـرد او يـك يـك عزيـز          
ــار داد    ــي طوم ــي را او يك ــر يك  ه
 مـــتن آن طومارهـــا بـــد مختلـــف
ــار ضــد حكــم آن  ــن طوم     حكــم اي

 خـدا نيست نايب جـز تـو در ديـن            
 هرچه آن را گفت اين را گفـت نيـز         
ــراد   ــود الم ــر ب ــي ضــد دگ ــر يك  ه
ــا الــف  ــا ت  همچــو شــكل حرفهــا ي
 پيش از اين كرديم اين ضـد را بيـان         

  

  )656-1/664همان،(              
   نتيجه. 4
   انداز شگردها ساختارگرايي و از چشمرغم اينكه بررسي شاهكارهاي ادبي با رويكرد  به
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توان از طريق بررسـي ادبيـات          جديد است، مي    وعي نسبتاً و روشهاي داستانپردازي موض   
روايي و شاهكارهاي ماندگار زبان و ادبيات فارسي به ايـن نتيجـه رسـيد كـه صـاحبان                   
چنين آثاري به دليل برخورداري از نبوغ ذاتي و از طريق تجربه، نـسبت بـه بـسياري از                   

هـاي داسـتانپردازي جديـد         شـيوه   بـا   اند و با شكلهايي ويژه، كه احياناً        آنها آگاهي داشته  
انـد؛ چنانكـه در ايـن مقالـه آمـد،             تفاوتهايي دارد از آنها در آفرينش آثارشان بهره گرفته        

بندي و نقد و بررسي       گويي در مثنوي براحتي قابل شناسايي، طبقه        هاي مختلف تك    گونه
بـه  . ر اسـت  العاده مـؤث    احاطه بر اين روشها در فهم و لذت بردن از آثار ادبي فوق            . است

تواند جنبة كاربردي داشته باشد و در آفرينش داسـتانهاي جديـد بـا رعايـت                  علاوه، مي 
  . ويژگيهاي فرهنگ بومي بسيار مؤثر واقع شود
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Types of Monologue in Massnavi; by Rumi 
 
 

Fatemeh Moeineddini, PH.D. 
 

Abstract  
Molana, known in the west often as Rumi, elaborates and conveys 

a significant extent of his story narrations through dialogues. Some of 
these dialogues do not have a specific audience, in other words, one of 
the heroes or even the narrator of the story himself speaks with 
himself in moments filled with severe passion and excitement. In this 
manner, this character helps the process of the story; while he reveals 
his consciousness or unconsciousness; so that the reader is informed 
about that particular character. It is actually through this method that 
Massanvi’s monologues are formed. According to the author’s 
purpose, structure and his particular linguistic shape and patterns, 
Massnavi’s monologues are divided into three types; intrinsic, 
dramatic and. self revelation. 

The types of monologue play an important role in turning external 
point of view into an internal point of view. As a matter of fact this 
point of view suits Rumi’s main method in narration; as his stories 
often start with quite an open focus associated with the omniscient 
point of view, but then gradually the point of view and the focus of 
narration becomes narrowed and closed.  

This paper was prepared through exploring documents, offering the 
results in an analytical-descriptive form, in order to survey the 
different types of monologue in Massnavi. 

 
Keywords: Massnavi, intrinsic monologue, dramatic monologue, self 

revelation, dialogue, Massnavi Ma’navi 
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Eulogies Written in Khorasani Style and Tendency 
towards Figurative Pole of Language 

(by citing Manoocheri’s Poetry)   
 

Yahya Talebian.PH.D. 
Najmeh Hosseini Sarvari 

 
Abstract 

This article surveys figurative language from the point of view of 
rhetorical scholars and experts of conceptual issues. Following the 
explanation of Jacobson’s Poetry theory and the definition he offers 
on the figurative pole of language, it attempts to convey the process of 
this phenomenon in the poetry of poets creating eulogies. In order to 
achieve this purpose, Manoochehri’s poetry, which is the best 
representative of this poetry in the first half of fifth century enjoying 
rich poetic images, the function of combination and selection are 
surveyed in his poetic verses. Following this, this article shows how 
the two mentioned axis which are related to the figurative pole of 
language, make the referent closer to the accurate case in the real 
world from a linguistic system to its concrete case in the outer world 
regardless of language. All these processes creates a poetry that 
despite utilizing linguistic ornaments, figures of speech, and artistic 
aesthetic is closer to the referee’s  language and constantly conceptual 
from a linguistic point of view. 

 
Keywords: figurative language pole, language, Jacobson’s Poetic 

Theory, conceptual thinking, creating eulogy, Manoochehri’s 
poetry. 
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Survey of Time in Beihaqi’s History 
(Based on Theory of “Time in Narration”) 

  
Foroq Sahba.PH.D 

 
Abstract 

This article reveals the findings of a research using the theory of 
“Time in Narration” through the inductive method for studying time in 
Beihaqi’s History. “Time in Narration” discusses the time division of 
narration; whereas in this research it is discussed on the basis of 
Gerard Genet’s theory; shaped in three major central points; 
regularity, constancy and frequency. Although the theories about the 
devices and methods of time within historical and literary narrations 
belong to the twentieth century, the analysis of information shows that 
Beihaqi has artistically utilized these techniques and devices 
unconsciously; creating a work which enjoys fictional aspects as much 
as historical aspects. Considering the final results of this research, 
brevity, development, retrospection, foresight, and alternation are 
some of the most significant time devices used by the author in order 
to make history close to the literary domain.  

 
Keywords: Beihaqi’s History, Time of Narration, length and order of 

time, retrospection, foresight 
 

 



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

ز ييپا،21
13

87

    Abstracts   

  

161

 
 

Description of Meibodi’s Method in Mystical  
Interpretation of Quran 

(With emphasis on paraphrases and mystical epigrams of his 
 Third Interpretation in Moses’ Story) 

 
Majid Sarmadi.PH.D 

Mahmood Sheikh 
 

Abstract     
This paper intends to elaborate on Meibodi’s interpretative method, 

and through focusing on both Moses’ life story in Quran and Kashf-ol-
Asrar, leads to the division of the Third Interpretation of his mystical 
interpretation in two parts; first the paraphrase of genres and, second 
the subtle points and epigrams related to mysticism. Through 
emphasizing on the analysis of Meibodi’s method in interpretation and 
paraphrase of Quran, it makes an attempt to pave the path for a deep 
understanding of mystical interpretations; especially Kashf-ol-Asrar. 
The mentioned interpretation, Kashf-ol-Asrar, bears an incomplete 
paraphrase to a limited extent. Still, the writer discovers and explores 
a considerable extent of epigrams and mystical points through a 
variety of methods; by emphasizing on two concepts; affection and 
sincere attention, while in most cases the epigrams lead to proving the 
virtues of Prophet Mohammad and his close household nation. 

 
Keywords: paraphrase, on interpretation of Quran, mystical epigrams 

in interpretation of Quran, Kashf-ol-Asrar and Odat-ol-
Abrar Interpretation, Meibodi’s Method 
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Afrasiab; Emblem of Anger and Lust in  
Shah-Nameh (by Ferdowsi) 

 
  

Ebrahim Ranjbar. PH.D 
Abstract: 

Shah-Nameh, a work enjoying wisdom and epic, belongs to an era 
which observed the richest cross-cultural events of the Eastern and 
Western cultures. In this work, wisdom, mythology, epic and history 
are so deeply intermingled within each other that an admirable 
masterpiece is created. Ferdowsi’s wisdom and insight can be realized 
through the stories in Shah-Nameh; added to the clear and frank 
advices conveyed at the end of stories. Some of these stories are 
related to Afrasiab’s wars. In Shah-Nameh Afrasiab virtually 
represents two potentially inherited evil forces in the nature of 
mankind; anger and lust. 

Afrasiab has a bad and evil image in mythological and historical 
works. Whether for this reason, or whether because Ferdowsi has 
exaggerated his evilness and badness in portraying his character, in 
Shah-Nameh he is the most evil character who starts out the greatest 
war against Iran. This research intends to show how he is the 
representative of anger and lust. For this purpose Afrasiab’s image, in 
historical and mythological texts and also in Shah-Nameh, are 
compared and his words and manners and behaviors, which is 
associated with evilness and corruption in relation to his hostility 
against Iran, is surveyed in Shah-Nameh. 

 
Keywords: Afrasiab’s image, Shah-Nameh, Ferdowsi, myth and epic  
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Interdisciplinary Researches in Persian  
Literary Studies 

 
Qolam Reza Rahmdel. PH.D 

Soheila Farhangi 
 

Abstract 
During the last decades, interdisciplinary researches has been of 

serious notice in several world research centers and universities; as an 
approach in which the researchers create interaction among different 
fields of study and interlink them together in order to find a proper 
and suitable pattern for solving a variety of issues. 

This paper intends to familiarize the interdisciplinary research 
approach, in addition to introducing some of these researches which 
are related to literary researches. This essay offers an accurate and 
precise definition on interdisciplinary researches and its various kinds 
in literary studies, while the grounds and reasons for a keen interest in 
these researches and the basic principles of interdisciplinary 
researches are surveyed. Then samples of works which have analyzed 
the Persian literary texts through this approach are introduced and 
surveyed. Studies reveal that during the last decade, Persian literary 
texts are analyzed through the interdisciplinary approach to a very 
high extent and as a matter of fact, this considerable increase and 
development has led to both the rereading and serious consideration of 
Persian literary works through a fresh attitude. 

 
Keywords: Persian Literature, interdisciplinary researches, new 

literary studies, analysis of Persian literary texts 
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An Analytic Review of the “Stream of Consciousness”  
Narration Technique 

 
 

Javad Asghari.PH.D. 
  

Abstract 
“Stream of Consciousness” is one of the modern techniques for 

narrating a story which has been of particular notice to the story 
writers, especially in the last century. This method is one of the most 
prominent methods in narrating a story and writing psychological 
novels, but despite what might be imagined by some of the readers of 
this article, this technique differs with “inner whisper” and “mental 
analysis” techniques. Actually the first psychological stories, or in 
other words the initial appearance of these stories was in the form of 
“inner whisper” which gradually developed and later on found its 
form as our discussion conveys in both story form and modern novels. 
This article makes an attempt to offer a clear and precise definition of 
this technique, while it discusses its methods and characteristics, 
added to the basic principles and the psychological principles of the 
related technique. 

 
Keywords: narrative technique, stream of consciousness, 

consciousness and unconsciousness, modern storytelling 
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